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در پرتو کلام ر هبری ی 
اهمیت آموزش و پرورش 
نعمت خدمت در آموزش و فرورشن تا 
آهمیت تربیت در کنار علم‌آموزی .....-.......... 
پررنگ کردن نقش تربیتی معلمان .......... 
آهمیت تحول در آموز ش و پرورش.......... 


تحول حقیقی در آموزش و پرورش چیست؟ ۳ 


تدوین فلسفه‌ی آموزش و پرورش > 


N و‎ RE احیای‌معاونت‌پرورشی‎ 


الف)معرفت نقس (خودشناسی) س 
ب ) بیدار سازی فطرت و عقل OTE‏ ود یی او رو 


ج) ایجاد رغبت و شوق به طاعت و عبادت خدا 


میای واصولتربیت چیو و هم 


د) پرورس محاسن و محارم اجام ٠‏ 2 
ها ایجاد ارامش درونی در زندگی O EE O O AENEAN EPS‏ ۳۰ 
جایگاه دین در زندگی که ۱۱۳ 


ایجاد بینش صحیح نسبت به دنیاء مقدمه‌ی تربیت دینی ۰ ۲۲ 
چکیده ی آموزه‌های بخش اول RAE LE‏ ۳۴ 


بخش دوم -معرفت دینی زیرساز تربیت دینی POSER aa‏ 


و بیت ... 
ار 7 تربیت . 
واعگرایش‌های a‏ ا iain SDS ea a Ae‏ 
۱.حقیقت جوبی ERR ASRS‏ 
۲ گر ايش به خیر و فضیلت A Sas‏ رک هی ی و 
۲ گرایش به جمال وزیبیی .- 
۴ گرایش به خلاقیت و ابداع 
۵ گرایش به پرستش aR‏ هس 
فطرت»زیربنای‌تربیت REAR EDS‏ 
پرورش حس مذهبی براساس فطرت NOY‏ و ون هه هه کت هس وه 
همه ی کودکان بر فطرت متولد می‌شوند 
شکوفایی و مصداق‌دهی به فطریات E OO ONES‏ 
چند توصیه ی عملی در این زمینه مه مدمه و E E‏ 
وضایف مربی در ارتباط با غرایز کودک | 
چکیده‌ی آموزه‌های بخش دوم ae‏ تشه مومع ae‏ وید نت ود و میمعت وه 


بخش چهارم -نقش مربیان در تربیت دینی ... 10 
رسالت مربی پرورشی ... ۶۶ 

5 نما زمیات 7 دینی SNS SSA‏ 

۲ ایمان به ارزش کار تربیتی و شیک ع نی a‏ 

۲ تسلط بر مباحث و مسائل دینی a‏ 

۴ ا مه 


۷ یر‎ OT O داز ۱ کو‎ ٩ 


۰.عامل بودن مربی [تربیت درعمل) هک VAs‏ 
> چکیده‌ی آموزه‌های بخش چهارم a ag‏ لماوع وهای وتو ای ۷۳ 


۸۳ sss أآأھ®iم تحریک عواطف‎ 
A O SS 


ge 


۵ نربیت از طریق و موم یو ویو ویو وو و وم موی موی موی موی میم و موم سیم موم موم عم bE Tee‏ موی ۸۵ 
۶ استفاده از واسطه‌ها و وسایل مناسب qo‏ 
۸ توجه به عوامل درونی در پرورش دینی N EE‏ 
.٩‏ ایجاد جوشش درونی در کودک FS‏ 
۰ طرح استدلالی و منظم مسائل دینی ٩۳۰ SESE‏ 
۱ پرورش حس مسئولیت در کنار آموزش ی A‏ 
مبأنی‌تربیتدینی........... 
مبنای‌اول؛فرهنگ ..... 
مبنای دوم: خانه و خانواده 
مبنای سوم: حفظ اصالت فرزند NORE e‏ 


میاقی و اص ول تریبت ی وب مي ۳ 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش پنجم TE‏ 
بخش ششم -نقش باور در تربیت دینی س 
باورهای اولیه‌ی انسان س 
ایجاد باور در نوجوانی....... 
عوامل بی‌باوری کودک ونوجوان تساه و اش و 
چکید ەى اموز ههای بخش ششم E ASR a‏ 
بخش هفتم -روش‌هایی از تربیت دینی BSE‏ 
مفهوم و اهمیت انتخاب روش در تربیت دینی ES EDA OR‏ 
انتخاب‌شیوهی‌مناسب .. a‏ 
۱. استفاده از شیوه‌های جذاب و متنوع 
۲ روش جست و جوگری و کشف es E Shag‏ 
۳. استفاده از روش‌های فعال یم ی 
۴.پهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم س 
۵. استفاله از امکانات له س 
۶ استفاده از روش‌های غی رکلامی .---....... 
انواع روش‌های مناسب تربیت‌دینی تس 
زوش قضەگۈنى O‏ 
۲. استفاده از روش‌های هنری در تربیت دینی 
۳. گردش و تفکر در طبیعت و مشاهده‌ی آیات الھی ... 
۴ر وش ار ائه‌ی الگو ER SS RT‏ 
مراحل تاثیر اسوه و الگو 
۵. روش عبادت و نیایش eee RES‏ 
چکیده‌ی آموزه‌های بخش هفتم REESE‏ 


بخش هشتم -مراحل و موضوعات تربیت دینی 
مراحل تربیت دینی از نظر پیشوایان دين ... 
مراحل و موضوعات تربیت دینی ... 


الف ) دوران کودکی س 


ب ) دوران نوجوانی oT‏ 
ج ( دوران جوانی NO ORE ISOC TR‏ 
فرایند کلی پذیرش دینی 


الف ) مرحله‌ی مشاهده.... 


es Rea ج)مرحله‌ی بینش‎ 


بخش نهم -آموزش ادب‌ها .. 
نقش آدب‌ها در تربیت دینی ... 
زمان آموزش آدب‌ها . ی 
نحوه‌ی آموزش ادب به کودکان: و وجونن ‏ 


مأخذ ادب‌های وجودی انسان ی 
آموزش ادب از منظر احادیث معصومین ۳ 


آشنا کردن دانش‌آموزان با مفاهیم آداب و سنن دینی 
چکیده ی آموزه‌های بخش نهم ... 


بخش دهم -آسیب‌شناسی تربیت‌دینی ا 


ضرورت طرح بحث آسیب‌شناسی دینی وه ی وه هو و ۱۸۰ 
آسیب‌های موجود در تعلیم و تربیت دینی E‏ ی ۱۹۵ 
۱. تأثیرات نظام گذشته ی آموزش و پرورش و ۳ 

۲ نامشخص بودن ساحت‌های تربیت‌دینی AV ASSES SRS‏ 

۲ تفکیک و مرزبندی آموزش با پرورش .. ی هو ۱ 

۴ اشتباه گرفتن اطلاعات دینی به جای توب تربیت دینی NES ASRS‏ 

۱۹۵ .. 


۵ تأکید فراوان بر جنبه‌های احساسی دین ... 


میاثی و اصول قربیت هچی و 2 > 


۶ ۰ اجباری بودن آموزش زھی سای تست ی( 
۷ تأکید بر حفظ مطالب دینی به جای فهم آن‌ها رک ید 


۸. تضاد ميان خانواده و مدرسه در امور دینی | 
٩‏ مشکللات مربوط به محتوای آموزش های دینی es‏ 
۰ عدم طرح جذاب و شیرین مباحث دینی ی ی 
۱ مناسب نبودن فضای تدریس دینی ی 
۲ کاربردی نبودن شیوه‌های طرح مباحث دینی و مش هی تن 
۳ کم‌ارزش تلقی کردن درس‌های علوم انسانی 9[ 
۴ ایجاد بیزاری به خاطر دلی نبودن 9[ 
۵. عدم توجه به مخاطب و نیازهای او E E‏ 
توصیه‌هایی در مورد اصلاح آسیب‌های موجود در تربیت دینی 
چکیده ی آموزه‌های بخش دهم RN EE‏ 
فهرست منابع و مآخذ وی و دادهب مت که وم بت eSATA‏ 


مرپرترکلامرهیری 


اهمیت آموزش و پرورش 

«برای شما و برای بنده و برای هر کسی که به مسأله‌ی آموزش و پرورش عللاقه‌مند 
است واضح است - در عین حال باید تکرار بشود - این است که آموزش و پرورش 
مهم‌ترین کار یک کشور است. اگر کشوری بخواهد به عزت مادی» به سعادت معنوی, به 
سیطره‌ی سیاسی» به پیشروی علمی به آبادانی زندگی دنیاء به هر آرزویی» بخواهد دست 
پیدا کند باید به آموزش و پرورش به عنوان یک کار بنیادی» مقدماتی لازم بپردازد؛ چرا؟ 
چون همه‌ی این کارها به نیروی انسانی احتیاج دارد نیروی انسانی هم عمدتا در آموزش 
و پرورش شکل می‌گیرد و صورت می‌بندد به‌طوری که اگر آموزش و پرورش ما که تقریباً 
دوازده سال از بهترین فصل عمر یک انسان را در اختیار دارد به شکل مطلوبی کار کند 
باعث می‌شود که جوانی که در این جا ساخته شده و قالب‌گیری شده و صورت‌بندی شده 
دیگر کمتر احتمال تغییر بنیانی در حوادث آینده در او برود اگ رآن جوان شکل خوبی گرفت. 
به همین شکل کمابیش زندگی را ادامه خواهد داد پس آموزش و پرورش کانون اصلی 
ساختن و پرورش دادن و تولید آن عامل اساسی است؛ که چیست؟ انسان است؛ انسان 
کارامد نیروی انسانی. بنابراین در زمینه‌ی مسائل انسانی که نگاه کنیم هیچ مسئله‌ای» 


حرپریکانبرهبری €٤‏ د 


۰ 
۲ 


هیچ نهادی بالاتر مهم‌تر از آموزش و پرورش نیست.»! 


نعمت خدمت در آموزش و پرورش 

«این هم نعمتی است که خدای متعال بر شما ارزانی داشته است که اشتغال معمول 
زندگی‌تان در خدمت علم و معرفت و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان آمروز - که 
دار کنندگان فردای کشورند -باشد خیلی جاها انسان می‌تواند مشفول کار شود و نانی 
هم به دست آورد شاید نانی خیلی چرب‌تر از نانی که انسان در آموزش و پرورش به دست 
می‌آورد اما این افتخار و قداست در همه جا نیست. از این جهت آموزش و پرورش یک 
نقطه‌ی ممتاز است. خدای متعال را شکر کنید که این مسئولیت را به شما داده است و از 
او بخواهید که توفیق دهد آن‌شاء الله این کار را کما هو حَقّه انجام دهید»" 


اهمیت تربیت در کنار علم‌آموزی 

«فقط «علم» نیست» «نر بیت» کنار علم حتماً هست. لذا شما آموزش و پرورشید امور 
تربیتی‌ها که از اول انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزیر محترم سفارش کردم و حالا هم 
عرض می‌کنم باید جذی گرفته شود خدا رحمت کند شهید «رجایی» و شهید «باهنر» را 
که عالمانه این بخش را فقال کردند»" 

«حدَاقل نیمی از کار آموزش و پرورش» پرورش و تربیت است. لذا شما می‌بینید در قرآن 
وظیفه‌ی انبیء تزکیه و تعلیم است. بعضی‌ها از جلو قرار گرفتن «یزکیهم» در دو آیهی 
قرآن بر «یعلمهم» استفاده کرده‌اند که «ت زکیه» از «نعلیم» هم بالاتر است. می‌تواند این 
طور باشد حاقل این است که تزکیه در کنر تعلیم است؛ «یزکیهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکمة»؛ آن هم تعلیم «کتاب» و هحکمت» نه تعلیم چیزهای پیش پا افتاده این در 
کنارتزکیه است.بنابراین ت زکیه خیلی والاست. ت زکیه یعنی تربیت»" 
۱ بینات مقام معام رهبری+۰۳ ۱۳۸۶۰۵ در دیدار وزير مماوتان و مدیران وزارت آموزش و پرورش. 
۲. . بیانات مقام معظم رهیری ۱۳۸۱/۰۴/۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش. 


۳ . بیانات مقام معظم رهیری» همان مدرک. 
f‏ . بیانات مقام معظم رهبری» همان مدرک. 


بررنگ کردن نقش ترییتی معلمان 
«شنیدم در آموزش و پرورش مطرح شده است که بخش تربیت را با تعلیم همراه کنیم 
امم در کلاس کو هم بکند ان حرف بسیارستیاست ت؟بنده هم معتقدم که معلم 
یک»معلم زیست‌شناسی»معلم ریاضی یا هر معلم دیگری می‌تواندبا یک کلمه وتلنگر, 
آن چنان تأثیری روی ذهن دانش‌آموز بگذارد و چنان تربیتی بکند که گاهی با یک کتاب 
نشود آن تأثیر را گذاشت؛ اما این منافاتی ندارد با ای ن که بخش تربیت با همان استحکام 
در آموزش و پرورش باقی بماند و مورد اعتنا قرار گیرد البته این را تطوّر و پیشرفت دهید 
و تکمیل کنید پیشرفت در همه حال خوب است. ایستایی و جمود در هیچ کاری خوب 
نیست. باید پیشرفت کرد اما باید قاعده را حفظ نمود»۲ 


اهمیت تحول در آموزش و پرورش 

«گردهمایی داشتید دربار‌ی مهم‌ترین موضوع انسانی کشورء یعنی آموزش و پرورش؛ 
آن هم درباره‌ی یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین مطالبی که در زمین‌ی آموزش و 
پرورش ممکن است مطرح شود؛ یعنی تحول 

یول یک کلمه اس لکن در پشت این رجو ا ر ت این کامه یی دی کر 
نهفته است. اولا این کارها چیست؟ انیا با چه هدفی این کارها قرار است انجام بگیرد؟ 
ثالثاً چگونه باید این کارها انجام بگیرد؟ 

پاسخ به این سه سؤال» یک عمر کار است. ما همه‌ی این‌ها را در زیر کلمه‌ی تحول 
قرا می‌دهیم و می‌گویيم: تحول 

خوب اصل این که شما به فکر تحول افتاده‌اید و می‌خواهید یک دگ رگون‌سازی عمیق 
در کار آموزش و پرورش کشور انجام بدهید حقیقتاً جای تشکر دارد همتی به خرج دادید 
جرأتی به خرج دادید اسم تحول آوردید؛ چون گاهی نظام‌ها آن‌چنان به نظر ماندگار و 
به هم جوشیده و غیرقابل تغییر به نظر می‌رسند که انسان جرأت نمی کند به آن‌ها به 


۱ . بیانات مقام معظم رهبری» ۱۳۸۷/۰۴/۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش- 


۱ 
ِ 


میانی واصول‌تریت هی و" تم چ 


قصد تغییر و تبدیل نزدیک شود خوب شما جرأت کردید گفتید می‌خواهید در نظام 
آموزشی کشور تحول ایجاد کنید. خود این خیلی مهم است.» 


تحول حقیقی در آموزش و پرورش چیست؟ 

«این عیوبی که شما به خصوص معلمان قدیمی» کارکشته. مدیران آموزش و پرورش 
و پرورشی‌های آگاه و قدیمی معمولاً می‌شمرند می‌گویند درس‌ها حفظی استء قدرت 
ابتکار را در جوان‌ها به وجود نمی‌آورد تأمل نیست کار متراکم و انبوه است وس این‌ها 
همه ناشی از همان نظام قدیمی است که از آن وقت مانده است و همان‌طور که قبل‌ها 
عرض کردیم کهنه مترا کم غبار گرفته متصلب در نظام ماباقی مانده است.لبته بیش تر 
در مسائل روبنایی کارهای زیادی شده است: کتاب‌ها با «بسمالله» شروع نمی‌شد حالا با 


«بسمالله» شروع می‌شود؛ آیه‌ی قرآن نداشت» حالا دارد. کارهای خوب انجام گرفته. نه 


من حقاً و انصافاً منکر کارهای خوب نیستم. 

«بنده کتاب‌های درسی را می‌بینم که در زمینه‌های گوناگونء مبانی اسلامی و مبانی 
ملی -با اختلاف در این سال‌ها و بسته به نوع سلائق مدیریت‌های مختلف در دوران این 
بیست و هشت سال -وارد آن‌ها شده و هر وقتی یک کاری انجام گرفته. این کاری هم 
که الان اشاره کردند - گنجاندن مفاخر علمی در کتاب‌های درسی -آوردند من دیدم؛ کار 
بسیار خوبی هم هست. بالاخره جوان ما لازم است در کتاب درسیء دانشمندان کشورش 
و گذشته‌ی کشورش و مفاخر علمی کشورش را بشناسد جوان ما فلان بازیکن تیم فلان 
کشور را خیلی بیش تر می‌شناسد تا ابن سینا را! تا محمد بن زکریای رازی را! آن‌هایی 
که اهل سینمایند فلان هنرپیشه‌ی معروف فرانسوی یا امریکایی را خیلی خیلی بیشتر 
می‌شناسند تا فلان دانشمند ریاضی‌دان یا مثلاً فرض کنید که ادیب بزرگ فارسی را 
این‌ها در کتاب‌های درسی می‌آید؛ خیلی هم خوب است. این کارها را ما قدردانیم. منتها 
این‌ها هیچ کدام تحول نیست. تحول یک حرکت ریشه‌ای است‌وشماهامی‌توانید بکنید. 


بت جات دح 
۱. . بیانات مقام معظم رهبری, ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ در دیدار وزیرء معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش 


این مجموعه‌ای که امروز مسئولیت‌های مهم کشور و آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت را 
برعهده‌دارند این‌ها انگیزه‌ی کافی برای این کار دارندوباید این کاربشود» ' 


تدوین فلسفه‌ی آموزش و پرورش 

«ببینید ما چه می‌خواهیم؟ محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می‌خواهیم باشد؟ 
اول این را مشخص بکنیم؛ ترسیم بکنیم)؛ بعد ببینیم که برای ساختن یک چنین موجودی» 
یک چنین مردی» زنی» جوانی» چه کارهای مهم و اساسی» چه تعالیم لازم در خلال چه 
برنامه‌ی آموزشی باید داده شود تا این موجود پرورش پیدا کند آن وقت آدم‌های کازامدمان 
بنشینند آن نظام را تعریف و تدوین کنند و با شجاعت لازم وارد میدان شوند و تشکیلات 
آموزش و پرورش را بر طبق آن نظام تعریف کنند و تحقق ببخشند. این» می‌شود تحول 
حقیقی‌وبنیانی-» 

«ما چنین موجودی می‌خواهيم. آیا می‌شود چنین موجودی را تربیت کرد؟ البته؛البته که 
می‌شود. درست است که انسان‌ها یکسان نیستند؛ درست است که ژن‌های گوناگون و 
مؤثرات گوناگون خلقتی, آدم‌ها را با اختلافاتی به وجود می‌آورد؛ اما به طور معمول و عام 

«ین» می‌شود فلسفه‌ی آموزش و پرورش. البته همان‌طور که گفتند» افراد صاحب‌نظر و 
عمیق بنشینند همین را تدوین کنند؛ معلوم بشود که ما می‌خواهیم بیاموزیې تعلیم بدهیم و 
پرورش بدهیم تا چه اتفاقی بیفتد این فلسفه‌ی آموزش و پرورش است؛ این را مشخص 
بکنند؛‌تلوین‌بکنند. 

«آن وقت بر اساس این فلسفهء نظام مطلوب آموزش و پرورش به دست خواهد آمد 
آن نظام بایستی مثل یک جدول, پر بشود از برنامه‌های گوناگون و البته بخش مهم و 
اساسی آن. اجراست. اجر به انسان‌های مستعد و لايق احتیاج دارد که این را هم باز باید 
تربیت‌کنيم. 


۱. . بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در دیدار وزیره معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش- 


> €٤ میورکابربری‎ 


ما و اصوللترییت یوب دمم 2 


«ین‌ها کارهایی است که در ظرف یک سال و دو سال انجام نمی‌گیرد شما همّتتان 
را بگذارید که مثلافرض کنید در ظرف پانزده سال این کار انجام بگیرد پانزده سال زمان 
زیادی است؛ اما برای این کار زمان طولانی‌ای نیست؛ می‌ارزد. قاعده‌ی کار را شما فراهم 
بکنیدزمین‌ی کاررافراهم کنید به قول فرنگی‌مآب‌ها«فونداسیون» این بناراشما کاملا 
بریزید آماده بکنید تا دیگران بیایند بر روی آنء بنا کنند. آن وقت» آموزش و پرورش از 


روزمرگی خلاص خواهد شد» ' 


احیای معاونت پرورشی 

«یکی از کارهای بسیار خوبی هم که شد در این دوره احیای معاونت پرورشی است که 
بر اثر سوه سلیقه‌ی بعضی از گذشتگان از بین رفته بود یا تقریباً از بین رفته بود این احیا 
شد که بسیار چیز لازم و مهمی است. شما هم در بخش‌های مختلف کشور این را حتماً 
مورد توجه قرار بدهید و اهتمام لازم به مسئله‌ی پرورشی‌ها و معاونت پرورشی و بخشهایی 
که مربوط به این کار است بشود» ۲ 


۱. بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در دیدار وزیرء معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش. 
۲. بیانات مقام معظم رهبری» همان مدرک. 


پیشکنتار 


«لقد انزلنا الیک م کتابا فيه ذک رکم افلاتعقلون» 
هماناکتابی‌برای شمافرستادیم که‌یاد(مسائل)شمادرآن است ی ندیشه نم ی‌کنید؟ 
(سور ھی انبیأءء آیه‌ی 5 ۱( 


جهت‌یابی برخی از کارشناسان و دست‌اند رکاران تعلیم و تربیت میهن اسلامی از آثارو 
اندیشه‌ی شخصیت‌هایی که شناخت ناقصی از انسان دارند یکی از عوامل مهم ناکارآمدی 
نظام آموزش و پرورش ماست که امروز در ضرورت تحول آن اتفاق‌نظر صورت گرفته 
استہ 

گسترش متون تعلیم و تربیت گسسته از «وحی» ومبتنی بر شناخت ناقص يا نادرست از 
مصوب درسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراکز «تربیت 
معلم»» از یک سونتیجه‌ی برخی فرصت‌های از دست‌رفته در مراکز علمی اسلامی و عدم 
اهتمام کافی به استخراج و تدوین اصول و مبانی علوم انسانی و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت 


1 
ي 


میای و اصول‌تریبت هی و 2چ 2 


دینی» و از سوی دیگر نشانه‌ی غفلت یا عقب‌نشینی برخی از متصدیان مراکز رسمی 
آموزشی کشور در برابر طراحان جنگ نرم است. 

اکنون که معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش با مصوبه‌ی مجلس 
شورای اسلامی به عنوان یک عزم ملی احیا شده است و مقام معظم رهبری ضرورت 
بازنگری و تجدیدنظر اساسی در روش‌ها رابا هدف گسترش دامنه تعریف از مآموریت این 
حوزه به کشف و پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و جوشش خلاقیت‌ها مورد تأکید قرار 
داده‌اند تحول در این حوزه می‌تواند زودتر از سایر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش 
شکل بگیرد. این تحول آن‌گونه که ریاست محترم جمهوری تأکید کردندازنگرش متولیان 
و متصدیان امر باید آغاز شود تعدد و تنوع تعاریف موجود از فعالیت‌های پرورشی باید از 
طریق آموزش و تبادل‌نظر به تعریف جامع واحد برسد و بر همان اساس «باز مهندسی» 
در مورد برنامه‌ها و شیوه‌ها صورت پذیرد. 

آسیب‌شناسی برخی نگرش‌ها و روش‌هایی که در گذشته فاقد کارامدی بوده‌اند یا به 
نتایج مطلوب نرسیدهاند قدم اول دررویکرد جدید معاونت استبعضی‌ها همه‌ی مأموریت 
معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی را منحصر به «تربیت دینی» دیدند و تربیت دینی را نیز با 
«تعلیمات‌دینی» یکی فرض کردند و در نتیجه همه‌ی همت خود را به انتقال «اطلاعات 
دینی» از کتابخانه‌ی ذهن خود یا از طریق مسابقات و مطالعات به ذهن دانش‌آموزان 
مصروف نمودند و لذا نتیجه‌ی لازم را به دست نیأوردند. 

اگر در کنار «تعلیمات‌دینی» فرد عامل» مقبول و محبوب وجود داشته باشد که ترجمان 
آموزه‌های مذذکور باشد «تعلیمات دینی» به «تربیت دینی» منجر می‌شود؛ همان گونه که 
آموزه‌های قرآن کریم در زندگی و سیره‌ی ائمه‌ی اطهار سلام الله علیهم اجمعین عملی 
وبصری است و مودت و محبت به «ذی‌القربی» در ما زمین‌ی «تأسی» از آنان را فراهم 
می‌کند 

آن‌چه بر تصرف ذهن‌ها اولویت و تقدم دارد تسخیر قلب‌هاست که مربیان باید 


ابتدا به آن فکر کنند. این نکته بخش کوچکی از ضرورت تغییر نگرش اولیای مدرسه 


است که نیاز به تبیین و آموزش دارد و با بخشنامه حاصل نمی‌شود. 

معاونت پرورشی و تربیت بدنی برای پیشگیری از فوت وقت. ناگزیر از تههیه‌ی متون 
آموزشی جدید خود شد و نمی‌توانست بیش از این منتظر واحدهای ذی‌ربط باشد. 

با پیشنهاد چندین سرفصل آموزشی به گروه کارشناسی» خوشبختانه اکنون اولین مورد 
آن به صورت کتاب آماده‌ی نشر شده است تا در اختیار استان‌ها و شهرستان‌ها قرار 
گیرد و آن‌ها بتوانند براین اساس» دوره‌های آموزشی جدید را با روش‌های «کارگاهی» 
شروع کنند خوشبختانه این کتاب براساس منابع دینی و نظرات اندیشمندان داخلی و 
مبتنی بر انسان‌شناسی اسلامی تهیه و تلاش شده است از فرصت محدود موجود حداکثر 
بهره‌گیری در زمینه‌ی رعایت بومی بودن متون مذکور به عمل آید 

در اين‌جا لازم می‌دانم اولا از جانب آقای غلامعلی کیومرثی که سال‌های متمادی 
در امر آموزش مربیان» تجارب ارزشمندی به دست آورده و از محققان تربیتی کشورمان 
هستند به خاطر تدوین منابع آموزشی ویژه‌ی مربیان پرورشی تشکر و برای ایشان از 
پیشگاهباری‌تعالی‌توفیق روزافزون بخواهم. ۱ 

هم‌چنین رحمت الهی را به روح بلند استادارجمندمرحوم دکتر رجبعلی مظلومی به خاطر 
بهره‌گیری مضاعف از ثارشان در تدوین این مجموعه نثار کنم ضمنازکلی‌ی همکاران و 
صاحب‌نظران تقاضا دارم که نقد و نظر خود را در مورد این کتاب از طریق روابط عمومی 
معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در اختیار این معاونت و مؤلف محترم کتاب یاد شده قرار 
دهند تا در تجدید چاپ مورد بهره‌گیری قرار گیرد 

سیدباقرپیشنمازی 


معاون پرورشی و تربیت بدنی 
ورئیس سازمان دانش‌آموزی 


پیمگعار سب + 


مبانیواصول تروت چھیو۔. € 


بحث ما در این نوشتار تبیین اصول و مبانی تربیت دینی و تفاوت آن با آموزش و 
تعلیمات دینی در مدارس است. در واقع» ما به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هستیم 
که «چگونه دان شآموزان را تربیت کنیم تا دیندار بارآیند؟» 

انسان» پیوسته در تلاش بوده است تا معمای حیات و هدف زندگی را بداند تعبیر 
صحیحی برای حوادث و رخدادهای جهان بیابد از سرنوشت نهایی خودبا خبر شود ومبدا 
و آفریدگاری برای جهان و موجوداتی که پیرامون خود می‌بیند پیدا کند 

«دین» مهم‌ترین مرجع پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاء در حدی وسیع و برای همگان 
است زیرا پیوسته راهی برای تعبیر هستی و حوادث آن به دست می‌دهد و به زندگی 
آنسان‌معنامی‌بخشد. 

گرایش به دین همزاد و همراه با پیدایش انسان بوده به گونه‌ای که هیچ سرزمین 
و قومی در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشرء عاری از مظاهر دین و دینداری نبوده است. 
«تربیت» نیز به عنوان یکی از مّلفه‌های اصلی فرهنگ و تمدن بشری»همواره پیوندی 
انکارناپذیر با «دین» داشته است. یکی از جنبه‌های تربیت انسان» توجه به پرورش 


«بعد معنوی» و «تربیت دینی» آوست. بررسی‌های محققان و صاحب‌نظران نشان 
می‌دهد که موضوع «تربیت دینی» منحصر به جوامع مذهبی نبوده بلکه در همه‌ی جوامع 
به‌گونه‌ای وجودداشته است. 

تربیته وقتی براساس دین بنا شود وبا اعتقاد و اخلاق مذهبی همریشه گرد می‌تواند 
تربیتی جامع و کامل و نیز تضمین کننده‌ی سعادت بشر در دنیا و آخرت باشد. به اعتقاد ماء 
هر تربیتی که جنبه‌ی دینی یا ماهیت دینی نداشته باشد ناقص» صوری و بی‌دوام است. 

موضوع «تربیت» یکی از مسائل مهم در دیدگاه دین و نظام اسلامی است. حاصل 
تربیتی این نظام «نسانی متعالی» است. در این نظام «ایمان» و «عمل صالح» با هم 
پیوندی عمیق دارند و انسان با آن همه اسارت‌ها که از درون و بیرون دارد تلاش م یکند 
در این نظام تربیتی به آزادگی دست یابد این آزادگی به معنای رهایی از قید همه‌ی عادات, 
انس‌هاء محکومیت‌های صفات ارثی» اثر آت‌محیطی» جبرهای اجتماعی. عقده‌های‌ناشی 

«پیامبرو(صلی اه علیهوآلموسلم» عامل این پیوند انسان با آن نظام جامع است و 
«مام«#علیه‌السلام» پاسدار بقا و سلامت این پیوند و مددیار انسان در طول تاریخ و 
حوادث به منظور حسن انجام این پیوند و نیز عاملی برای صحت و قوّت آن خواهد بود 
با این طرح به سلدگی می‌توان فهمید که تربیت دینی چگونه انسان ساز است؟ 

دنیای کودکی و نوجوانی جهانی به دور از عیب و نقص و مملو از صفا و پاکی‌ها و 
دنیای شگفت‌انگیز استعدادهاست. از آن هنگام که انسان زندگی را آغاز می‌کند جهان را 
با چشمی شاعرانه و سرشار از زیبایی‌ها می‌نگرد و حیله و نیرنگ و پلیدی در این دنیا وجود 
ندارد به همین جهت باید کوشید که مبادی تربیت دینی را در وجود کودک پایه‌گذاری 
کرد 

ما دراین نوشتار به ابعاد مختلفی از چگونگی «ربیت دینی» دانش‌آموزان پرداخته‌ايم و 
تا حد امکان سعی کرده‌ایم اصول و روش‌های آن را به مربیان تربیتی نشان دهیم. بدیهی 
است که ما به دنبال طرح «تعلیم و تربیت از دیدگاه اسللام» نبوده‌ايم زیرا این موضوع. 


میاقی و اصول کربیت چیو 2 ې 


بحث بسیار گسترده‌ای است که در جای خود باید به آن پرداخته شود آن چه در این جا 
می‌جوییم چگونگی ایجاد «اعتقادات و رفتارهای دینی» و راه‌های انتقال «ارزش‌های 
مذهبی» به دانش‌آموزان است. امیدواريم که توانسته باشیم به این هدف نائل شویم. 
منتظر انتقادات» راهنمایی‌ها و پیشنهادهای شما عزیزان از سراسر کشور هستیم, 

در این‌جا لازم به یادآوری است که در تدوین این نوشتار از آثار چاپی و نیز مقالات 
و جزوات منتشر نشده‌ی استاد ارجمند شادروان دکتر رجبعلی مظلومی» بهره‌ی فراوان 
برده‌ام. برایشان از درگاه ایزد منان رحمت و مغفرت می‌طلبم. اجر این تلاش ناچیزء نثار 
روحش باد 


نویسنده 


! ^ 


بحش 
کلیلت قربیت مچبی 


پرسشهای کلیدی بخش اول 
در این بخش چه می‌جوییم؟ 


۱.معنای «ترییت دینی» چیست و تفاوت آن با «اطلاعات و دانش دینی» کدام است؟ 
۲.آیا صرفاً با افزايش اطلاعات دینی؛ دانش‌آموزان به واقع دین‌دار خواهند شد؟ 
۳.اهمیت و ارزش «ترییت دینی» و آموزش مسائل دینی از نگاه معصومین ل علیه‌لسلام) چیست؟ 
٤.اهداف‏ اصلی «تربیت دینی چیست؟ 


ها بدون شناخت خود با «معرفت نفس» می‌توان به شناخت حقیقی خدا دست یافت؟ 
1.چه ارتباطی میان باور و ایمان مذهبی با آرامش درونی وجود دارد؟ 

۷.دین چه جایگاهی در زندگی انسان دارد؟ 

۸.آیا بدون دین می‌توان زندگی حقیقی و معنوی داشت؟ 

٩تلقی‏ و برداشت انسان از «دنیا» چه تأثیری در نوع تربیت او دارد؟ 


میانی و اسول تریت ی وم € E:‏ 


درباره‌ی «حقیقت دین» ابعاد قلمرو و گستره‌ی آن برداشت‌های متنوعی مطرح است. 
از سوی دیگر دیدگاه‌های فراوان و متعددی در باره‌ی معنای تربیت انسان» مبانی» اهداف 
اصول و روش‌های آن وجود دارد با توجه به این نکات. نمی توان انتظار داشت که مفهوم 
معین و واحدی از «تربیت دینی» مورد قبول همه‌ی صاحب‌نظران و پژوهشکران این 
حوزه وجود داشته باشد؛ هم‌چنان که مصادیق متعددی در باره‌ی فعالیت‌هایی که 
به عنوان «پرورش دینی» انجام می‌شود مطرح است. اما علی‌رغم همه‌ی این تفاوت 
برداشت‌ها ونظرهاءمی‌توان وجود جنبه‌های مشترک و عناصرمشابه میان تعاریف موردنظر از 
«تربیت‌دینی»راشناسایی ویک تعریف نسبتا جامع‌بارویکردهای مختلف ارائه کرد 

متأسفانه باید گفت که در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت غربی و اندیشه‌های 
صاحب‌نظران این عرصه بر نظام تعلیم و تربیت کشورهای اسلامیء از جمله کشور ما 
سایه‌ی بسیار سنگینی انداخته و بسیاری از نظرها و آندیشه‌های فعلی حاکم بر نظام 
آموزش و پرورش ما متأثر از این اندیشه‌هاست. 

تاکنون تعابیر مختلفی از «نربیت دینی» مطرح شده است که جای بحث آن در این 


نوشتار نیست. از این‌رو برای ورود به بحث اصلی, به اشاراتی چند بسنده می‌کنیم: 

گاهی «نربیت دینی» معادل «تعلیم و تربیت اسلامی» و به عبارتی تعلیم و تربیت از 
دیدگاه اسلام فرض می‌شود. در این نگرش همه‌ی مباحث اسلامی می‌تواند به نوعی 
تربیتی تلقی شود زیرا اسللام در کل یک «مکتب تربیتی» است و آموزه‌های آن, همه به 
نوعی با انسان و «تربیت» و «تزکیه» او سروکار دارد اشاره به آیاتی از قرآن در این زمینه. 
گواهی بر این نظر گرفته می‌شود: 

هیبعت فی مین رسولامنهخ توا علنهمآناته ورکیم عنم الکتات 
والحکمة وان انوا من بل فی ضلال مبین (سوره‌ی جمعه آیه‌ی ۲) 

«او کسی است که در میان در س‌نخوندهها فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیات 
اور بر نان بخواند آن‌ها را پاک کند وبه آنان کتاب و حکمت بیاموزد و [آنان] قطعاً پیش 
از آن در گمراهی آشکاری بودند» 

دیدگاه دیگر در این زمینه, پرورش «بعد دینی» و «معنوی» انسان است. یعنی آن جنبه 
از وجود انسان که به نوعی با دین و دین‌داری مربوط است. این دیدگاه یکی از وجوه تعلیم 
و تربیت اسلامی به مفهومی کلی است. 

«تربیت دینی- اصطلاح به مفهوم جنبه‌ای ازفرایند تعلیم و تربیت ناظر به پرورش بعاد 
شناختی» عاطفی و عملی متربی از لحاظ التزام به دینی معین است» و به عبارت دیگر 
«رشد و تقویت عقاید دینی» حالات و عواطف مذهبی و تقید به مناسک و آداب دینی را 
برای تحقق شخصیتی متدین مذ نظر دارد»' 

در یک جمله می‌توان گفت: «تربیت دینی» یعنی پرورش انسان موافق تفسیری که 
دین (یعنی خدا و رسول و امام) از «آفرینش» «انسان» «زندگی» و سرنوشت دارد 

«تربیت دینی» یعنی ربانی شدن و رنگ خدایی پیدا کردن. آن‌چه رنگ خدایی می‌گیرد 
فس متربّی» یا دانش‌آموز است.بدون تردید مربی برای موفقیت در این کار خودش باید 
وجودی ربانی داشته باشد مأخذ این نوع تربیت بی‌تردید به‌جز دین نمی‌تواند باشد چرا که 


۱ خسروبأقری چیستی تربیت دینی» ص ۷. 


کیات ریت ھی € > 


هبات رہ لکیہ ا ہگ یگ هه :مد ۳ چ 


تنها خدا و اولیای دین می‌دانند که برای تربیت انسان چه چیزی بایسته و شایسته است 
و آن بایسته‌ها و شایسته‌ها را چگونه می‌توان در روح و روان او به ایمان و قبول رساند و 

منظور از «تربیت دینی» صرفاًآموزش یک سلسله عقاید باورها بیان احکام ودستورات 
دینی نیست.باید توجه داشت که دربحث «تربیت‌دینی» تحقق فراینددست‌یابی‌به حقایق 
و باورهاست. چرا که اگر این فرایند درست محقق شود دست‌یابی به خود اندیشه‌ها و 
رغبت عاطفی به ارزش‌های دینی مهم‌تر از متراکم کردن انبوهی از طلاعات دینی» در 
ذهن دانش‌آموزان است. در تربیت دینی صرفا نباید به ارائه‌ی نمایش رفتارها و تظاهرات 
نباشد چندان پایدار نخواهند بود در تربیت دینیء باید «فطرت» خداجویی و خداپرستی و 
حس حقیقی مذهبی در کودکان و نوجوانان پرورش یابد نه این که ذهن آن‌ها از اطلاعات 
دینی و دانستنی‌های «فراموش شدنی» پرشود؛ و این کاری است بس دشوار که متأسفانه 
درطی‌سال‌ها تحت تأثیر دانسته‌های دینی واطلاعات مذهبی به فراموشی سپرده‌شده است. 


اهمیت تربیت و آموزش دینی 

امام‌صادتق(علیه‌السالام»می فرماید: 

کودک هفت سال اول بازی کند هفت سال دوم خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال 
سوم حلال و حرام را یاد بگیرد» ' 

امام‌زین‌العابدین (علیه‌السلام #می‌فرماید: 

«حق فرزندت بر تواین است که بدانی وجود او از توست ونیک وبدهای اودر این دنیا وابسته 


به توستبدانی که در حکومت پدری و سرپرستۍ مؤاخذو مسئولی موظفی فرزندت رابا آداب 


۱ «الغلام يلعب سبع سنین ویتعلم الکتاب سبع سنين و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین» (کافی» ج ۶ ص 1۶ 


واخلاق پسندیده‌پرورش دهی.اورابه سوی خداوندبزرگ راهنمایی کنی و دراطاعت‌وبندگی 
پروردگاریاری‌اش‌نمایی وبه رفتارخوددر تربیت‌فرزندت توجه کنی,پدری باش ی که‌به مسئولیت 
خویش آگاه است ومی‌داند که اگربه فرزند خودنیکی کند در پیشگاه خداوند اجر وپاداش دارد 
واگربه اوبدی کندمستحق مجازات و کیفر خواهدبود»۱ 

رسول اکرم صلی الله‌عیهوآلهوسلم) فرموده است: 

«ز حقوقی که پسر بر پدر خود دارد این است که مادر وی را احترام کند برای کودک 
نام خوب انتخاب کند به کودک قرآن بیاموزد و او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد»۲ 

«رسول اکرم #[صلی الله علیه‌وآلهوسلم) به بعضی از کودکان نظر افکند و فرمود: 

وای به فرزندان آخر زمان از روش ناپسند پدران‌شان. عرض شد یا رسول الله از پدران 
مشرک؟ فرمود نه از پدران مسلمان که به فرزندان خود هیچ یک از فرایض دینی را 
نمی‌آموزند و به اموری مادی و ناچیز درباره‌ی آنان قانع هستند من از این مردم ری و 
بیزارم و آنان نیز از من بیزار»" 

على (علیهالسلام)فرمود: 

«حق فرزند بر پدرش این است که او را به اسم خوب نام‌گذاری کند و به‌خوبی ادب و 
تربیتش کند و قرآن مجید را به وی بیاموزد» ؟ 

امام خمینی(ره) در باره‌ی اهمیت تربیت دینی می‌فرمایند: 

اید توجه داشته باشید که این بچه‌هایی که پیش شما تربیت می‌شوند تربیت دینی 
بشوند تربیت اخلاقی بشوند اگر یک بچه‌ی متدین را شما تحویل جامعه بدهید 
یکوقت می‌بینید همین یک بچه‌ی متدین متعهد یک جامعه رااصلاح می‌کند. یک 
فردممکن است یک جامعه را اصلاح بکند بنابراین اگر چنان چه خدای نخواسته این بچه 
.اما حق ودک قان تلم ه منک و مضاف الیک فی عاجل تیا بخیره و شزه و نک ستول عتا له به من حسن باعل رت 

وج و السونة له على طاعته فاعمل فی امره عمل من يعلم أله ماب على الاحسان اليه معاقب على الاسائة لی»(مکارم الا ص ۳۷ 

(لحدیث ج ١‏ ص) 
۲ هل رسول الله صلی اثه علیه و آله: حق الولد علی والله ان یحترم اقه و پستحسن اسمه و يعلّمه کتاب اله و بطرمه 

(کافی ج ۰۶ ص ۴۹ /الحدیشه ج ۸ ص 4۳۹۴ 


۳ مستدرک الوسائلء ج ۲ ص ۶۲۵ 
۴. «قال على عليه السلام: و حق الولد على الوالد ان يحسّن اسمه و یحن ادبه و یمه القرآن > نهج البلاغه‌ی فيض ص ۱۳۶۴ 


کلیات ریت دی سبع) چ 


میانی و اصول‌تربیت چیو دی 3 


از دامن شما درست از کار درنیاید از تحت تربیت شما که معلم هستید درست از کار در 
نیاید ممکن است یک بچه یک جامعه را فاسد بکند و شما مسئول باشید» ' 
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت توجه به تربیت در کنار تعلیم فرموده‌ند: 
«گنجینه‌های ملت - یعنی کودکان و نوجوانان و جوانان - در دست شماست. هیچ 
گنجی از این بالاترنیست.اگر از استعداد این‌ها در راه پرورش فکری و رشد علمی استفاده 
نشود یا رشد علمی پیدا کنند اما از لحاظ انسانی و اخلاقی و تربیتی انسان‌های منحرف و 
معوجی بار بیایند انسانی بی‌اعتقاد وبی‌اعتنای به همه‌ی موازین اخلاقی باشند نه به ملت 


نه به کشوږ نه به مردم نه به اسلام و انقلاب نه به خدمت‌گزاران و مسئولان کشور و نه 


به سرنوشت و تاریخشان هیچ اعتنایی نداشته باشند؛ این‌ها هر چه هم عالم باشند این علم 
آرزش منفی دار یعنی میزان علم هر چه بیش‌تر شد ضربه و ضررش هم بیش‌تر خواهد 
بود در نهایت مصداق همان شعر معروف خواهند بود که: 


چو دزدی با چراغ آید گزید‌تربردکالا 
بنابراین باید برای تربیت دانش‌آموزان هم خیلی اهمیت قائل شد» " 


اهداف تربیت دینی 

بهطورکلی» اهداف تربیت دینی در موارد زیر قابل طرح‌اند: 

الف)معرفت‌نفس (خودشناسی) 

اولین‌هدف‌تعلیم‌وتر بیت‌دینی فراهم‌سازی‌بستر «خودشناس ی »است.مسئله‌ی «معرفت 
نفس» در جهان‌بینی اسللام مهم‌ترین و مقدم‌ترین مرحله‌ی شناخت لازم برای هر آنسانی 
محسوب‌می‌شود. 

اسلام توجه و عنایت خاصی دارد که انسان «خود» را بشناسد و جایگاه و موقعیت 


5 امام خمینی(ره) » صحیفه‌ی نور ج ۰۷ صفحه ۰۷۷ 
۲. بیانات مقام معظم رهبری» ۱۳۸۱/۰۴۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش. 


خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد تأکیدهای فراوان در قرآن در مورد انسان 
برای این است که انسان خویشتن را آن چنا ن که هست بشناسد و مقام و مرتبه‌ی 
خود را در عالم وجود درک کند و هدف از این همه تأکید بر ضرورت شناخت و درک 
خود رسیدن به مقام والایی است که شایسته و درخور آن است. 

کید آموزه‌های دینی بر معرفت نفس, بدین دلیل است که اصولً فهم هر موضوعی 
مبتنی بر معرفتی است که فرد از خود دارد و فاقد این معرفت در تشخیص حق و حتی 
شناخت خدا دچار مشکل اساسی خواهد بود 

متأسفانه این مسأله‌ی مهم واساسی در حال حاضر تنها به صورت یک بحث نظری در 
فلسفه طرح شده است. در حالی که این امر بای به عنوان اولین و مهم‌ترین بحث در تعلیم 
و تربیت و به ویژه تربیت دینی مطرح باشد. 

«سیر هدایت در قرآن به گونه‌ای است که انسان, خود را کشف کند این «خود» 
«خود» شناسنامه‌ای نیست که بپرسد اسمت چیست؟ اسم پدرت چیست؟ در چه سالی 
متولا شده‌ای؟ تابع چه کشوری هستی؟ از کدام آب و خاکی؟ با چه کسی ازدواج کرده‌ای 
و چند فرزند داری؟ فرزندانت چند سال دارند؟ این «خود» همان چیزی است که «روح 
الهی» نامیده می‌شود و با شناختن این «خود» است که [آنسان] احساس شرافت و 
کرامت و تعالی می‌کند و خویشتن را از تن دادن به پستی‌ها برتر می‌شمارد به قداست 
خویش پی‌می‌برد مقدسات اخلاقی و اجتماعی برایش معنا و ارزش پیدا می‌کند»۱ 


«آدمی از یک استعداد بسیارباارزش برخوردار است و آن این است که می‌تواند بینایی . 


کامل درباره‌ی خویشتن به دست بیاورد. انسان می‌تواند موجودیت درونی خود ر ببینك 
چنان که می‌تواند اعضای مادی خود راببیند لذا اگر به انسانگفته شود خود را در ره رشد 
و تکامل بساز نمی تواند پوزش بیاورد که من نمی‌توانم خود را بشناسم و خود راببینم پس 
چگونه در ساختن خویش بکوشم» ۲ 


۱ مرتضی مطهری, انسان در قرآن» ص ۲۷ 
۲ محمدتقی جعفری» شناخت از دیدگاه علمی واز دیدگاه قرآن» صفحمی ۲۹۷ 


کیا ریت ھی € چ 


میا رو صول ریت دچ و هی کی 


ب) بیدارسازی فطرت و عقل 

از نظر اسلا هر انسانی دارای معرفت‌های فطری و گنجینه‌های عقلی است که 
باید آن‌ها را کشف کند و به شکوفایی برساند. رسالت پیامبران نیز در این میانء تنها 
تعلیم نیست بلکه قبل از آن؛ تربیت و تزکیه‌ی انسان‌هاست. پس اولین هدف تربیت دینی 
«بیدارسازی فطرت و عقل» انسان به شمار می رود 

حضرت علی علیه للم در نیج لبلاغه در خطبه‌یاول پس از اشاره به خلقت عالم 
و آدم به مسأله‌ی بعشت پیامبران اشاره‌می‌فرماید ودرباره‌ی فلسفه‌ی بعثت آنان خاطرنشان 
می سازد که: 

بعت فیهن سل رپیاه (یستأخوه مياق فطرته وفع مَس 
نغمته وختج عله ناليغ ور وه فان لول یوخ یات الَقیرة 

خدا رسولان خود را در میان مردم مبعوث فرمود و انبیای خودش را یکی پس از دیگری 
فرستاد. آن‌ها آمدند تا از مردم بخواهند وفای به پیمانی را که در فطرت‌شان پذیرفته‌ند 
انجام‌دهند. 

یعنی آمدند تا به انسان بگویند: ای انسان! تو در عمق فطرتت با خدای خویش پیمانی 
بسته‌ای و ما آمده‌ایم وفای به آن پیمان را بخواهیم به این ترتیب دعوت انبیا ابتدا به 
ساکن انجام نشده بلکه چیزی به نام «میثاق فطری» وجود داشته است و آن‌ها آمده‌اند 
که آن «میثاق» را به فعلیت برسانند و نعمت‌های خدا را که مورد فراموشی قرار گرفته‌اند 
یادآورشوند پیغمبران هم‌چنین آمده‌ند که با تذکر و تبلیغءرسالت خودشان را به مردم ابلاغ 
کنندو به این وسیله بر مردم احتجاج کنند یعنی اتمام حجت کنند برای مردم دلیل بیاورند 
و عذرو بهانه را از آن‌ها بگیرند. مهم‌تر از همه آن که گنجینه‌های موجود در عقول مردم را 
به آن‌ها بشناسانند یعنی آن‌ها را از آن‌چه در باطن روحشان هست آگاه سازند 

برای بیدارسازی فطری در کودکان نیز باید ضمن ایجاد شوق و ذوق به خداجوبی 
و خداپرستی ظرفیت درونی آنان را برای پذیرش معارف دینی توسعه داد نه این که 
صرفاً انبوهی اطلاعات دینی را در ذهن آن‌ها متراکم ساخت. 


در خصوص فطرت در مباحث آینده بیش‌تر سخن خواهیم گفت. 


ج) ایجاد رغبت و شوق به طاعت و عبادت خدا 

یکی از مهم‌ترین اهداف تربیت دینی این است که انسان به هدف اصلی آفرینش خود 
یعنی عبادت وبندگی خدنائل شود دراسلام نسان به صورتی ترییت می‌شود که بنذهی 
کامل الهی باشد و مطیع و تسلیم اوامر پروردگار شود او می‌داند که در مقابل پروردگارش 
هیچ است» فقیر و محتاج است و هیچ قدرتی ندارد توانش خدادادی است و فهمش منشاً 
آلهی دارد به همین جهت او بنا بر هدایت عقل فطری راغب به اطاعت خدای قادر و 
نی اس یل دف تیگ تربیت دزنی آن آست که امسر رآ کدی کا ریت کن به 
گونه‌ای که او تسلیم کسی جز خداتباشد ونشود 


د) پرورش محاسن و مکارم اخلاق 

پرورش «مکارم اخلاق»و عواطف صحیح انسانی یکی از مهم‌ترین اهداف تربیت دینی 
است. به همین منظور عالی‌ترین مکارم اخلاق را پیامبراکرم #صل یال علیدوآلهوسلم 4 
ابلاغ فرموده‌اند ایشان با بعشت خود تکمیل کننده همه‌ی مکارم بوده‌اند در بارهی هدف 
بعثت نیز پیامبر گرامی اسللام صلی اللهعلیهوآلهوسلم) فر موده است: «انی بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق» من برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده‌ام 

خداوند همه‌ی انبیاء این اسوه‌های تربیت بشر را به مکارم اخلاق آراسته است تا آنان 
هم در تبلیغ دین و تربیت انسان‌ها از آن بهره بگیرند 

مقام معظم رهبری در خصوص فلسفه‌ی آموزش و پرورش فرموده‌اند: 

«ما می‌خواهیم آن کسی که از آموزش و پرورش خارج می‌شود بعد از سیزده سال 
-حالا که پیش دبستانی هم هست» می‌شود سیزده سال -انسانی باشد با برجستگی‌های 
اخلاقی برجستگی‌های فکری و مغزی و با تدین؛ یک چنین انسانی می‌خواهیم. از نظر 
اخلاقی انسانی باشد شجاع. خوشخو خیرخواه خوش‌بین, امیدوا, بلندهمت» مثبت در 


کلیات تریبت میب ود 


میتی واصول‌تریبت چیو € + 


قضاوت‌ها و سایر خصوصیات اخلاقی‌ای که برای یک انسان مطلوب برشمرده شده 
است. از لحاظ خصوصیات فکری» خلاق پرسشگر اهل فکر, اهل نوآوری»مایل به ورود 
در میدان‌های بسیار وسیع نادانستنی‌های بشر برای کشف دانستنی‌ها وافکندن نور علم‌به 
وادی مجهولات و صاحب فکر. از جنبه‌ی رفتاری» آدم منضبط و قانون‌شناس»۱ 


ھ) ایجاد آرامش درونی در زندگی 

هنگامی که حس مذهبی در انسان پرورش و یمان وآقعی در او تحقق یابد و بر خدا 
توکل کند در واقع سعادت آدمی پایه‌گذاری و در مصیبت‌ها و حوادث از لحاظ روحی» 
نیرومند می‌شود و شکیبایی در عمق وجودش شکل می‌گیرد به بیان دیگر, انسان بدون 
ایمان و عقیده‌ی مذهبی, قادر به زندگی با آرامش نیست و به جایی امید ندارد و نمی‌تواند 
داشته باشد برای اين‌که زندگی در این دنیا برای انسان بامعنا و قابل تحمل باشد باید 
برایش غایت و مقصودی ورای این عالم در نظر بگیرد. رعایت مسائل ظاهری اخلاقی و 
ابراز عواطف عالی بدون زیرساخت‌های باطنی و قلبی» ممکن است توأم با لذت باشد ولی 
هرگز اصیل و شخصیت‌ساز و بادوام نخواهد بود 

قرآن در باره‌ی نقش ایمان به خداوند در آرامش قلبی می‌فرماید: 

«الابذ کر الله تَطمئن الْقلوبُ» ۲ 

آگاه باشید تنهابا یاد خدا دل‌ها آرامش می‌اد! 

«رسیدن به هیچ مطلوبی به انسان آرامش حقیقی نمی دهده یک آرامش موقت می‌دهد 
تا وقتی که خیال می‌کند به مطلوب حقیقی رسیده است ولی یک مدتی که فطرتش او را 
از نزدیک بو کرد و او را شناخت و درست درک کرد یک نوع عدم سنخیت [ میان خود و 
او ]درک می‌کند و حالت بیزاری در او پیدا می‌شود. تنها حقیقتی که اگر به او برسد دیگر 
محال است نسبت به او بیزاری پیدا کند خداوند متعال است و این» زمانی است که قلب 


۱. بیانات مقام معظم رهبری» ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در دیدار وزیر معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش. 
.قرا آن‌سور ری ر عد آیه‌ی ۲۸. 


انسان به «حقیقت» به «او» یعنی به «توحید» رسیله باشد»! 


جایگاه دین در زندگی 

به منظور شناخت دقیق‌تر تربیت دینی» لازم است جایگاه دین را در زندگی انسان 
بشناسیم و ضرورت آن رابررسی کنیم, پرسش اصلی این است که به واقع جایگاه دین در 
زندگی کجاست؟ آیا دین فصلی از زندگی است؟ آیا دین بخشی از وظایف زندگی است؟ 
یا این که دین باید در سراسر زندگیء به منزله‌ی روح آن جریان داشته باشد؟ 

درنگاه بسیاری از افراد دین شبیه سایر چیزهاست که در لحظاتی از زندگی» انسان بدان 
نیاز دارد در چنین بینشی, لحظاتی از زندگی می‌تواند خالی از دین باشد مثلاً در زمانی 
که انسان سرگرم کار دنیا و گذران امور خویش است از دین جداست. همان‌گونه که در 
مسیحیت فعلی» مسیحیان تنها در روزهای یکشنبه به کلیسا می‌روند و به یاد خدا می‌افتند 
با چنین اندیشه‌ای» دین فقط در روزهای خاص یا مکان‌های ویژهای قابل یادآوری است. 
در این صورت آموزش دین نیز به شکل آموزش دروس دیگر در می‌آید یعنی همانگونه 
که باید فیزیک شیمی و سایر علوم را آموخت» علمی هم به نام علم دین در کنار آن‌ها قرار 
دارد که باید آن را فراگرفت. 

این نوع نگاه ریشه‌ای طولانی در تاریخ انسان دارد در این نگرش» دین یک امر الحاقی 
است زیرا می‌تواند باشد یا نباشد. بدیهی است که این دیدگاه از نظر اسلام مردود است. 

ممکن است پرسیده شود پس براساس تعالیم متعالی اسلام دین در کجای زندگی 
قراردارد؟ برای پاسخ به این پرسش, توجه به این نکته ضروری است که انسان از دو بعد 
جسمانی و روحانی ترکیب یافته و دارای دو نوع حیات است: حیات مادی و حیات معنوی. 
منظور از حیات معنوی پرورش «روح آلهی» یا بعد عرفانی است که مختص انسان است 
و دیگر حیوانات از آن بی‌بهره‌اند به همین جهت به دین نیازی ندارند 

تعالیم دینی با روح آدمی پیوند دارد انسان اگر جانداری مثل دیگر حیوانات بود نیازی به 


۱.فطرت, استاد مرتضی مطهری» تهران» انتشارات صدراه ص ۰۱۱۷ 


کلیات تریت جع ی 


مائی و ول تروت هی و تم 3 


دین نداشت و همانند آن‌ها از طریق غرایز به راحتی می‌توانست خود را اداره کند 
برای روشن‌تر شدن مطلب به این مثال توجه کنید: می‌دانیم که بدن انسان مرکب از 
اعضا و اندام گوناگونی از قبیل سره دست. پاء گردن و است. عاملی که همه‌ی این 
اعضا را سرپا و زنده نگه می‌دارد خون است. خون» عضو یا بخشی از وجود نیست 
که اگر نباشد در حیات بقیه‌ی اعضا خللی وارد نشود بلکه خون عامل حیات همه‌ی 
اعضا به شمار می‌رود. اگر انسان دست يا پا نداشته باشد. یک «کلیه» یا چشمش 
را از دست بدهد و بسیاری نواقص دیگر را داشته باشد باز هم زنده است. اما برای 
اداره‌ی خودش دچار مشکل می‌شود. هم‌چنین اگر چند دقيقه به یک عضو بدن خون 
نرسد آن عضو فاسد و سیاه می‌شود. این است که می‌گویيم خون عامل زندگی و 
ماندگاری وجود ماست. ۱ 

در حیات معنوی انسان» دین چنین نقشی دارد. همان طور که اگر خون نباشد حیات 
مادی انسان دچار خلل می‌شود دین هم اگر نباشد حیات معنوی انسان دچار آسیب 
جدی می گردد و روح او فاسد می‌شود و می‌میرد. 

بنابراین بایدفرزندان و دانش آموزان را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که حضور دین را در تمامی 
ارکان وجود خود حس کنند و دیدگاه دین را در همه‌ی امور زندگی خود پذیرا باشند وگرنه 


به‌واقع دین‌دار بار نخواهند آمد. 


ایجاد بینش صحیح نسبت به دنیا» مقدمه‌ی‌تربیت دینی 

یکی از مسائل مهم در تربیت دینی» پیدا کردن تلقی و بینش صحیح نسبت به هستی 
و زندگانی و به عبارتی «دنیا»ست. انسان اگر خود را مسافر بداند یک نوع زندگی خواهد 
داشت و اگر خود را «مقیم» در دنیا بداند و زندگی را تنها در همین عرصه‌ی حیات مادی 
ببیند نظر دیگری پیدا خواهد کرد 

دنیا از نظر اسلام «معبر» است» «معبر» یعنی گذرگاه جایی که انسان برای مدت 
کوتاهی در آن اقامت دارد هدف از این اقامت موقت انسان در دنیاه امتحان دادن و کسب 


توشه برای آخرت است. در چنین وضعیتی» وظایفی بر عهده‌ی انسان نهاده شده است که 
چاره‌ای جز انجام آن ندارد. از سوی دیگر انسان در این دنا تعلقاتی دارد که توجه به بعضی 
از آن‌ها و دوری از پاره‌ای دیگر ضروری و لازم است. 

پراساش تعالیم اسلامی؛ ما در این دیا مسافری و ناید خصوصیات مسافر را 
هم داشته باشیم. مثلا اخلاق مسافر اخلاق خوش و کریمانه است. خوبی‌ها و 
خوب‌ها را می‌جوید و از بدها و بدی‌ها در می‌گذرد. 

کسی که خود را مسافر بداند بیش از هر چیز به «غایت سفر» می‌اندیشد و غالب 
برنامه‌ریزی‌هايش در همان جهت است که ما آن را «معنای زندگی» می‌ناميم. 
عفن کین غالا وداد ودنا درست ستاو اگرباشه یات را کو واه 
داشت که برای رسیدن به «غایت نهایی زندگی» مددکار می‌داند و به همین قصد 
نیز به کسب دانش و مهارت می‌پردازد. ولی اگر انسان خود را در این دنیا مقیم بداند. 
بیش‌تر از همه در ان فکر است که چگونه خود را سرپا نگه درد و از فرصت موقت 
زندگی در جهت کسب لذت و به دست آوردن سود بیش‌تر بهره ببرد. چنین فردی 
برنامه‌ریزی‌هایش نیز همه در جهتی است که ما آن را «ظاهر» و پوسته‌ی حیات و 
پایین‌ترین وجه زندگی می‌شماریم. 

هنگامی که ما کودک و نوجوان را برای مسافر بودن تربیت می‌کنيم» این بدان 
معناست که او یک «هدف شایسته» و ارزشمند را برای زندگی پذیرفته است. در این 
حال, حرکت و تلاش در زندگی او یک اصل تلقی می‌شود بدین ترتیب او می‌اند 
که بیج زناگن ف چنین ای بدها در بزرگن هیواز عال ا 
دارده به مالکیت‌ها با عنوان اعتباری نگاه می‌کند و به دنیا و داشته‌ها و درآمدها به 
عنوان ضرورت‌های زندگی نگاه می کند نه اصل و هدف زندگی. چنین کسی می‌داند 
که در سفرء تمام خواسته‌هایش برآورده نمی‌شود لذا شکوه نمی کند. می‌داند که باید 
صبور و قانع باشد. می‌داند که بايد به همراهان خود مخت کند 4 وفادار باشد و... در 


این صورت می‌توان باور داشت که او براساس آموزه‌های دینی تربیت شده است. 
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چکیده‌ی آموزه‌های بخش اول 


در این بخش آموختیم که: 

اسلام در مجموع یک «مکتب تربیتی» است وهر آن‌چه در آن آمده است‌به نوعی با انسان 
و «نربیت» و «ن زکیه» او سروکار دارد آیات و احادیث زیادی به صراحت به این مطلب انشاره 
دارند «تربیت‌دینی» دریک عبارت یعنی: پرورش آنسان موافق تفسیری که‌دین(یعنی خداو 
رسول و اما م( از «آفرینش»و «نسان» «زند گی»و «سرنوشت»و-می کنند 

منظور از «تربیت دینی» صرفا آموزش یک سلسله عقاید و باورها و بیان احکام و 
دستورات دینی نیست بلکه تربیت دینی مفهومی بسیار گسترد‌تر از این دارد. 

در بحث «نربیت دینی» تحقیق فرایند دست‌یابی به حقایق دینی و ایجاد باور نسبت به 
آن‌هاء دشوارتر و حتی مهم‌تر از ارائه‌ی مستقیم خود آن اندیشه‌ها و باورهاست. 

یکی از وظایف اصلی والدین در قبال فرزندان تربیت دینی و نیز آموزش مسائل 
و احکام مذهبی به آنان است. که در این خصوص توصیه‌های زیادی از سوی 
معصومین علیهم‌السلام44 بیان شده است. اهداف اصلی تربیت دینی عبارت است از: 

«معرفت نفس» «بیدارسازی فطرت و عقل» «ایجاد رغبت عبادت و بندگی خدا» و 
«پرورش محاسن و مکارم اخلاق» «ایجاد آرامش درونی» و.-. 

تعاليم‌دین با روح و فطرت انسان پیوندی عمیق دارد به همین جهت دین چیزی جدای 
از متن زندگی نیست که بتوان لحظاتی از زندگی بدون آن زیست. دین در همه‌ی شوّونات 
زندگی انسان دخالت و تأثیر دارد. دین مانند خون در بدن انسان است که همه‌ی اعضا و 
جوارح بدن به آن نیازمندند. 

یکی از مسائل مهم در تربیتدینی»پیدا کردن یک تلقی وبینش صحیح نسبت به هستی و 
زندگانی وبه عبارتی «دنیا» است.دنیا ازنظر اسلام گذرگاه است. هدف از آقامت موقت انسان در 
این دنياءامتحان و کسب‌توشه‌برای آخرت است. در چنین وضعیتی» وظایفی بر عهده‌ی انسان 
نهاده‌شده که‌دین بهترین‌مبین وتعیین کننده‌یآن‌هاست. 


در این بخش چه می‌جوییم؟ 


۱.آيا برای تحقق ترییت. شناخت انسان ضرورتی دارد؟ ٠‏ 
۲.از نظر بینش اسلامی. زیرساخت تربیت دینی چیست؟ 
۳.معنای فطرت چیست و نقش آن در تربیت دینی چگونه است؟ 
4.آیا وجود فطرت و معارف فطری برای تحقق تربیت کافی است؟ ۰ 


٥.تفاوت‏ اساسی میان فطرت و غریزه در چیست؟ ۰۰ 
7نواع گرایش‌های فطری انسان کدام است؟ 
۷ا بدون اعتقاد به فطرت. تربیت به معنای حقیقی آن صورت خواهد گرفت؟ ۰ 
۸.شکوفابی فطرت چه ضرورتی دارد؟ a‏ 
٩.چگونه‏ می‌توان مصادیق فطرت را در کودکان پرورش داد؟ 


.وظایف مرییان در ارتباط با تربیت غرایز کودک چیست؛ : 
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هعاخت تساه مقلمدی ترست 


حضرت امام خمینی(ره) در خصوص آهمیت تربیت فرموده‌اند: 

«اسلام آمده انسان درست کند و انسان همه چیز است همه‌ی عالم است انسان. 
آن که مربی انسان است باید همه‌ی عالم را آشنا بر آن باشد و انسان را به همه‌ی مراتب 
آشنا به آن باشد تا بتواند این انسان را به آن مدارجی که دارد برساند اسلام را به همه‌ی 
جهاتش بشناسد.»" 

«ما برای تربیت ابتدا باید در زمینه‌ی انسان شناسی کار کنیم. وقتی امام راحل می‌فرمود 
که بیچارگی دشمنان اسلام در این است که نه اسلام را شناختند و نه اسان ره یعنی 
انسان را باید از روی اسلام شناخت. این جز رسالت ادیان الهی است که انسان را به 
خودش معرفی کنند که تو کیستی. آن‌چه خود انسان در بار‌ی خودش حدس می‌زند و 
گمان می‌کند خیلی کم‌تر از آن چیزی است که وجود دارد به همین دلیل هم قرآن بحث 
کسانی را که در باره‌ی انسان اشتباه می‌کردند مطرح م یکند. کسانی که از روی بی‌تقوایی 
در باره‌ی انسان قضاوت میکردند. کسانی از روی ناآشنایی ناآشنایی را درباره‌ی فرشتگان 


۱. امام خمینی(ره4 صحیفه‌ی نور جلد ‏ ص ۷۲. 


فرموده اند: «واذ قال ریک للْملائكة ای جاعل فی الأزض خلیفة» ۱ 

«آن‌ها آشنا بودند که این انسان کیست. گفتند: «قالواأَنَجْعَل فيا من یُفسدُ فيا 
وَیسفک‌الماء» 

دروغ هم نگفتند و می‌بینید که اینها اتفاق می‌افتد. فرشتگان دربار‌ی خودشان هم 

«خداوند هم در دنباله‌ی آیات به آن‌ها می گوید اگر راست می گویید پس «فَقَال أنبُونی 
بأسماء هوّلاءان کنثم ادقین» ۲ 

بای این مما را ری کیت کی کهتتواندمعوقتان اما ی کنذیش چ بعش 
را تسبیح می‌کند؟ معنایش این است که انسان را فرستادند تا اسمارا بشناسد عظمت خدا 
و در این بدن خلق شده است برای این که مخلوق خدا را کشف کند.»۲ 


اهمیت فطرت در تربیت 

مسأله‌ی «فطرت» یکی از مسائل مهم و زیربنایی «نربیت اسلامی» و «تربیت دینی» 
به معنای خاص آن است. در منابع اسلامی روی کلمه‌ی «فطرت» به عنوان مایه‌ی اولیه 
و ابتدایی برای پرستش خدا و قبول دين -که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده 
است- تکیه‌ی فراوان شده است. 

ی غ ادم یری اھ اوی مقس ایتک ارف ف ت 
انسان استفاده کرده است. ۲ 

«تربیت» به یک معنا پرورش دادن همه‌ی استعدادهای واقعی نهفته در وجودانسان 


۰ سوره‌ی بقره آی‌ی ۳۰. 

۲ سوره‌ی بقره آیه‌ی ۳۱ 

۳ سخنان حضرت آیه الله حاثری شیرازی در گفت وگو با آقای پیشنمازی, معاونت محترم پرورشی. 
۴ مرتضی مع‌هری, فطرت» ص ۴. 
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است. اگر انسان استعدادی نداشته باشد تربیت به معنای واقعی در وجود او صورت نخواهد 
گرفت. براساس اعتقادات اسلامی, مایه‌های اولیه‌ی تربیت‌ها چه در زمینه‌ی کسب علم 
و حقیقت» چه در حوزه‌ی مسائل اخلاقی یا درک زیبایی و آفرینش هنری و حتی پرستش 
و دین‌داری» همگی به صورت فطری در وجود انسان هست. اما این مایه‌ها باید به دست 


والدین و مربیان پرورش یابند و تقویت شوند. 


فطرت و غریزه 

در نهاد انسان دو چیز به ودیعه نهاده شده است: یکی «فطرت» و دیگری «غریزه» 
فطرت و غریزه از این جهت که هر دو ودیعه‌ی الهی هستند و قبل از تولد در وجود 
انسان شکل گرفته‌اند مشترک‌اند اما موضوع این دوبا همدیگر متفاوت‌اند. 

واژه‌ی «فطرت» از ریشه‌ی «فطر» به معنای شکاف گرفته شده ولی ریشه‌ی فعلی این 
لغت از مصدر «فطر» به معنای شکافتن» اختراع و انشا کردن است. برای فطرت معانی 
لغوی دیگری نیز آورده‌اند مأنند: 

خلقت اولیه‌ی هر موجود و طبیعت سالم هر چیز که هنوز آلوده نشده است.» ' 

واژه‌ی فطرت و مشتقات آن که به صورت مکرر در قرآن آمده " به معنای «ابداع» و 
«خلق» است. «بداع» به یک معنا آفرینش بدون سابقه است. واژه‌ی «فطره» به همین 
صورت فقط در یک آیه آمده است (سوره‌ی روم آیه‌ی ۳۰) که در مورد انسان و رابطه‌ی 
او با دین گفت وگو دارد. «فطرت انسانی یعنی ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی که در هنگام 

«شیخ صدوق در کتاب نفیس توحید می‌گوید که زراره از امام باقر علیه‌السلام 4 
راجع به «حنفاءلله غیر مش ر کین به» و بعد از «حنیفیت» سوّال کرد امام (اعلیه السلام 4 
فرمود: «هی الفطرة التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله» قال فطرهم الله على 
۱ علی اصغر احمدی, فعارت از دیدگاه روان‌سناس ی آسلامی ص ۰۱۵۱ 


۲ هافن وچک الین خن رة انه التی فار اله دک الي الم ون کر اس لا يعْلمُونَ» (سورهی‌روم آهی۳۰) 
هال بل کم زب مات والارض النی قطن وانا ی ذلکم من الشاهدین» (سورهی انبیاء» آیدی ۵۶ 


المعرفه» خدا فطرت مردم را بر معرفت خودش آفریده است. بعد امام به داستان 
«ذر» اشاره کرد و فرمود : پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد على الفطرة یعنی على 
المعرفة بان الله عز و جل خالقه» یعنی در فطرت هر کسی این معرفت هست که 
خداوند» آفریننده‌ی اوست.»۱ 

رفتارهاو تمایلات‌فطریآن‌هایی‌هستند که در تمامانسان‌هابه یک شکلبروزوظهور 
دارندومربوط به جنس آنسان‌اند و اکتسابی‌نیستند گرچه قابل پرورش و تقوبت‌اند. 

در مقابل «فطرت» که بیشتربرایانسان مطرح است. واژهی دیگری به نام غریزه» 
وجود دارد که اغلب در مورد ویژگی‌های حیوانات و نیز بخشی از وجود انسان که جنبه‌ی 
زیستی و حیوانی دارد به کار می‌رود. در باره‌ی «غریزه» هنوز تعریف روشنی ارائه نشده 
است. غریزه در حیوانات در حقیقت کشش و میل درونی آن‌هاست که راهنمای زندگی 
آنان به شمار می رود. یعنی یک حالت نیمه‌آگاهانه‌ای در وجود آن‌ها هست که جنبه‌ی 
اکتسابی ندارد. این حالت در سرشت آن‌ها وجود دارد که آن‌ها را به سمت برآورده ساختن 
نیازهایشان هدایت می‌کند. برای مثال وقتی بچه‌ی حیوان به دنیا می‌آید بلافاصله در 
زیرشکم مادر به جست‌وجوی پستان او برمی‌آید ظرف چند دقیقه آن را می‌یابد و شروع 
به مکیدن آن می‌کند. 

«فرق دیگری که فطریات با غرایز دارد این است که غرایز در حدود مسائل مادی 
زندگی حیوان است ولی فطریات انسان مربوط به مسائلی می شود که ما آن‌ها را 
مسائلانسانی(مسائل ماورای حیوانی)می‌نامیم»" 


انواع گرایش‌های فطری انسان ۲ 
برخی‌صاحب‌نظران در حوزه‌ی تعلیم و تربیت» گرایش‌های فطری انسان را پنج گرایش 
اصلی برشمرده‌اند که در این‌جا به اختصار آن را یاد می‌کنيم: 


۱. مرتضی مطههری» فطرت. ص ۲۸. 
۲ مرتضی مطهدری» فدلرت, ۳۳. 
.این بخش از کتاب فطرت, نوشته‌ی استاد شهید مرتضی مطوری انتخاب ىده است. 
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١.حقیقت‏ جوبی 

این گرایش فطری دربردارند‌ی حس حقیقت‌جوبی و تمایل به دریافت حقایق اشیا و 
هستی و درک جهان است. میل به حقیقت‌جوبی در انسان نسبتا شدید است و تا پایان 
عمرهم‌چنان همراه اوست. 

در روان‌شناسی این گرایش به نام «حس کاوشگری» مطرح شده است. این حس 
حتی در کودکان هم به شدت وجود دارد و به شکل پرسشگری در حدود سه سالگی بروز 
می‌کند. والدین و مربیان اگر بخواهند این حس هم‌چنان زنده بماند ناگزیر باید با حوصله 
و دقت به پرسش‌های کودکان پاسخ دهند و به گونه‌ای رفتار کنند که آن‌ها دائما به 


جست‌وجوگری خود ادامه دهند. 


۲. گرایش به خبر و فضیلت 

گرایش فطری دیگری که در انسان وجودداردمیل به «خیرطلبی» و «فضیلت‌خواهی» 
است که به مقوله‌ی «اخالاق» مربوط می‌شود. انسان به طور طبیعی و به حکم منفعت‌طلبی 
به دنبال مسائلی است که برای او سود داشته باشد. اما گرایش به «خیر» نه به دلیل 
سودخواهی, بلکه به خاطر «فضیلت خواهی» یا «خیرعقلانی» است مانند گرایش به 
راستی و صداقت احساس رضایتمندی از نیک و کاری» تنفر ذاتی از خیانت و دروخ گرایش 
به ایثار و.. 


۳. گرایش به جمال وزیبایی 

تمایل فطری دیگر در انسان گرایش به «جمال» وزیبایی» است که منشاً همه‌ی 
«هنرها»ست و به «آفرینش هنری» منجر می‌شود. هیچ انسانی از چنین حسی عاری 
نیست. انسان حتی هنگامی که در غار هم زندگی می‌کرده دوست داشته است «ر» و 
«دیوار» آن‌جا را با نقوشی تزیین کند تا در آن احساس آرامش بیش‌تری داشته باشد. 
این میل آن‌قدر در انسان شدید است که بسیاری از انسان‌ها آن‌قدر که برای زیبایی و 


تزیین زندگی‌شان فکر و هزینه می‌کننده برای دیگر ضرورت‌های زندگی‌شان فکر و هزینه 


.٤‏ گرایش به خلاقیت و ابداع 

یکی دیگر از گرایش‌های فطری انسان, هخلاقیت و ابداع» استه این گرایش بدین 
صورت است که انسان تمایل درد چیزی را خلق کند و بیافریند مروزه در تعلیم و تربیت 
به مسأله‌ی «خلاقیت» به عنوان یکی از ملفه‌های اصلی در پرورش توجه می‌شود. 
کودک و نوجوان از این که چیزی را خلق کند بسیار شادمان و خرسند می‌شود. حال این 
چیز می‌خواهد یک نقاشی با کاردستی یا هرچیز ساده‌ی دیگری باشد. این تمایل نشان از 
فطری بودن حس خلاقیت در انسان دارد. 


۵. گرایش به پرستش 

گرایش فطری دیگر انسان» تمایل باطنی به «عشق و پرستش» است. این گرایش 
ریشه‌ی خداجویی و خداپرستی در انسان دارد. البته در باره‌ی منشا پیدایش دین نظریات 
زیادی وجود دارد ولی آن‌چه از نظر بینش اسالامی مورد تأیید است آن است که گرایش به 
دین اساسا ریش‌ی فطری و الهی دارد و خداوند این گرایش را در سرشت و جان آدمی 
نهاده است. انسان حقیقتی است مرکب از روح و بدن و روحش حقیقتی است الهی ' که 
تمامی گرایش‌های فطری یاد شده در آن به ودیعت نهاده شده است. 


فطرت زیربنای تربیت 

استاد شهید مرتضی مطههری در این زمینه می‌نوبسد: 

«گر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد قطعا تربیت او باید با در نظر گرفتن همان 
فطریات صورت گیرد و اصل لغت «نربیت» هم اگر به کار برده می‌شود - چه آگاهانه 


۱ «و نفخت فيه من روحی» قرآن؛ سوره‌ی «ص» آیه‌ی ۷۲ 


میاتی واصولترییت هی وم ديي a‏ 


و چه غیرآگاهانه - بر همین اساس است» چون «نربیت» یعنی رشد و پرورش دادن» و 
این مبتنی بر قبول کردن یک سلسله استعدادها و به تعبیر آمروز یک سلسله ویژگی‌ها در 
انسان است. تربیت با صنعت این تفاوت را دارد که در صنعت» حساب» حساب ساختن 
است یعنی انسان منظوری را SBE‏ تا 
استفاده می‌کند در حالی که به خود این ماده توجه ندارد که با این کاری که روی آن 
انام می‌دهد آن را خامل مین کند با ات ماده م خواهد کال شنوذ یا باقن [برای او 
فرقی نمی‌کند] منظور «من» باید حاصل شود. یک نجار یا یک معمار و بنا که عملش 
EEE‏ فافش ات ای EGS ENES‏ 
و آهن و سیمان و امثال این‌ها را در ذات و طبیعت خودشان پرورش می‌دهد و آن‌ها را 
تکمیل می‌کند یا آن‌ها را ناقص می‌کند بلکه اساسا گاهی لازم می‌شود که آن ماده را 
ناقص کند تا برای منظور او به کار بیاید. اما یک باغبان در عین ای ن که منظور و هدف و 
منافعی دارد ولی کار او بر اساس پرورش دادن طبیعت گل یا گیاه است. یعنی طبیعت گل 
یا گیاه را در نظر می‌گیرد و راه رشد و کمالی را که در طبیعت برای آن معین شده است 
می‌شناسد و آن را در همان مسیر طبیعی و به یک معنا فطری خودش پرورش می‌دهد و 
از آن استفاده می‌کند»! 


پرورش حس مدهبی براساس فطرت 

مسأله‌ی دین و پرستش از جمله امور فطری است که در همه‌ی مردم وجود دارد و از 
نهاد انسان سرچشمه می‌گیرد یعنی تقاضایی است که در سرشت و باطن انسان نهاده 
شده است. به عبارت دیگر آن‌چه به عنوان مایه‌ی اولیه‌ی تربیت دینی لازم است خداوند 
در فطرت انسان گذاشته است اما این «مایه‌ی فطری» به تنهایی برای تربیت‌دینی کافی 
نیست زیرا اگر این طور بود هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نمی‌شد. درست است که 
«حس مذهبی» به عنوان نشانه‌ی تعالی روح در سرشت همه وجود دارد ولی این گرایش 


۱ مرتضی مطیفری» فطرت » ص ۱۵. 


و حس باید در مسیر رشد و نمو قرار گیرد در غیر این صورت. هرچند ممکن است به طور 
کامل از بین نرود ولی به فساد می‌گراید حس مذهبی را باید به وسیله‌ی باورهای متقن 
و محکم» درست پرورش داد و به آن جنبه‌ی «عقلی» و «معرفتی» بخشید تا بتواند 
جلوه‌های خود را در زندگی بنمایاند و الا اسیر خرافات و عقاید پوچ خواهد شد و این 
همان چیزی است که ما به عنوان «تربیت دینی» از آن یاد می‌کنيم. 

استاد مطیهری در باره‌ی فطری بودن احساس و گرایش دینی انسان می‌فرماید: 

«آن‌چه پیغمبران عرضه داشته‌اند چیزی نیست که انسان نسبت به آن یک حالت بی 
تفاوتی و یک حالت تساوی داشته است بلکه چیزی است که اقتضای آن در سرشت و 
ذات انسان هست. یعنی طلب او خواست او و جست‌وجوی او در طبیعت و سرشت انسان 
هست. در این صورت حالت پیغمبران حالت باغبانی می‌شود که گلی یا درختی را پرورش 
می‌دهد که در خود این درخت یا گل یک استعدادی یعنی یک طلبی برای یک شی خاص 
هست. اگر هسته‌ی زردآلو را در زمین می کارد این جور نیست که هسته‌ی زردآلوبی‌تفاوت 
باشد. برای خرما شدن يا زردآلو شدن یا آلبالو شدن, اختیار با باغبان است که بیاید این را 
ردو بکند یا خرما یا لبالوا در انسان نیز یک فطرتی - به معنای یک تقاضایی - وجود 
دارد بعشت پیغمبران» پاسخ‌گویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد. 
درواقع آن‌چه بشربرحسب سرشت خودش در جست‌وجوی آن بوده و خواهد بود پیفمبران 
آن را بر او عرضه داشته‌اند.. این همان معنای فطرت است.»۱ 

«قرآن می‌گوید بشر یک فطرت دارد که آن فطرت دینی است و دین هم اسلام است 
و اسلام هم یک حقیقت است از آدم تا خاتم. قرآن به «ادیان» قائل نیست به «دین» قائل 
است و لهذا هیچوقت در قرآن و حدیث «دین» جمع بسته نشده است» چون دين فطرت 
است» راه است» حقیقتی در سرشت انسان است. انسان‌ها چندگونه آفریده نشده‌اند. همه‌ی 
پیغمبران که آمدهاند تمام دستورهایشان دستورهایی بر اساس احیا وبیدار کردن و پرورش 
دادن حس فطری است. آن‌چه آن‌ها عرضه می‌دارند تقاضای همین فطرت انسانی است. 


مرتضبی مطهری» فطرت صص ۲۴۴-۲۳۳. 


میاتی و اصولتریبت دیو €3 & 


فطرت انسانی هم چند جور تقاضا ندارد»! 


همه‌ی کودکان بر فطرت متولد می‌شوند 

در حدیئی آمده است که: 

«کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه بهودانه و ینصرانه» ۲ 

هر کودکی با فطرت توحیدی و معرفت الهی متولد می‌شود و این پدر و مادر او هستند 

بعضی حدیث مذکور را این‌گونه تفسیر می‌کنند که همه‌ی کودکان بر فطرت اسلام 
آفریده می‌شوند و این پدر و مادر آن‌ها هستند که آن‌ها را یهودی با نصرانی می‌کنند یعنی 
نان را از فطرت توحیدی خارج می‌سازند در حالی که آن دو دین از نظر ما جزو ادیان 


تفسیر صحیح حدیث این است که همه بر فطرت خداپرستی خلق می‌شوند و چون این 


زمینه را دارند والدین آن‌ها می‌توانند آنان را به دين و آيين خود بکشانند. یعنی اگر این 


فطرت نبود آن‌ها به راحتی نمی‌توانستند فرزندان خود را به آبین خویش بکشانند " 

اگر معنای اول را بپذبریم» چند تعارض پیش می‌آید اول این که‌باید فطرت را صرفاً به 
معنای پذیرش آیین اسلام (آخرین دین الهی) بدانیم؛ در حالی که ما معتقدیم آیین‌های 
الهی» یهودیت» مسیحیت و دین اسلام همگی به یک معنا «اسالام» هستند و هر کدام 
آیین قبلی را تکمیل کرده‌اند و در نهایت» «اسلام» به معنای دین خاص» کامل شده‌ی 
همان ادیان الهی گذشته است. با این تعبیر اگر یهودیت و مسیحیت را مخالف فطرت 
بدانیم صحیح نیست و در معنای فطرت دچار اشتباه شده‌ايم به عبارت روشن‌تر معنای این . 
حدیث چنین است که اگر اصل گرایش به دین و مذهب فطری نبود هیچ پدر و مادری به 
راحتی نمی‌توانست فرزند خود را متدین به دین خاصی گرداند 
۱ مرتضی مطهری فطرته ص 1۵ 


۲ بحارالانوار ج ۰۲ ص ۸۷ 
۴ محمد تقی فلسفی» کودک, جلد ۱ »ص ۳۰۳ 


شکوفابی و مصداقدهی به فطریات 

گفتیم کودک در بدو تولد» استعدادی فطری دارد اما این معرفت اولیه برای هدایت و 
تربیت آنسان کافی نیست. بلکه باید این فطرت را شکوفا و تبدیل به علم کرد البته این 
کار با راهنمایی‌ها و هدایت‌های مربیان میسر می‌شود. 

استاد مطهری معتقد است انسان‌ها دارای دو گونه هدایت‌اند: هدایت فطری و 
هدایت به اصطلاح اکتسابی. در قرآن نیز بر این نکته تأکید شده است که تا فردی 
چراغ هدایت فطری‌اش روشن نباشد هدایت اکتسابی برای او فایده ندارد ۱ 

شکوفایی ارزش‌های فطری در دوران کودکی بدین معناست که مربی این ارزش‌ها 
را با معرفی «مصداق» به «عینیت» برساند. به عبارت دیگر, یعنی نمونه‌های صادق 
(مصداق‌ها) را به کودک معرفی کند و با آن نمونه‌ها او را به شناسایی علمی و نظری 
برساند. مثلا محبت یک مسأله‌ی «نسانی» است که «عینی» نیست و مربی با نشان 
دادن مصادیق «محبت» کاری می‌کند که کودک این «حقیقت» را در لباس «واقعیت» 
ببیند؛ یعنی مصادیق آن را در «بوسیدن» یا در «نوازش کردن» یا در «حرف زدن» یا «پا 
به پا راه بردن» و نشان می‌دهد به این ترتیب مربی باید یکایک این هدایت‌های فطری 
را تقویت و به علم و آگاهی تبدیل کند. به بیان ساده‌تن تلاش کند که «معرفت اجمالی» 
و اولیه به «معرفت تفصیلی» برسد. 

همه‌ی کودکان دارای «معرفت اولیه» هستند. اما مشاهده می‌شود که عده‌ای بیش‌تر و 
بهتر آن را به کار می‌گیرندو به اصطللاح «استعداد» بیش‌تری دارند و عده‌ای از این معرفت 
کم‌تر بهره می‌گيرند. این وظیفه‌ی مربیان است که به تقویت این «استعداد» بپردازند و 
عایق‌های آن را کنار بزنند تا کودکان آسان بفهمند آسان بشنوند بعد رغبت پیدا کنند 
سپس همت کنند و در مرحله‌ی بعدی (یعنی مرحله‌ی نوجوانی) میل پیدا کنند و جانشان 
لبریز از جست‌وجو و تلاش شود و قلمرو معرفتشان گسترش یابد. 

کودک حق را می‌فیهمد. خوب بودن را می‌فهمد. اگرچه مختصات آن را نمی شناسد 


۱ مرتضی مطیهری؛ فطرت» ص ۲۴۱. 


میای و اصولتریت هی و 3 2 


و تفصیل آن را نمی‌داند. این «فهم‌ها» و «معرفت‌ها» در نهاد او هست. اگر از او ببرسند 
«خوب» چیست؟ و چرا او فلان کس را آدم «خوبی» می‌داند؟ او به راحتی نمی‌تواند 
توضیح دهد 

اما بایددانست این معرفت‌ها به تنهایی برای تربیت کافی نیستند بلکه باید شکوفا شوند 
و به مصداق برسند. اگر معرفت‌های فطری با مصداق همراه شدند ارزش پیدا می‌کنند و 
ماندگاری می‌یابند وگرنه بعد از مدتی زنگار غفلت آن‌ها را فرامی گیرد. 

وظیفه‌ی مربی این است که برای رشد و تعالی معرفت‌های فطری کودک» مصداق 
و نمونه ارائه کند. گفتیم که بجه خوب بودن را دوست دار اما خوب را نمی‌شناسد. ما 
باید به عنوان مربی, خوب‌ها را به او نشان دهیم تا «معرفت فطری» او «مصداق» پیدا 
کند و به «فهم» برسد. منظور از نشان دادن این نیست که به او القا کنیم چه کسی خوب 
است و چه کسی خوب نیست بلکه نمونه‌های خوب را فقط به او نشان دهم تا خودش 
بر اساس فطرت خویش خوبی‌هایی را که دیده است تصدیق کند. 

یکی از راه‌های تقوبت گرایش‌های فطری کودک آن است که ردپای آن‌ها را در 
متن زندگی و رفتارش به او نان دهیم و همراه کنیم. برای مثال پس از آن‌که به 
کودک آموختیم چگونه راه برود و راه رفتن صحیح به چه صورت است. باید از او بخواهیم 
که از خود ببرسد: «کجا بروم؟» 

خواب سامت این استه فجانی که اسه امک نیو نار از اوجراو که از 
خود بپرسد: «آن‌جا می‌خواهی چه ببینی؟ و چه بشنوی؟» جواب مناسب این است که 
«می‌خواهم کسی را ببینم و چیزی را بشنوم که خوب باشد» و این کار اسمش «جمال» 
است 

بنابراین اگر رفتاری درست و بجاء و نیز بادقت و به اندازه باشد «حق» است. 

اگر رفتاری تمیز و مؤدبانه و با رعایت حق دیگران و با حرمت باشد «جمال» است. 

و اگر از رفتا مقصد و مقصود لایقی منظور باشد «خیر» خواهد بود 

اگر مربی بتواند مصادیق «حق» «خیر» و «جمال» را در متن زندگی کودک نشان 


دهد او زمینه‌ی دینداری را پیدا می‌کند. و اگر در مرحله‌ی بعد یعنی نوجوانی» بتواند 
همان «حق» «خیر» و «جمال» را به او تفهیم کند و نوجوان بدان‌ها عمل کند در مسیر 
دین‌داری قرار می‌گیرد. 

باید توجه داشت که «خیر» و «جمال» وقتی تحقق می‌یابند که بر «حق» استوار 
باشند یعنی: «حق» بودن یک امر یا یک مسأله, قبلا باید برای کودک یا نوجوان روشن 
شده باشد. پس از آن است که او به سمت «خیر» حرکت می‌کند و به «جمال» آراسته 
می‌شود 

شایان دکر است که ميان «خیر» و «حق» تفاوت وجود دارد. «خیر» در عمل و رفتار 
است و «حق» در باورهاء ارزش‌هاء نظریه‌ها و قضاوت‌ها معنا پیدا می‌کند. وقتی کودکی 
را نوازش می‌کنيم یا وسایلمان را منظم می‌گذاريم» این‌ها «عمل» هستند و مربوط به 
«خیر»ند 

یکی از وظایف تربیتی ما این است که جلوه‌های «حق و خیر و جمال» را به کودک 
و نوجوان نشان دهیم. پیدا شدن شخصیت دینی در کودک و نوجوان» در گروی همین 
جلوه‌هاست. شخصیت انسان در دین» آن است که نظرات شخص منطبق با حق باشد 
در اعمال و رفتارش «اهل خیر» باشد و در حالاتش «طالب جمال». مجموع این حالات 
«شخصیت دینی» فرد را تشکیل می دهد و به تناسب مجموع این‌هاه شخصیت وی 
ارزیابی می‌شود. 

اگر «حق وخیر و جمال» را عملا به کودک و نوجوان نشان بدهیم او آن‌ها را می‌فهمد. 
برای مثال, اگر از کودک بخواهيم لباسش را تمیز نگه دارد و در جای مناسب قرار 
دهد نظافت و تمیزی را یاد بگیرد و به آن عمل کند و نیز وسایل خود را مرتب کند از 
«بی‌نظمی‌ها» بیرون می‌آید و بعدا خواستار «نظام» و هم‌چنین عاشق «جمال» می‌شود. 

ولی اگر فقط بگوییم: این کار را بکن» آن کار را نکن» این گونه نصیحت‌ها کاری از 
پیش نمی‌برد و آثری هم در نظام روحی کودک یا نوجوان ندارد چه بسا اثر منفی هم 
داشته باشد زیرا سرزنش زیاد سرکشی و نافرمانی را به دنبال دارد چه خوب است مربی 


عرفت وی زرم اریت یی ی چ 


میاثی واصول‌تریت ی و همع ھ 


یا والدین به‌گونه‌ای عمل کنند که کودک و نوجوان با دیدن رفتار آن‌هاء عاشق جمال و 
زیبایی‌ها شود مثلا کتاب‌هایش را یکی دوبار در حضورش وبا کمک خودش منظم کند 
تا او یاد بگیرد یا معلم از همان اوان کودکی وقتی به او تکلیف می‌دهد کنار صفحه‌ی 
سفید دفترش یک گل هم بکشد همین کار او را به دفتر مشقش علاقه‌مند می‌سازد و 
نمی‌گذارد کثیف شود یا از بین برود نقش آن گل روی دفترش باعث می‌شود که مشقش 
را زیبا ومنظم بنویسد و بدین وسیله خطش هم زیبا می‌شود. 

وظیفه‌ی مربیان آن است که با استفاده از روش‌ها و واسطه‌های مختلف به ترغیب این 
احساس‌ها و توجهات دانش‌آموزان بپردازند این کار به‌ویژه از طریق بازی‌های مختلفه 
دیدنی‌های خوب و بیان داستان‌های آموزنده امکان‌پذیر است.با تقوبت اینگونه تمایلات 
و احساس‌هاست که دانش‌آموز میل به «فضیلت» پیدا می کند و سعی در «سبقت جوبی» 
از دیگران خواهد داشت. 

مثلاً شما به عنوان مربی باید داستانی را برای کودک بخوانید و در حین خواندن 
آن به چشم‌های او نگاه کنید به صورتش بنگرید و آن قسمت از مطالبی را که با 


شنیدن آن» صورتش افروخته می‌شود و چشم‌هایش برق می‌زنده حال و نشاط پیدا می‌کنده 


علامت‌گذاری کنید. آن گاه نمونه‌هایی از «نظرها» «اعمال» و «نمایش زندگی» را پیدا 
می‌کنید 

مربی پرورشی با این روش‌ها به‌سادگی می‌تواند «حق» و «خیر» و «جمال» را از متن 
زندگی کودک و نوجوان حتی در همان محیط مدرسه بیرون بکشد و برای دیگران بیان 
کند 

والدین نیز باید از همان سال‌های نخستین زندگی کودک» آماده‌ی پرورش مذهبی او 
بشوند تا زیربنای باورها و نگرش‌ها در نهاد او رشد یابد 

گاهی بزرگ‌ترها (والدین و مربیان) فکر می‌کنند کودک هنوز «بچه» است و مطالب 
دینی برای او سنگین و ممکن است آن‌ها را نفهمد این نظر اشتباه استه زیرا لولا 
مبانی مذهبی هم‌چنان که گفتیم از امور فطری انسانی است. و بنا به اسناد دینی و نظر 


روان‌شناسان» عواطف عالی» بر مبنای امیال غریزی بنیادشده‌اند فطرت‌ها و غرایز با انسان 
متولا می‌شوند وبا ورشد می‌کنند به هر حال این‌ها مسائلی از پیش آموخته هستند یعنی 
فقط نیاز به تفصیل دارند نه تعلیم و به عبارت دیگر, نیازمند ارائه‌ی نمونه و مصداق هستند 
نه یادگیری اولیه. 

بنابراین کودک این معانی را به‌سهولت می‌فهمد و برایش کاملا قابل درک و دریافت 
استه گرچه نمی‌تواند آن‌ها را به زبان بیاورد و پاسخ پرسش‌های ما را بدهد. برای مثال: 
کودک شماء شکلاتی را برای لحظاتی به عنوان امانت به شما می‌سپارد تا کاری را انجام 
دهد. اگر شما آن شکلات را بخورید او از این کار بدش می‌آید و احساس می‌کند که 
امانت‌داری نکرده‌اید. این احساس را چه کسی به او آموزش داده است؟ یا مغلا اگر به او 
دروغ بگویید احساس ناخوشایندی نسبت به شما خواهد داشت چرا؟ 

دوم اي که : کودک و نوجوان از آن‌جا که از عواطف سالم‌تر و لطیف‌تری برخوردارند 
بهتر و حتی سهل‌تر از فرد بالغ این معانی را دریافت می‌کنند و از آن‌جا که «قبول قلبی» در 
آن‌ها از بزرگ‌ترها بیش تر است» مطالب دینی را عمیق‌تر درمی‌بابند و به جان می‌پذیرند. 

خلاصه. باید از اوائل دوران کودکی» کار پرورش دینی را آغاز کرد و زمینه‌های سالم 
نهادی کودک را قبل از رکود یا انحراف پرورش داد. «عقل‌های نهفته» یا «نهفته‌های 
عقلی» او را باید به کار کشید و محبت‌های باطنی وی را به وسیله‌ی محبت‌های ظاهری» 
باید تقویت کرد. 

در هر حال باید فطریات کودک» یعنی معرفت‌های باطنی او را شکوفا سازیم و فطریاتی 
را که از ابتدای خلقت هم‌پای و بودهاند به مصداأق برسانیم. فهم‌های او را آملاگی دهیم 
اندامش را به حرکت درآوریم نگاه کردن درست را به او بياموزيم» گوش دادن درست را به 
او یاد دهیم درست حرف زدن و درست خندیدن را قبل از درست راه رفتن و درست بازی 
کردن و درست کار کردن و.. به او بياموزيم. این‌ها را باید با هدایت عملی به کودک القا 
کنیم نه با «آموزش مستقیم» و نه با «امرونهی» (بکن و نکن) بایدبدانیم که به وسیله‌ی 
«هدایت عملی» فهم کودک به کار می‌افتد و شوق او برانگیخته می‌شود. 
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چند توصیه‌ی عملی در این زمینه 
مربی در زمینه‌ی فطریات کودک چند وظیفه دارد: 

۱ آولین وظیفه‌ی او این است که این فطریات را از آسیب‌های بیرونی حفظ کند. برای 
حفظ این مایه‌های فطری, کودک باید تمام دوران کودکی خودرا از نظر روانی در 
سلامت کامل بگذراند و آن‌چه از طریق دریچه‌های دیدن وشنیدن به درون او وارد 
می‌شود همه حکایت از خوبی‌ها داشته باشد در دوران کودکی» نباید بدی‌ها را در 
معرض دید بچه‌ها قرار داد 

۲.مربیان بایدبرای شکوفایی فطرت کودکان زمینه‌ی لازم را فراهم سازند. نکته‌ی اجرایی 
مهم در این باره آن است که اگر این نیاز فطری را با اجباره شتاب‌زدگی و روش‌های 
تحمیلی و غلط پاسخ دهیم. در واقع کارکرد طبیعی آن را ضایع کرده‌ايم و ممکن است 
در روند طبیعی شک لگیری «حس دینی» کودک اشکال ایجاد کنیم. 

۳ فطرت در وجود کودک وحدت‌بخش همه‌ی پر کندگی‌هاء جهات مختلف» غرایز نیازها 
و تمایلات اوست. باید به کودک فرصت داد تا تعارضات و نامتعادلی‌های خویش را 
به مدد فطرت خود تعادل بخشد. مربی باید با ایجاد «انضباط درونی» تلاش کند که 
کودک احساسات» و «عواطف» خود را تحت کنترل درآورد و به تعادل برساند. 

۴ مربی بايد توجه داشته باشد که اگر بخواهد با شتاب‌زدگی احساسی را که نسبت 
به دین از درون وجود کودک سرچشمه می گیرد تسریع کند همانند میوه‌ای است 
که قبل از رسیدن طبیعیء آن را بچینند. این میوه‌ی کال و نارس مناسب استفاده 
وبهره‌گیری نخواهد بود. 

۵ گر شکوفایی در «محیط سالم» به صورت تدریجی و متناسب با مراحل رشد روانی و 
شناختی انسان صورت گیرد در نهایت به «تربیت دینی» منجر می‌شود. حال اگر مربی 
بخواهد در این امر تأخیر یا تسریع بیش از حد داشته باشد به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد 
رسید 


۶ ایجاد اشتیاق برای دست‌یابی به ارزش‌های دینی مهم‌تر از ارائه‌ی مستقیم آن‌ها 


به کودک است. اگر این اشتیاق برانگیخته شود کودک خودش به دنبال محتوا و 
ارزش‌ها خواهد رفت. ولی اگر بدون ایجاد انگیزه و اشتیاق درونی بخواهیم ارزش‌ها و 
آموزه‌های دینی را به او عرضه کنیم به‌گونه‌ای که در وجود کودک درونی نشوند کودک 
خیلی زود آن‌ها را پس خواهد زد 


وظابف مریی در ارتباط با غرایز کودک 

گفتیم غیر از امور فطری که مربوط به تعالی روح انسان است» خداوند غرایزی را نیز در 
وجود آنسان قرار داده است. این غرایز مربوط به بخش زیستی و حیات ظاهری انسان‌اند 
و بخشی از آن‌ها از همان ابتدای حیات و در دوران بچگی وجود بسیار محسوسی دارند 
بعضی از این غرایز عبارت‌اند از: 

-غریزه‌ی حب ذات (خود حفاظتی) 

سغریزه‌ی‌منفعت‌طلبی 

سغریزه‌ی استقلال‌خواهی 

-غریزه‌ی‌مالکیت 

-غریزه‌ی گرسنگی و تشنگی 

بخش غرایز در وجود انسان بسیار قوی است. اگر انسان از همان دوران کودکی 
به‌گونه‌ای تربیت نشود که بتواند خودرا کنترل کند بعدها هیچ گونه تربیتی دراوپانمی‌گیرد. 
لبته همه‌ی این غرایز در دوران بچگی بروز ندارد بلکه بعضی از آن‌ها نظیر غریزه‌ی جنسی 
در دوران بعد از بلوغ» ظهور و بروز پیدا می‌کند. 

غرایز اگر درست هدایت و به کار گرفته شوند باعث ایجاد نشاط در زندگی انسان 
می‌گردند ولی اگر رها شوند و انسان را به دنبال خود بکشانند و حاکم بر وجود او 
شوند وی را به تباهی می‌کشانند. همه‌ی این غرایز برای ادامه‌ی حیات لاز‌اند به 
شرطی که به صورت کنترل شده در اختیار عقل قرار گيرند. 

حاکم کردن مطلق غرایز بر وجود به معنای «هوای نفس» است. راه کنترل غرایز و 
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تربیت آن‌ها «ایجاد ادب‌ها» در وجوداست که در یکی از بخش‌های این نوشتار به تفصیل 
به آن خواهیم پرداخت. 

غریزه‌های اصلی در انسان موجب بروز «میل‌ها» می‌شوند. سپس این «میل‌ها» در 
فضای زند گی»میل‌های دیگری راباعث می‌شوند که آن‌ها را «تمایلات» می‌نامند. این 
میل‌ها و تمایلات مقدمه‌ی ایجاد عواطفی مثل عواطف شخصیء عواطف خانوادگی و... 
می شوند. 

در هر صورت کار اساسی تربیتی در زمینه‌ی غرایز آن است که مربی» کودکان و 
نوجوانان را چنان تمرین دهد که بعدها بتوانند غرایز را به‌گونه‌ای کنترل کنند که همواره 
تحت نظارت عقل قرار گيرند. 


چکیده‌ی آموزه‌های بحخش دوم 


در این بخش آموختیم که: 

هدف اصلی اسالام تربیت انسان است و مقدمه‌ی این تربیت» شناخت انسان با تمام 
ویژگی‌های اوست.بدون شناخت حقیقی انسان, تربیت او ممکن نیست. 

«فطرت» خداجویی و خداشناسی یکی از مسائل مهم و زیرساخت‌های «نربیت 
اسلامی و دینی» است و بدون توجه به آن, چنین تربیتی میسر و مقدور نیست. در آنسان 
گرایش‌های مختلف فطری وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: حقیقت‌جویی» 
تمایل به خیر و فضیلت» گرایش به جمال و زیبایی» گرایش به خلاقیت و ابداع؛ که 
مهم‌ترین آن‌ها گرایش به خدا و پرستش اوست. 

همه‌ی کودکان بر فطرت توحیدی و اسلام آفریده می‌شوند و این پدر و مادر آن‌ها 
هستند که آن‌ها را از این فطرت خدادادی دور می‌سازند. مسأله‌ی دین‌باوری و پرستش 
خدا از جمله امور فطری است که در همه‌ی مردم وجود دارد اما این «مایه‌ی فطری» به 
تنهایی برای تربیت دینی کافی نیست, چرا که اگر این طور بود هیچ پیامبری به رسالت 


مبعوث نمی‌شد. معارف فطری که برای تربیت‌دینی لازم است» نیازمند شکوفایی و پرورش 


است. 

برای رشد و تعالی معرفت‌های فطری کودک باید مصادیق معارف فطری در زندگی 
کودک و نوجوان به او نشان داده شود مربیان باید با روش‌های مختلف مصادیق «حق» و 
«خیر» و «جمال» را از متن زندگی کودک و نوجوان حتی در همان محیط مدرسه بیرون 
بکشندوبرایشان بیان کنند 

غیر از امور فطری که مربوط به تعالی روح انسان است. خداوند غرایزی را نیز در وجود 
هر فرد قرار داده است. این غرایز مربوط به بخش زیستی و حبات ظاهری انسان است. 
(مانند غریزه‌ی حب ذات» غریزه‌ی نفع‌طلبی و-. ) غرایز اگر درست کنترل و هدایت شوند 
باعث ایجاد نشاط در زندگی انسان می‌شوند. یکی از کارهای اساسی تربیتی در زمینه‌ی 
غرایز آن است کودکان و نوجوانان بياموزند غرایزشان را طوری کنترل کنند که همواره 
تحت نظارت عقل آن‌ها قرار بگیرند. 


معروت یویر س وریت یی (۰ 


تک 


چلگه تریت دی 


پرسشهای کلیدی بخش سوم 
در این بخش چه می‌جوییم؟ 


ا.پایگاه اصلی تربیت دینی در وجود انسان کجاست؟ 
۲.ارتباط میان ظاهر و باطن انسان چیست؟ 
۲.چگونه می‌توان قلب کودکان و نوجوانان را برای پذیرش تربیت دینی آماده کرد؟ ۰ 
؟.منظور از امنیت قلبی در کودکان چیست؟ ِ 
.يا مربی بدون داشتن محبت قلبی می‌تواند در وجود دانش‌آموزان تأثیر بگذارد؟ 
٦یا‏ جایگاه تربیت با آموزش در انسان یکی است؟ 
۷یا برخورد دانشی و اطلاعاتی داشتن ن با دين برای «تربیت دینی» کافی است؟ 


۸آمادگی دل و قلب چه تأثیری در امر تربیت و و به ویژه تربیت دینی دارد؟ 
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پایگاه قربیت دچی 


اسلام معتقد به وجود یک مرکز فرماندهی به نام قلب در درون انسان است. قلب پایگاه 
وجود آدمی و از منظر دین جایگاه بصیرت و تفقه و فهم است. 

دین ما قسمت عمده‌ی شناخت حقیقی مسائل انسانی را مربوط به درون (قلب) می‌داند 
و قسمت ظاهر را که ذهنی است یک پوسته به شمار می‌آورد بنابراین اگر پوسته بخواهد 
سالم بماندباید تابع قلب باشد. 

اسلام در مقابل هریک از بخش‌های ظاهری انسان به یک بخش باطنی نیز توجه 
دارد: 

در مقابل «ظاهر» به «باطن» 

در مقابل «ذهن» به «قلب» 

در مقابل «نفعالات» به «عواطف» 

در مقابل «اندام» به «سعی‌درون» 

اصل در تربیت دینی تزکیه‌ی «باطن انسان» است گرچه توجه به ظاهر هم برای 
این تربیت لازم است. اگر «قلب» انسان سالم نباشد «ذهن» هر اندازه توانا باشد باز هم 


بی‌آرزش است. 

در مقابل «انفعالات» عواطف عالی انسانی مثل «رغبت به حق» «رغبت به خیر» و 
«رغبت به جمال» و «رغبت به فضیلت» باید پرورش یابد. 

در مقابل پرورش جسم و اندام نیزه سعی‌های درونی در باطن انسان مطرح است. 

یکی از اصول اساسی در تربیت دینی» تبعیت ظواهر و جوارح انسان از قلب است. 
زیرا از دیدگاه اسالام قلب پایگاه عقل مکتبی و محل نزول الهامات و اشراقات ربانی 
است. به عبارتی «قلب انسان» عرش رحمان است. 

در این صورت یقینا نظارت چنین مرکزی آگاه حق‌شناس و خیرخواه بر جوارح و 
ذهنیات انسان, احتمال لغزش و تخلف و معصیت بسیار اندک خواهد شد. 


آماده‌سازی قلبی متربیان برای تسهیل تربیت دینی 

لازم است مربی به‌منظور آماده ساختن قلب متربیان برای پذیرش تربیت دینی به چند 
مرحله توجه کافی داشته باشد: 

الف -امنيت قلب 

اولین مرحله برای تربیت دینی» ایجاد امنیت قلبی در کودک و نوجوان است. زیرا 
اگر دل امنیت نداشته باشد آماده‌ی تربیت نخواهد بود. دلی که دچار ترس است تربیت 
نمی‌پذیرد. پس امنیت اولین زمینه‌ی تربیت است. چرا خانه بهترین جای تربیت است؟ 
چون در خانه امنیت وجود دارد. در آن‌جا کودک «آرام» و آزاد است و پدر و مادر دوستش 
دارند. خانه به‌گونه‌ای است که کودک و نوجوان هر جا دلش بخواهد می‌نشیند... در 
خانه‌ای که کودک یا نوجوان در آن‌جا بسیار مکلف و موظف است و هیچ گونه آزادی نداره 
تربیت صورت نمی گیرد. خانه جایگاه تربیت فرزند است و پدر و مادر خادم او هستند. 

ب -صداقت قلب 

پس از امنیت» عمل صادقانه مطرح است. کودک و نوجوان باید صداقت را درک کنند. 
مربی باید این اطمینان را در متربی ایجاد کند که نسبت به او صادق است. یعنی وقتی 
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می‌گوید دوستت دارم در واقع او را دوست داشته باشد. وقتی به وی محبت می‌کند در 
محبتش صادق باشد وقتی می‌خندد. قصد مسخره کردن او را نداشته باشد و هنگامی که 

کودک یا نوجوان باید صداقت مربی را در عمل درک کند تا اطمینان قلبی پیدا کند. 
وقتی که دلش مطمئن شد تازه می‌تواند بادقت به چیزی نگاه کرده و با مربی رابطه 
ایجاد کند. 

ج -محبت قلبی 

پس از ایجادزمینه‌ی «امنیت» وبرقراری «صداقت» در ارتباط با کودک باید «محبت» 
را شروع کرد ضرورت محبت به کودکان و نوجوانان برکسی پوشیده نیست. اصل در این 
مسأله آن است که محبت صادقانه باشد. کودک و نوجوان محبت صادقانه را به خوبی 
درک می‌کند. اگر در ارتباط با کودک و نوجوان امنیت و صداقت برقرار باشد محبت مورد 
پذیرش قرار می‌گیرد. 

وقتی رابطه‌ی بین مربی ونوجوان با محبت ایجاد شد تازه تربیت او شروع می شسود 
و از آن به بعد است که مربی برای دانشآموز «الگو» می‌شود و او مربی را می‌پذیرد. 
تنها بعد از این مرحله است که اگر مربی احساس کرد کودک يا نوجوان نیاز به به 
توصیه‌های کللامی دارد باید آن را عملی سازد مثلا بگوید «نمیز باش که بیش‌تر دوستت 
داشته باشم.» یا بگوید: «از در که وارد می‌شوی باادب باش و سلام کن» و.. 

مربی اگر دید چشم‌های دانش آموز آرامش ندارد و نگران است باید ابتدا زمینه‌ی 
آرامش را در او ایجاد کند. مثلاً دستش را در دست خود بگیرد و با محبت به او نگاه کند و 
فضایی را ایجاد کند که قلب او احساس امنیت خاطر کند اگر ابتدا در درون کودک آرامش 
ایجاد نشود او ممکن است حرف‌های مربی را درست نشنود یا بدفهمی در او ایجاد شود. 

پس زمان تربیت موقعی است که دل کودک و نوجوان آزاد باشد و احساس امنیت 
کند. هر زمان که انسان محکوم و مجبور باشد تربیت را به خوبی نمی‌پذیرد لذا جز تعالیم 
دینی ماست که کودک در هفت سال اول زندگی «سید» یعنی آقاست و هرگونه فشار و 


عمل‌داشته‌باشد 


متفاوت بودن جایگاه تربیت و تعلیم 

اگر باور داشته باشیم که جایگاه‌های «نربیت» و «تعلیم» با هم تفاوت دارند دیگر با 
موضوع دین صرفا ذهنی, دانشی و اطلاعاتی برخورد نمی کنیم. الآن بیش تر آموزش‌های 
دینی و روش‌های به کارگرفته شده در این زمینه در مدارس و حتی مساجد و صدا وسیما 
و- متوجه ذهن است و در رشد ذهنی تأثیر دارد. در این صورت کودک و نوجوان؛ چه 
دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد می‌تواند با دروس دینی رابطه‌ی ذهنی برقرار 
کند و متوجه مباحث آن باشد. 

مسائل دهنی این گونه است که ما چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید می‌تواند توجه 
ما را به خود جلب و بخشی از ذهن ما را پر کند در این زمینه کافی است توجه و تمرکز 
ذهنی ایجاد کنیم. هرچه شدت این تمرکز و دقت بیش‌تر باشد مطلب بهتر در ذهن جا 
می‌گیرد و در حافظه ماندگار می‌شود. به عبارت دیگر انسان در مقابل مسائل ذهنی بیش‌تر 
محکومیت دارد و نمی‌تواند خودش را از مسائل ذهنی منصرف کند. حال آن که مسائل 
قلبی این طور نیست. در مبسائل قلبی به فرض اگر بخواهیم محبت خودمان را به کودک 
یا نوجوان بفهمانيم اگر چشم و حواسش هم به ما باشد باز محبت را نمی‌فهمد زیرا باید 
دلش متوجه ما باشد. البته دل دانش‌آموز را به خود جلب کردن کار ساده‌ای نیست» چون 
دل در «عمق وجود انسان» است.ما به راحتی می‌توانیم بر ذهن دانش‌آموزان حاکم شویم 
ولی بر دل آن‌ها نمی‌توانیم. پس» اول باید دل دانش‌آموز بخواهد و بطلبد تا ما بتونیم کار 
تربیت رآشروع کنیم. 

مسائل ذهنی راحتی می‌توانیم بر کودک تحمیل کنیم یعنی چه بخواهد چه نخواهد به 
او بفهمانیم و یادش بدهیم. حتی می‌توانیم از کودک بخواهيم که به آن‌چه آموخته است 
عمل کند. در بیگاری‌ها و کارهای اجباری» اسیرها و زندانی‌ها را مجبور می‌کنند که کار یاد 
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بگیرند مسائل ذهنی و مسائل بدنی هردو با جبر هم آموختنی هستند. پس انسان می‌تواند 
مجبور باشد و چیز یاد بگیرد. اما مدرسه‌ها نباید به این نکته افتخار کنند. 

کار تربیت مربوط به ذهن نیست بلکه مربوط به «دل» است. اگر بتوانیم «دل» را به 
دست بیاوریم و آن را آماده و طالب کنیم قادر به کار تربیتی نیز هستیم و این نقطه‌ای 
است که باید از جانب کودک یا نوجوان آغاز شود ما در مدارس به عنوان مربی باید آن 
قدر جاذبه داشته باشیم که دانش‌آموزان ما را بپذیرند و قبول کنند. این راه تربیت است. 
مطلبی که به دانش آموزان گفته می‌شود باید آن‌قدر دوست داشتنی باشد که ابتدا دلشان 
به آن جذب شود و بعد در باره‌ی آن بیندیشند. این نوع اندیشیدن و تفکر اسمش «تفکر 
قلبی» است که آن را با «تفکر ذهنی» نباید اشتباه گرفت. 

موضوع علم و دانش, تماماً مسائل ذهنی و عمدتا در ارتباط با «اشیا»ست. اما مسائل 
دل و قلب منحصراً در ارتباط با «انسان» است. 
. بنابراین در طرح «تربیت دینی» سروکار ما با «دل» کودک یا نوجوان است» یعنی 
می‌خواهيم عاطفه‌ها را سالم و لطیف کنیم می‌خواهیم رفتارها خیر و خوب باشد با 
یک‌دیگر خوش خو باشیم» حق یک‌دیگر را ادا کنیم رابطه‌های قلبی مطلوبی با هم داشته 
باشیم نسبت به هم خوش‌بین باشیم .. این‌ها همه موضوع تربیت است. 

اگر قلب برای تربیت آمادگی نداشته باشد خداوند هم کاری نمی‌کند. بلکه انسان 
خودش باید از خدا درخواست کند که: «خدایا قلب مرا دگرگون فرما.» 

در دعای تحویل سال داریم : «یا مقلب القلوب و الابصار» خداوند دگرگون کننده‌ی 
قلب‌هاست. از او هم باید این دگرگونی را بطلبیم. 

«در نهجالبلاغه در کلمات قصار حضرت علی إعلیه‌السلام# در سه جا جمله‌ای به 
این معنا آمده است که «انْ للقلوب شهوتً و قبالا و ادباراً « قلب‌ها میلی دارند و اقبالی 
و ادباری «فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها» کوشش کنید دل‌ها را از ناحیه‌ی میل آن‌ها 
پرورش بدهید [به زور وادارشان نکنید] «فأن القلب اذا اکره عمی»" زیر اگر قلب نسبت 


۱. نهجالبلاغه حکمت ۰۱۸۴ 


به چیزی احساس اکراه و اجبار کند کور می‌شود یعنی خودش واپس می‌زند. 

هم‌چنین «در حکمت ۱۸۸ می‌فرماید: «ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا 
لها طرائف الحکمة». یعنی همین‌طور که تن انسان خسته می‌شود و احتیاج به استراحت 
دار دل انسان هم گاهی خسته می‌شود و احتیاج به استراحت دارد(مقصود از دلء روح 
است) در این صورت» فکرهای سنگین را به او تحمیل نکنیده حکمت‌های طرفه و طریف 
-یعنی اعجاب انگیز و خوشحال کننده - از قبیل ذوقیات و ادبیات را به او عرضه دارید 
تابا نشاط شود و سرحال بیاید 

«در حکمت ۳۰۴ درباره‌ی عبادت آمده که عبادت را هم نباید بر روح تحمیل کرد بلکه 
باید آن را با نرمش به روح وارد کرد. یعنی از میل و حالش باید استفاده کرد. می‌فرماید: 
«ان للقلوب اقبالا و ادباراء فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل» وقتی که دیدید دل نشاط 
دارد حال دار اقبال دارد آن وقت وادارش کنید نافله را هم بخواند چون حالش را دارد. 
«و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض» وقتی می‌بینید که میل ندارد به همان فرائض 
اکتفا کنید. عبادت را هم به او تحمیل نکنید. این‌ها همه نشان می‌دهد که حالت روح را 
خیلی باید ملاحظه کرد حتی در عبادت. یعنی عبادت هم اگر بر روح انسان جنبه‌ی زور و 
تحمیل داشته باشد عالاوه بر اي که اثر نیک نمی‌بخشد اثر سوونیز می‌بخشد.»" 

در هر حال مربیان پرورشی باید جایگاه‌های «تربیت» و «آموزش» را در وجود انسان 
به درستی بشناسند. اگر بخواهند کلاس جای تربیت باشد باید ابتدا دل کودک را آماده 
و آزاد کنن. اگر چنین شد گوش کودک خوب می‌شنود چشمش هم خوب می‌بیند البته 
بعضی افراد صرفا از طرح مسائل تربیتی و درس‌های دینی و این که این مباحث به گوش 
دانشسآموز می‌رسد دل‌شاد می‌شوند» درحالی اگر دین در «دل» جای نگیرد ارایه‌ی صوری 
آن بیزاری ایجاد می‌کند و اصل زندگی در خطر می‌افتد. 

انسان, بدون ایمان و عقیده‌ی مذهبی قادر به زندگی سالم و آرامش‌بخش نیست. 
برای ای ن که زندگی بامعنا و قابل تحمل باشد باید برایش غایت و مقصودی ورای این 
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عالم مادی در نظر بگيريم. انجام کارهای عالی» بدون احساس وظیفه‌ی درونی و تمایل 
سعادت‌نخواهد بود. 


چکیده آموزه‌های بخش سوم 


در این بخش آموختیم که: 

اسلام معتقد به یک مرکز فرماندهی در درون انسان است. این مرکز فرماندهی «قلب» 
است. در طرح تربیت دینیء قلب جایگاه بصیرت و تفقه و فهم است. اسلام در مقابل 
هریک از بخش‌های ظاهری انسان به یک بخش باطنی نیز توجه دار در مقابل : 
«ظاهر» به «باطن» در مقابل : «ذهن» به «قلب» در مقابل : «انفعالات» به «عواطف» 
و در مقابل : «ندام» به «سعی‌درون». 

اصل در تربیت دینی تزکیه‌ی «باطن انسان» است گرچه توجه به ظاهر هم برای 
این تربیت لازم است. اگر «قلب» انسان سالم نباشد «ذهن» هرچه‌قدر هم توانا باشد 
ارزش ندارد. 

در مقابل «نفعالات» عواطف عالی انسانی مثل هرغبت به حق» «رغبت به خیر» و 
«رغبت به جمال» و «رغبت به فضیلت» باید پرورش یابد. 

کودک برای آن که آمادگی برای تربیت دینی داشته باشد باید در قلب کودک امنیت 
ایجاد شود بدین معنا که هیچ ترس و دلهره‌ای بر وجود او حاکم نباشد و آزادی او سلب 
نشود و اجبار نداشته باشد. مربی باید با کودک صادقانه برخورد کند و خیرخواه او باشد. 

پس از ایجاد امنیت و برقراری صداقت باید به کودک محبت صادقانه کرد 

جایگاه «تربیت» با «تعلیم و آموزش» فرق دارد بنابراین نباید با موضوع دین صرفاً 
ذهنی ودانشی و اطلاعاتی برخورد کرد الآن بیش‌تر آموزش‌های دینی متوجه ذهن است 
در حالی که جایگاه تربیت, دل و قلب کودک و نوجوان است. 


یکی از اصول اساسی در تربیت دینی» تبعیت ظواهر و جوارح انسان از قلب است. 
بنابراین در طرح «تربیت دینی» سروکار ما با «دل» کودک یا نوجوان است. هم‌چنین باید 
به گرایش ومیل و اقبال قلب توجه داشته باشیم» چرا که اگر قلب نسبت به چیزی گرایش 
نداشته باشد آن را پس می‌زند و در درون ایجاد تنفر می‌کند. 


جاگ تروت میی €٤‏ بے 


4.مریی برای این که بتواند نقش تربیتی داشته باشد. بايد دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ . 


۸یا عامل بودن مریی نسبت به آنچه می‌گوید. تأثیری در نقش ترییتی او دارد؟ . 


پرسشهای کلیدی بخش چهارم 
در این بخش چه می‌جوییم؟ 


۱.عامل اصلی در نظام تعلیم و ترییت اسلامی کیست؟ 1 ٤‏ 
۲.نقش و رسالت مربی در ترییت چیست؟ ٤‏ 
۳یا مربیگری شغل است با خدمت؟ َ 


ه.صداقت و صمیمیت مربی چه تأثیری در نقش ترییتی او دارد؟ . 
1.ملایمت و نرمی چه ثری در پذیرش و قبول مسائل تربیتی دارد؟ ٠‏ 


۷.منظور از «اصالت داشتن» مربی چیست؟ . 


4آیا مربی بدون خودسازی می‌تواند روی دیگران اثر بگذارد؟ ... 
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رسالت مربی پرورشی 


عامل اصلی در نظام تربیتی اسلام؛ به ویژه در امر تربیت «مربی» و «معلم» است. 
اگر مربی «شایسته» و «دانا» نباشد هرچند برنامه‌ها و کتاب‌ها خوب و دقیق تهیه و 
طراحی شده‌باشند چندان کارآیی تربیتی نخواهند داشت اگرچه ممکن است حاصل 
آموزشی و ذهنی داشته باشند. 

آن‌جا که مربی و معلم خوب وجود دارد و فعالیت می‌کند بقیه‌ی عوامل و عناصر مانند 
نظام برنامه وسایل و مواد و.. معنا پیدا می‌کنند و اثر تربیتی دارند. خلاصه برای هر نوع 
تربیتی باید معلم و مربی خوب داشته باشیم. 

مسیر تربیت دینی -که یک کودک باید طی کند تا دیندار واقعی شود--باید از مادر و پدر 
آغاز شود سپس همان مسیر به وسیله‌ی مربی و معلم ادامه یابد تا به پیامبر و امام برسد 
و درنهایت به خداوند ختم شود 

امام خمینی(ره) در باره‌ی اهمیت شغل مربیگری و معلمی می‌فرمایند: 

«شما معلمین یک شغل بسیار شریف دارید که همان شغل «اه» است» همان شغل 
انبیا ست و یک مسئولیت بسیار بزرگ دارید که همان مسئولیت انبیاست منتها انبیا از 


مسئولیت بیرون می‌آیند برای اين‌که عمل می‌کنند به آن‌چه فرمود‌اند به آن‌چه مأمور 
هستند ماها هم باید عمل بکنیم»! 

در جای دیگری فرموده‌اند: 

هقش معلم در جامعه نقش انبیاست. آنبیا هم معلم بشر هستند نقش بسیار حساس و 
مهمی است و مسئولیت بسیار زیادی دارد نقش مهمی است که همان نقش تربیت است 
که «اخراج من الظلمات الی النور» است... خدای تبارک و تعالی این سمت را به خودش 
نسبت می‌دهد که خدای تبارک و تعالی» ولی موُمنین است و آن‌ها را از ظلمات اخراج 
می‌کند به سوی نور.» " 

با این نگاه مربیگری ومعلمی یک «لیاقت» است.مربی قبل از آن که زبانش به گفتار 
باز شود تا مطلبی را به دیگری بگوید. باید لیاقت وجودی داشته باشدتا «وجودش» با 
«دل شاگرد» حرف بزند و بیش از زبانش» وجودش مسائل انسانی را مطرح کند و نشان 
دهد چرا که در تربیت اسلامی و دینی» اول انسان مطرح است» سپس زبان و مهارت و 
هنر او مطرح می‌شود. 


ویژگی‌های مربی برای تربیت دینی 

همان طور که می‌دانمهعامل اصلی در ربیت دینی» ری و معلم استه چر که 
شاگردان بدون شک در وهله‌ی اول تحت تأثیر شخصیت رفتار و اندیشه‌های او قرار 
می‌گيرند. این تأثیر امری تقلیدی یا تلقینی نیست بلکه در واقع زبان‌های وجودی معلم 
حقایق را در حال صفات و رفتار خویش ارائه می‌کند و شاگردان هم که اغلب وجدانی 
بیدار و فطرتی سالم دارند به سهولت آن‌ها را درمی‌یابند و بدان‌ها ابراز علاقه می‌کننده 
آن‌گاه ایمان و اعتقاد در وجودشان پا می‌گیرد. 

به همین جهت نقش اول در این زمینه با مربی است. عامل تأثیرگذار دوم فضای تربیتی 


۱. امام خمینی( ره صحیفه‌ی نور. جلد ۸ -صفحه ۲۴۰. 
۲ امام خمینی(ره4 همان مد رکه صفحه ۲۲۹. 
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و عامل سوم کتاب و درس و آموزش است. 

مربی‌برای آن کهبتواندتأثیر تربیتی روی‌دانشسآموزان داشته باشدبایددارای ویژگی‌های 
زیادی باشد که همه از آن آگاه‌اند اما به لحاظ اهمیت موضوع و به منظور یادآوری» در 
این بخش برخی از ویژگی‌های مربیان پرورشی یا معلمان دینی را که عهده‌دار تربیت‌دین 


نیزهستنددکرمی‌کنیم. 


.یمان به مبانی اعتقادی و ارزش‌های دینی 

مربی و معلم دینی باید خودش نسبت به آن‌چه می‌آموزد مؤمن باشد. برای ایمان سه 
نشانه‌ی مشخص ذکر شده است: باور قلبی» بیان به وسیله‌ی زبان و عمل به وسیله‌ی 
ااا 

مربی نباید وانمود کند که اقدامات تربیتی و آموزشی او وظیفه‌ی محول شده از 
سوی اداره و آموزش و پرورش است بلکه باید به واقع از روی ایمان کار کند و این 
امر را بدون تصنع و ریا نشان دهد به عبارت دیگر آموزشش جنبه‌ی اجباری تحمیلی 
یا تصنعی نداشته باشد در غیر این صورت نمی‌تواند مؤثر و نافذ باشد. 

اگر مربی یا معلم «ظاهر دینی» داشته باشد ولی اعتقاد و ادب آن را دارا نباشد این 
خود موجب فساد در مدارس می‌شود اگر از فردی که ظاهر دینی ندارد یا ظاهرا عفیف 
نیست حرف بد شنیده شود کم‌تر ایراد وارد است» ولی اگر از مربی یا معلمی با ظواهر 
دینی»بی‌ادبی و بی‌عفتی دیده شود دانش‌آموز آن را به حساب دیانتش می‌گذارد و می‌گوید 
«دیانتش به‌دردبخور نیست.» یا به این باور می‌رسد که اصلادین نمی‌تواند آدم را لدب کند 
و وقتی به دین بدبین شد دیگر هرگز به این راه برنمی‌گردد. اگر مربی بداند که کودک یا 
نوجوان چگونه به قبول و باور دینی می‌رسد یا بی‌باور می‌شود آن وقت برای خودش نقش 


بیش‌تری‌فائل‌می‌شود. 


۲.یمان به ارزش کار تربیتی 

آگر مربی یا معلم به کار و وظایف خودش به راستی ایمان داشته باشد فعالیت‌های او 
در دانش‌آموزان شور و شوق ایجاد م یکند چنین فردی هرگز از کوشش و تلاش دریغ 
نداره خستگی نمی‌شناسد و هر چندآثارونتایج کارش در درا مدت آشکار گردد بی‌انگیزه 
نمی‌شود. لذا درصد موفقیت او هم زیاد خواهد بود. ولی اگر آموزش جنبه‌ی مأموریت و یا 
رفح تکلیف و اجبار و دستور داشته باشد توفیقی نخواهد داشت. 


۳ تسلط بر مباحث و مسائل دینی 

دانش مربی در حیطه‌ی مسائل دینی نباید در حد کتاب باشد. او باید اطلاعاتی 
بسیار فراتر از کتاب داشته باشد. به عبارت دیگر باید بر موضوعات قابل طرح کاملا 
تسلط علمی داشته باشد در غیر این صورت با طرح چند سوّال از سوی دانش آموزان مورد 
تردید قرار می‌گیرد. متأسفانه در بسیاری از مدارس هرگاه معلمی وظیفه‌ی مشخصی ندارد 
او را به آموزش درس‌های دینی, انشاء ادبیات» هنر و.. که مهم‌ترین درس‌های انسانی 
هستند می‌گمارند. اولین آثار این نوع اقدامات» کم‌اهمیت جلوه دادن این درس‌ها در باور 


دانش‌آموزان است. قرآن در این زمینه چه زیبا می‌فرماید: 


«ولاتقف ما لیس تک به علم ان المع والبَضر وفوا کل آولنک کان عنه مهو ۱ 
ازآن‌چه به آن آگاهی نداری پیروی مکن, چرا که گوش و چشم ودل همه مسئول اند 


مربیان باید پیوسته در حال افزایش و تعالی دانش و مهارت خود باشند یعنی هم 
اطلاعات خود را نسبت به مسائل دینی روزآمد کنند و هم خودشان را برای پاسخ‌گویی به 
نیازهای کودکان و نوجوانان مهیا سازند. تنها از این طریق است که مربیان خود را برای 
«معلمی که عالم و وارد استء کار خود را بلد است. در علمی که تدریس می گند متبخر 


۱. سوره‌ی اسر آیه‌ی ۲۶. 
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است و به شیوه‌ی تعلیم آگاهی دار کرامت و حرمت پیدا می‌کند.»! 


> صداقت و صمیمیت 

یکی از صفات اصلی یک مربی خوب آن است که «صادق» باشد. صداقت بعنی این 
که اگر نگاه می‌کنده داش هم نگاهکردن را بخواهد اگر حرف می‌زند دلش هم حرف 
زدن را بخواهد اگر کاری می‌کند دلش آن کارکردن را بخواهد و در واقع بین عمل او و 
دلش دوگانگی نباشد. اصلاً نگاه از روی تصنع شاگرد را خراب می‌کند. 

غالبا نفاق, فساد حیله و دورویی» حاصل عدم صداقت چشم نگاه و حرکات است. به 
همین جهت مربی باید توجه داشته باشد که هرگونه برخورد یا بهتر بگوییم مواجهه‌ی 
متکلفانه و از روی تصنع با دانش‌آموز او را «تصنعی» «دوچهره» و «بی‌اعتقاد» بار . 
می‌آورد. پس شخصیت مربی باید صادق باشد. 

این بدان معنا نیست که مربی هرچه در دلش می‌گذرد به شاگرد بگوید بلکه منظور آن 
است که خودش را بدون پرده و شکلک و ادا بر دانش‌آموز عرضه کند و هیچ تصنع نداشته 
باشد و هرچه به شاگرد می‌گوید از روی صداقت باشد. چون حرکات تصنعی و ادایی, 
دانش‌آموزان را از مربی فراری می‌دهد. در یک جملهء مربی باید با دانش‌آموز صمیمی 
باشد 

البته صمیمیت باید با رعایت حریم معلم و شاگردی باشد. یعنی حدود را از بین نبرد 
صمیمیت بدین معناست که شاگرد معلم خود را احساس کند و بفهمد که او اصولا هادم 
خوبی» است» مورد پذیرش است و رفتار و حالاتش آن‌گونه است که دلش می‌خواهد. 
در چنین صورتی دانش‌آموز می‌تواند در کنار مربی آرام گیرد و احساس امنیت کند. باید 
دانست غالب دانش‌آموزان به دلیل فطرت دست نخورده‌ای که دارند این مسائل را به 
خوبی در روابط با مربی کشف می‌کنند و می‌فهمند. 


۱. بیانات مقام معظم رهبری, ۱۳۸۱/۰۴/۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش. 


۵ ملایمت ونرمی در گفتار و کردار 

ملایمت و نرمی درگفتارء کردار و اخلاق از ویژگی‌های مهم و لازم برای مربیان 
پرورشی و معلمان درس دینی است.اغلب انسان‌ها و به طور طبیعی دانشسآموزان در مقابل 
رفتار تند و خشن مربی واکنش نشان می‌دهند. در این صورت آن‌ها علاوه بر تنفر از خود 
مربی یا معلم از آن درس نیز بیزار می‌شوند متقابلا گر درسی توسط یک معلم خوش خو و 
ملایم بیان شود بچه‌ها غیر از آن که جذب شخصیت خود معلم می‌شوند به سمت درس 
مورد تدریس او نیز تمایل می‌بابند. 

یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های پیامبران در مقابل مخالفانشان» به‌ویژه هنگام بحث و 
مناظره نرمی و ملایمت در گفتار بوده است که قرآن به این امر اشاره دارد. 

خداوند خطاب به موسی و هارون می‌فرماید حتی با فرعون که در اوج غرور و ستمگری 
بوده است با نرمی سخن گویند: ۱ 

صحبت کردن شما با هارون باید از روی نرمی باشده تا شاید متذکر شود و از خداوند 
بترسد 

قرآن کریم در جای دیگر خطاب به پیامبر اسلام صلی اه علیه وله وسلم4 می فرماید: 

«فبما رخمَة من الله لنت لَهْم و كنت فظا غلیظ اْقلب لحَفضوامن حولک» ۲ 

به (برکت) رحمت الهی» در برابر مردم نرم و مهربان شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی 

از اطراف توء پراکنده می‌شدند. 

امام خمینی(ره) در باره‌ی تأثیر ملایمت و رحمت در تربیت می‌فرمایند: 

««ر مسائل, ملایمت و جهت رحمت بیش‌تر از جهت خشونت تأثیر می‌کند. من در 
زمان اختناق رضاخانی وقتی در مدرسه‌ی فیشیه صحبت می کردم» آن‌گاه که از جهنم 


۱ سوره‌ی طه. آیه‌ی ۴۴ 
۲ سوره‌ی آل عمران» آیه‌ی ۱۵۹. 
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و عذاب الهی بحث می‌کردم همه خشکشان می‌زد ولی وقتی‌از رحمت حرف می‌زدم 
می‌دیدم که دل‌ها نرم. و اشک‌ها سرازیر می‌گردد و این تأثیر رحمت است. با ملایمت. 
انسان بهتر می‌تواند مسائل را حل کند تا شذت.»۱ 


.دارا بودن صبر و تحمل 

مربی باید دارای صبر و تحمل باشد چرا که مخاطب او در یک کلام «انسان» است؛ 
انسانی که اندیشه و رفتار او از هر نظر دارای پیچیدگی‌های خاصی است. از سوی دیگر 
همه به خوبی واقفیم که حاصل کار فرهنگی و تربیتی بسیار دیر ظاهر می‌شود و صبر و 
حوصله‌ی فراوان می‌خواهد. 

تغییر باورها و ارزش‌های افراد و جامعه بسیار دشوار است. این کار به زمان زیادی 
احتیاج دارد گرچه مخاطب مربیان» کودکان و نوجوانانی هستند که دارای فطرت پاک 
اہی هستند. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که آن‌ها در یک محیط کاملا بسته و 
در اختیار مربی به سر نمی‌برند بلکه عوامل بسیار دیگری پیوسته بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند 
هرچه عوامل اثرگذار بر اندیشه و رفتار دانش‌آموزان گسترده‌تر و پیچیده‌تر باشد تربیت 
آن‌ها دشوارتر است. درک این مسأله برای مربی اهمیت خاصی دارد و لازمه‌ی آن داشتن 
صبر استقامت استمرار در عمل و تحمل سختی‌ها و شدایداست.قرآن مجید در آیات زیادی 
بهپیامبران توصیه وتا کیدمیکند که صبرواستقامت‌داشته باشند پیامبران بناب رخصلت انسانی 
خودو علاقه وایمانی که به موضوع تبلیغ خویش داشتند علاقه‌مند بودند که مردم‌هرچه زودتر 
وسریع‌تردعوت‌شان را بپذیرندوبه دین خدا بگروندولی خداوند پیوسته به آن‌ها می‌فرمود:باید 


صبرو استقامت‌پيشه کنندهرچند که‌هدایت مردم تنها در دست خداست. 


۷ درک شرایط زمانی و مکانی 
مربی باید از هر جهت پویا و پیشرو باشد. لازمه‌ی پویا بودن درک شرایط زمانی 


۱. امام خمینی(رم؛ صحیفهی نور جلد۱۸, صفحهی ۰۱۵۲ 


است. این خصوصیت به ویژه در عصر ما بسیار مهم است زیرا تغییرات و تحولات جامعه 
با گسترش وسایل ارتباطی جدید به سرعت اتفاق می‌افتد. 

امام خمینی(ره)می‌فرمایند: 

«بچه‌های ما در هر زمانی موافق آن زمان باید تربیت بشوند. در روایات هم هست که 
بچه‌هاتان را تربیت کنید به غیرآن‌طوری که خودتان هستید برای زمان آتیه. برای این که 
این‌ها در زمان آتیه باید دست به کار کشور بشوند»۱ 

«واقعیت آمروز جامعه رابه وسیله‌ی مفروضات‌دیروز نمی توان فهمید.درک‌واقعیات 
امروزء مستلزم بازنگری و تجدید نظر در روش‌ها و برنامه های گذشته است. باید 
روش‌های منسوخ را کنار بگذاريم و نظریه ای روشن از وضعیت امروز را جایگزین 
آن‌ها کنيم.» 


۸ اصالت‌داشتن مربی 

یکی دیگر ازویژگی‌های مهم مربیان تربیتی ومعلمان آن است که اصیل باشندتابتوانند 
اصالت کودکان و نوجوانان را حفظ کنند و بر همین مبنا آن‌ها را پرورش دهند. یکی از 
مشکلات فعلی در گزینش آموزش و پرورش این است که بیش تر به مدرک تحصیلی افراد 
و کم‌تر به مسئله‌ی اصالت معلم و مربی دقت می‌شود. به نظر ما معلم یا مربی باید خودش 
پاک و اصیل باشد تا حق تربیت و تعلیم داشته باشد. تخصص مربی یا معلم بعد از این 
ویژگی کارایی دارد چرا که کودک همه‌ی وجودش زنده است و با مجموعیت وجودش 
هم تربیت می‌شود و آموزش می‌پذیرد. 

مربی و معلم اصیل کسی است که در یک خانوادهبا اصالت بزرگ شده باشد در کودکی 
مورد تحقیر قرارنگرفته و در این دوران حساس رها و بی سرپرست نبوده باشد. هم‌چنین در 
کنار انسان بی‌دین» پرنفاق و دوچهره زندگی نکرده باشد. علاوه بر این ریشه‌های فطری 
در وجودش هم‌چنان باقی مانده و خوب پرورش یافته باشد. 


۱ امام خمینی(ره) صحیفه‌ی نور. جلد ۰۵ صفحه‌ی ۰۱۰۶ 


رسافت مر پرورهی € > 


میانی راصول‌ترییت دیو شب 3 


به هر حال تحت هیچ شرایطی آموزش و پرورش نباید یک مربی یا معلم بی‌اصالت 
را به حکم این که فقط «دانش» دارد یا مدرک دانشگاهی به دست آورده است به امر 
تربیت کودکان بکمارد. 


٩‏ داشتن انگیزه‌ی خدمت نه کسب درآمد 

معلمی‌ومربیگری صرفا یک «شغل» درآمدزنیست.بلکه دروهلهی اول «خدمت» است. 
خدمتی که معلم درقبال آن دستمزدنیزدریافت می‌کند به عبارت روشن‌تر انگیزه وهدف اصلی 
هرمعلم یامربی نباید کسب‌درآمدازطریق‌این کار باشد بلکه بایدهدف اصلی اش کسب رضای 
خداوتقرب به اوباشد البته درمقابل وظیفه‌ی مسئولان آموزش وپرورش این است که‌مربیان 
ومعلمان راازهرجهت‌تأمین کنند تاریخ اسلام ومسلمانان سرشارازوقایع‌وصحنه‌هایی است 
که حکایت از ارزش و مقام معلم در جامعه و نزد مردم دارد 

امام خمینی(ره) در باره‌ی اهمیت شغل معلمی و مربیگری فرمود‌اند: 

«اینشغل شرف ترینشغل‌هاوپرمسئولیت ترین‌شغل‌هاست‌شربف ترین‌شغل‌هاستبرای 
اي که‌شفل انسان سازی‌است.همان‌شغلی‌است ک‌تمانبیبرای‌همین‌معناآمند»! 

مقام معظم رهبری در باره‌ی ارزش کار مربیان و معلمان فرمود‌اند: 

کین هم نعمتی است که خدای متعال بر شما ارزانی داشته است که اشتغال معمول 
زندگی‌تان در خدمت علم و معرفت و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان آمروز - که 
اداره کنندگان فردای کشورند -باشد خیلی جاها انسان می‌تواند مشفول کار شود و نانی 
هم به دست آورد؛ شاید نانی خیلی چرب‌تر از نانی که انسان در آموزش و پرورش به دست 
می‌آور؛ اما این افتخار و قداست در همه جا نیست. از این جهت آموزش و پرورش یک 
نقطه‌ی ممتاز است. خدای متعال را شکر کنید که این مسئولیت را به شما داده است و از 
او بخواهید که توفیق دهد ان‌شاله این کار را کما هو حَقه انجام دهید» " 


۱. امام خمینی(ره4 صحیفه‌ی نور. جلد ۶» صفحه‌ی ۲۲۶. 
۳. بیانأت مقام معظم رهبری؛ ۱۳۸۱/۰۴/۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش. 


° ۱.عامل بودن مربی (تربیت درعمل) 

مربی یا معلم باید گفتارش با عملش یکی باشد یا به عبارتی» به آن‌چه می‌گوید یا 
تدریس می‌کند عامل باشد. معلمی که به گفتار خودش عمل نکند علاوه بر این که 
اعتماد دانش آموزان به او کم می‌شود بچه‌ها رانیز نسبت به موضوع درسش بی‌علاقه 
می‌سازد. 

البته باد توجه داشت که مسئولیت مربی پرورشی و معلم درس دینی بسیار سنگین‌تر 
است و رفتار این دو باید با سایر معلمان نیز متفاوت باشد. در درس فیزیک شاگردان به 
دنبال آن نیستند که بررسی کنند ببینند آیا او خودش به دانسته‌های درس فیزیک» عمل 
می کند یا خیر؟ اساسا در آن درس چیزی برای عمل معلم وجود ندارد اما در درس دینی 
اولین نکته‌ای که مورد توجه دانشسآموزان قرار می‌گیرد این است که آیا خود مربی یا معلم 
به آن چه می‌گوید عمل می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر تمام رفتا, حر کات و حالات یک 
مربی پرورشی یا معلم‌دینی زیر نگاه تیز و ذره‌بینی دانش‌آموزان است. هیچ حرکتی از آن‌ها 
بدون ارزیابی نمی‌ماند. این نکته برای «مربیان عامل» مثبت و ارزشمند است, زیر موجب 
الگوپذیری شاگردان می‌شود. اما برای مربیانی که رفتارشان سنجیده و مطابق ارزش‌های 
دینی نیست موجب بدآموزی است. 

مربی بايد به این نکته توجه داشته باشد که کودک یا نوجوان را صرفاً نصیحت زبانی 
نکند بلکه باید در وهله‌ی اول با رفتارش راهنمای او باشد. مربی باید با عملکرد خوب 
خود دانش‌آموزان را به سوی خود جذب و در آن‌ها رغبت ایجاد کند. دانش‌آموزان 
وقتی گفتار و رفتار مربی را یکسان ببینند تلاش می کنند از او الگو بگیرند. 
او بایدبا زبانش بیش تر درس دانشی بدهد. در همین درس‌های دانشی هم لحن و زمینه‌ی 
صوت باید به‌گونه‌ای باشد که تعلیم ادب کند و مهربانی بیاموزد. لحن معلم نباید خنثی و 
مسخره‌کننده باشد بلکه باید صمیمی» بیدا کننده و توجه دهنده باشد. حتی ایستادن مربی 
هم بایدبهگونه‌ای‌باشد که‌دانش آموز در مقابلش احساس حقارت نکندودر درون احساس ترس 


رمات مری پرورهی جع چ 


میائی و اصول‌ترییت دی ود 3چ $ 


نداشته‌باشد چون درآن صورت نسبت به معلم ومربی احساس قبول نخواهد داشت. 

مرالمنن ینامرد 

«ٍن سم همَنک لاضلاح الاس فابداً بنفسک فان تعاطیت صلاخ غیرک و أنت 
فاس آکبز عیب» ۱ 

«اگر خواستی دیگران را اصلاح کنی ابتدا خودت را اصلاح کن. اين‌که بخواهی 
دیگران را اصلاح کنی و خودت فاسد باشی» بزرگ‌ترین عیب است. 

حضرت علی (اعلیهلسالام هد رنهج |لبلاغه فرمود‌ند: 

وضع العلم ما قف علي اسان و ره ما طهرفی الْجوارح و لأزگان» ۲ 

بی‌ارزش‌ترین دانش» دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم» علمی است که 
در اعا و جوازخ اشکار استد 

آن حضرت در جای دیگری فرمود: «پندی که زبان گفتار ازآن خاموش و زبان کردار 
بدان گویا باشد هیچ گوشی آن را بیرون نمی‌افکند و هیچ نفعی با آن برابری نخواهد 
کرد» 

هم‌چنین آن حضرت در نهج‌البلاغه فرموده‌اند: 

«وانْ لالم العامل‌بغیر علمه کاخاهل الائ ر اذى لأبَستفیق من جهله بل لد 
علیه آغظم والْحضرة له »َو عند اه وم ۲ 

عالمی که به غیر علم خود عمل کند چونان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی 
بیش‌تر سزاوار سرزنش است. 

مرحوم شهید بهشتی در یک سخنرانی می‌گوید: از زیباترین شعارهای اسلامی و شیعی 
اين سخن معصوم #عليه‌السلام 4 است: «کونوا دعاة الناس الى انفسکم بغير السنتکم». . 
۱. غررالحکم جلد ۰۱ص ۲۷۸. 
۲ نهجالبلاغه حکمت شماره‌ی .٩۲‏ 


۳ غررالحکم جلد ۲. ص ۲۳۲. 
۴ نهج‌البلاغه, خطبه‌ی ۱۰۹. 


مردم را به خویشتن وراه خویش دعوت کنید نه با زبانتان. 

ایمان عبارت از نوعی تابش نور روشنی و گرماست که از قلب انسان ممن برمی‌خیزد 
و در دل دیگران می‌نشیند بی‌آن که واسطه‌ی زبان در میان باشد. 

امام خمینی(ره) فرموده است: 

«آن کسی که می‌خواهد مربی یک جامعه‌ای باشد مربی یک دستگاهی باشد آن‌ها 
را به اسلام دعوت کند اولش باید خودش را اسلامی کند و خودش راء باطن خودش 
را دعوت به اسلام بکنده اسلامی بکند تا دیگران را بتواند اسلامی کند. اگر خودش را 
اسلامی نکند نمی‌تواند دیگران را اسللامی کند»۱ 

و نیز در جای دیگری بیان داشته‌اند: 

«به فکر باشید که همه چیزتان را اصلاح کنید. اول خودتان را اصلاح بکنید. اول مهذب 
بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است آن تعلیمات را عمل به آن بکنید 
و بعد هم جوان‌ها راء بچه‌ها را تربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم به یک 
انسان‌هایی که اسللام می‌خواهد نه یک انسان‌هایی که استعمار می‌خواهد»" 

«معلمین آموزش و پرورش اگر خودشان یک پرورش صحبح نداشته باشند و یک تعلیم 
صحیح, نمی‌توانند جوان‌ها را تعلیم کنند و آموزش بدهند و پرورش بدهند.»۲ 

«هردرسی آزمایشگاهی دارد که در آن آزمایشگاه‌می‌توان درستی یا نادرستی مطالب آن 
درس را تحقیق کرد آزمایشگاه درس دینی» شخصیت معلم دینی است. اگر شما بهترین 
مطالب دینی را با بهترین استدلال‌ها در کتاب بنویسید و تدریس کنید و دانش‌آموزان هم 
آن را خوب بفهمند و حفظ کنند و نمره بگیرند اما دانش‌آموزان حقیقت آن چیزهایی را که 
در درس دینی به آن‌ها آموخته‌اید در شخصیت معلم نبینند یا خدای ناکرده خلاف آن را 


ببینند همه‌ی آن‌ها باطل می‌شود.» / 


۱ امام خمینی (ره) » صحیفه‌ی نور جلد ۱۲» صفحه‌ی ۲۱۶. 

۲ امام خمینی (ره)» صحیفه‌ی نور جلد ٩‏ صفحهی ۱۷۵. 

۳ امام خمینی (ره) صحیفه‌ی نور جلد ۰۱۲ صفحه‌ی ۲۱۶. 

۴ مرادی» اسدالله» آسیب‌شناسی تربیت دینی (گفت وگو با دکتر غلامعلی حداد عادل)» جلد ۱ صفحه‌ی ۴۶ 


رسانت مربی پرورشی 2&3 


میائی واصول‌تربیت هی و تم گِ 


خلاصه‌آن که زبان عمل اززبان سخن بسیار گویاتر ونافذتر است چه خوب گفتهاند که: 

«دوصد گفته چون نیم کردار نیست.» 

ممکن است کسی به این حدیث استناد کند که فرموده‌اند: 

«انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال» 

یعنی به گفته نگاه کن نه به کسی که می‌گوید. 

به نظر ما آن‌چه بیش‌تر می‌تواند مصداق این حدیث باشد جست و جوگری در مسائل 
غلمی اس به عبرت مار ی توصیه در مورد کسب علم صحیح استه اما درزمینه‌ی 
تربیت چنین نیست. اگر این‌گونه باشد چرا قرآن گاهی عتاب می‌کند: 

«يا این الم تفولون ما لا تعلو كبر اعد اله آن توا ما لتفْون» 

ای کسانی که یمان آوردهید چا آن‌چه را که عمل نمی‌کنید می‌گویید زد خدا سخت 
نپسند است که چیزی رابگوییدو نجام ندهید 


امام خمینی(ره) هم در این باره فرموده‌ند: 

«گرچه گفته شده است که: «انظر الی ما قال و لاتنظر الى من قال» نگاه کن به آن 
چیزی که گفته می‌شود نه به آن شخصی که آن چیز را می‌گوید و حکمت را باید اخذ کرد 
ولو از یک مشرک» لکن در عين حال که این مطلب صحیح است این مطلب هم باید 
مورد توجه واقع بشود که وقتی «ماقال» را آن چیزی که گفته می‌شود [را] شنيدیم یک 
نظری هم به «من قال» بکنیم ببینیم که خودش چه‌کاره است. 

«گاهی وقت‌ها گوینده در عین حالی که خوب می‌گوید در عین حالی که خوب 
می‌نویسد کتاب توحید هم می‌نویسد. کتاب اخلاق هم می‌نویسد لکن همان نوشتن است 
و گفتن است و عرضه داشتن است خودش از آن بی‌خبر است. بسیار [ی از ] مسائل است 
که گویندگان هر جا باید باشند می گویند مسائل را طرح می‌کنند و خیلی هم خوب طرح 
می‌کنند و خیلی هم خوب عرضه می‌کنند و دعوت خوب می‌کنند و موعظه خوب می‌کنند 


۱ قرآن سوره ی صف آیات ۲ و۰۳ 


لکن از باب این که خودشان ساخته نشده‌اند می‌گویند و خودشان بی‌خبرند. 

«چه بسا اشخاصی که کتاب اخلاق می‌نویسند وبسیار هم خوب می‌نویسند و خودشان 
متصف به اخلاق حسنه نیستند و چه بسا اشخاصی که توحید را خوب تدریس می‌کنند و 
خوب القا می‌کنند و خودشان بی‌خبرند. گوینده اگر خودش بی‌خبر شد تأثیر.. لامش هم 
کم خواهد شد گاهی یک انسانی در گفتار بسیار خوب است و بسیار جلیل صحبت می کند, 
در نوشتن هم بسیار خوب چیز می‌نوبسد و خوب القا می‌کند لکن خود نویسنده و خود 
گوینده و خود موعظه کننده را وقتی انسان می‌بیند می‌بیند عملش آن‌طور نیست.»! 

چنان‌چه کسی خودش به آن چیزی که می‌گوید پای‌بند نباشد در واقع با رفتارش به اعتبار 
خودش ضربه می‌زند آرزش عمل را آندک جلوه‌می‌دهد و دیگران رادچار سردرگمی می‌کند. 

در هر حال از شرایط الگو بودن هعمل کردن» است. این واقعه‌ی معروف را حتماً 
شنیده‌اید: روزی فردی فرزند خود را نزد حضرت رسول اکرمصلی الله عليه وآلهوسلم 4 
آورد و به آن حضرت عرض کرد: 

«به بچه‌ی من بفرمایید که در خوردن خرما زیاده روی نکند. حضرت فرمود: 
«برو فردا بیا.» آن مرد فردا کودک را باز آورد و فکر کرد که حضرت طرح 
خاصی برای اصلاح فرزندش دارد. رسول خداصلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم 4 بچه را 
کنار خود نشاند و به او گفت: «پسرم کم‌تر خرما بخور.» 

پدر گفت: «یا رسول... چرا این سخن را دیروز نفرمودید؟» حضرت فرمودند: 
«دیروز خودم خرما خورده بودم لذا کلامم اثر نداشت.» 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش چهارم 


در این بخش آموختيم که: 
عامل اصلی در نظام ترییتی اسلام و به ویژه در امر تربیت «مربی» و «معلم» است. اگر 


۱ امام خمینی(ره4 صحیفه‌ی نور جلد ۱۲ صفحه‌ی ۰۲۰۰ 
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میا و اصو لکریت هی و ی ج 


مربی «شایسته» و «دانا» نباشد هرچند برنامه‌ها و کتاب‌ها خوب و دقیق تهیه و طراحی 
شده باشند چندان کارایی تربیتی نخواهند داشت اگرچه ممکن است حاصل آموزشی و 
ذهنی داشته‌باشند. 

مربی برای آن که بتواند تأثیر تربیتی روی دانش‌آموزان داشته باشد باید دارای 
ویژگی‌های زیادی باشد که همه از آن آگاهند اما برخی از این ویژگی‌های مربیان در امر 
تربیت دینی دانش‌آموزان تأثیر مستقیم دارد دانستیم که مهم‌ترین ویژگی‌های یک مربی 
بدین شرح است: 

مربی و معلم دینی باید خودش نسبت به آن‌چه که می‌آموزد موّمن باشد و به ارزش و 
اهمیت کار خودش ایمان داشته باشد هم‌چنین آن‌ها باید دائماً در حال افزایش و تعالی 
دانش و مهارت خود باشند و اطلاعات خود را نسبت به مسائل دینی روزآمد کنند. 

یکی از صفات اصلی یک مربی خوب آن است که نسبت به دانش‌آموزان «صادق» و 
صمیمی باشد لته این صمیمیت باید با رعایت حریم معلم و شاگردی باشد 

ملایمت و نرمی درگفتار و کردار و اخلاق از دیگر ویژگی‌های مهم و لازم برای مربیان 
پرورشی و معلمان درس دینی است. 

دشواری مسأله‌ی تعلیم و تربیت و تغییر رفتار کودکان و نوجوانان نیازمند صبر و تحمل 
زیادی است که مربی پرورشی باید از آن برخوردار باشد. 

مربی باید از هر جهت پویا و پیشرو باشد. لازمه‌ی پویا بودن» درک شرایط زمانی 
است. 

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم مربیان تربیتی و معلمان آن است که اصیل باشند تا 
بتوانند اصالت کودکان و نوجوانان را حفظ کنند و بر همین مبنا آن‌ها را پرورش دهند. 

مربی یا معلم باید گفتارش با عملش یکی باشد و به آن چه می‌گوید عامل باشد. او بای با 
حرکات. رفتار و حتی با نگاهش دانش‌آموزان را تربیت کند و بیش تر از زبانش با وجودش 


درس تربیتی به دانش‌آموزان بدهد. 


پرسشهای کلیدی بخش پنجم 
در این بحش چه می‌جوییم؟ 


۱.منظور از اصول در تربیت دینی تا 
۲.آیا بدون توجه به «طبیعت کودک» می‌توان او را تربیت کرد؟ 
۳.نقش عواطف در پرورش حس مذهبی چیست؟ ` 
؛.مهرورزی و محبت به کودک چه تأثیری در ترییت دینی دارد؟ 
۵.چگونه بايد به کودک محبت کرد تا نقش تربیتی داشته باشد؟ . 
(.تشویق کودک و نوجوان در تربیت دینی چه نقشی دارد؟ 

۷.آیا ترییت بدون ایجاد زمینه‌ی عمل و تجربه توسط خود کودک میسر است؟ 
۸با تربیت نیازمند واسطه‌های خاصی است؟ این واسطه‌ها کدامند؟ 
٩.رتباط‏ دادن مباحث دینی با متن زندگی کودک و توجوان چه ضرورتی دارد؟ . 
عوامل درونی در تربیت دینی کدام است و توجه به آن‌ها چه تأثیری دارد؟ ۱ 
.مبناهای ترییت دینی چیست؟ . 
۲.همیت خانواده در تربیت کودکان و به ویژه تربیت دینی آنان چیست؟ 
۳.منظور از حفظ اصالت فرزند در تربیت دینی چیست؟ 


6یا ایجاد فضای مناسب در تربیت موّثر است و عوامل فضاساز کدام هستند؟ 


میائی واصول‌تریبت هی و دمم 2 


منظور از اصول, پایه‌ها و قواعدی هستند که بنیان «تربیت دینی» بر آن‌ها قرار دار 
همه به خوبی آگاهاند که تمام مراحل و زمینه‌های تربیت دینی در مدرسه فراهم نیست. 
به دیگر سخن» «ریشه»ی بخش مهمی از «نربیت دینی» در خانه و خانواده است. در 
عین حال ضرورت دارد مربیان با اصول تربیت دینی آشنا باشند چرا که بخشی از رسالت 
مربیان و معلمان آگاسازی والدین در زمین‌ی مسائل تربیتی است. این آشنایی به والاین 
دانش‌آموزان کمک م ی‌کند که در صورت تمایل برخلاف این اصول شناخته شده حرکت 

این اصول غالباً زمینه‌ساز یا مشوق و محرک در آمر تربیت دینی هستند والدین و 
مربیان باید با رعایت این مسائل, پایه‌های دین‌داری را در وجود و «باطن» دانش‌آموزان 
محکم کنند در این صورت. بعدها فرزندان احساس اجبار الزام و وازدگی در دین نخواهند 
داشت و با رغبت» همه‌ی مسائل دینی را می‌پذیرند. برخی از اصول کلی در تربیت دینی 


را می‌توان بدین شرح برشمرد: 


۱. توجه به طبیعت کودک 

توجه به طبیعت کودک و نوجوان, در نظر داشتن مراحل رشد و آشنایی با اصول و قوانین 
روان‌شناسی کودک و نوجوان, اولین اصل در طرح مسائل تربیتی است. بدین معنا آن‌چه 
به دانش‌آموز آموخته می‌شود باید متناسب با سن و درخور فهم و استعداد او باشد مسائل 
دینی بايد بهگونه‌ای آغاز شود که دانش آموز هرگز از آن خسته و منزجر نشود؛ یعنی نحوه‌ی 
ارائه‌ی مطلب. به‌ویژه از نظر بیان و کلام دشوار نباشد. تنها در این صورت است که مطالب 
دینی عمیقاً برای او قابل فهم است. زیرادنش آموز نسبت به آن‌ها پیشینه‌ای فطری دارند 
در یک کلام «اگر می‌خواهید در رفتار و نگرش کسی نسبت به دین تغییرات زیادی به 
وجود آورید باید از راهی موافق طبعش وارد شوید» ۱ 


۲. تحریک عواطف مذهبی 

آنسان برای رشد خود به دو دسته مایه‌های درونی نیاز دارد: یکی «عقل» و دیگری 
«عواطف و احساسات»؛ که هر دو نیاز به پرورش یا تربیت صحیح دارند در انسان معتدل 
«عقل» و «عاطفه» باید هم‌پای هم حرکت کنند و به موازات هم پیش روند 

عواطف» محرک انسان در زندگی هستند و به عنوان انگیزه باعث می‌شوند که انسان 
همواره رو به جلو حرکت کند. علاوه براین, آن‌چه موجب پیوند انسان با زندگی» دیگران 
و اجتماع می‌شود احساسات و عواطف است. در تربیت دینی پرورش عواطف نقش بسیار 
مهمی‌دارد. 

باید توجه داشت که «عطف» توجهی است «باطنی» نه چشمی» نه حسی و نه ظاهری» 
بلکه امری است که عمق وجود آن را طلب می‌کند و دل آن را برای توجه به خود 
می‌طلبد 

از پیامبر | کرم (صلی له علیه و آلموسلم ٩‏ دستور رسیده که هرگاه خواستی کسی تو را 
دوست بدارد قلبا او را دوست بدارء این کلیدی است که می‌گوید: از این جا آغاز کنید پشت 


۱ عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی» ص ۰۱۴۰ 


سول ومپای تروت یی ع) چ 


حداا اج اہ م2 8۵۸ ہہ 4% << 


این تعاطف همه چیز وجود دار ولی قبل از آنء نهء یعنی: تا افراد همدل نباشند همواره 
امکان بیگانگی وجوددارد ۱ 

بخشی از انگیزه‌ها و نیروی عظیم درونی کودک مربوط است به تمایلات عاطفی در او. 
این بخش چنان اهمیتی دارد که باید گفت کودک اگر چه بدون شیر می‌میرد اما بدون 
عاطفه قبل از آ ن که به ظاهر بمیرد مرده است! کودکی که تأمین عاطفی نمی‌شودامکان 
ندارد دین‌دار شده و اخلاق در او پابگیرد. در وجود چنین کودکی جز تصنع و شکلک 
چیز دیگری پا نمی‌گیرد. به این ترتیب عاطفه را باید زیرساز و پایگاه دیانت اخلاق» 
ادب و نظایر این‌ها دانست. پایگاه عاطفه نیز قلب انسان است. در قلب آدمی است که 
توجه به لطافت‌هاء زیبایی‌هاء معنویات و سرانجام توجه به خدا پدید می‌آید ایمان به یک 
معنا شاید چیزی جز درخشش نور حقیقت در قلب مؤمن نباشد. از این رو باورهای دینی را 
می‌توان یک فرایند درونی دانست که پایگاه آن قلب است. 

قلب آدمی را هیچ چیز مانع و بازدارنده نیست. نه زمان دارد و نه مکان» واز آن‌جا که 
دوران طفولیت» دوران حضور قلب و رشد عواطف است بنابراین فرصت لازم برای تربیت 
دینی را فراهم می‌آورد. 

باید توجه داشته باشیم که احساسات و عواطف قبل از عقل در کودکان ظهور و 
بروز پیدا می‌کنده یعنی پرورش مایه‌های عاطفی باید خیلی زودتر از تربیت عقلی آن‌ها 
شروع شود. کودک هنگامی که هنوز مسائل عقلی را به خوبی درک نم یکند مسائل 
عاطفی و احساسی را به‌راحتی می‌فهمد خشونت و ملایمت تندی و نوازش بی‌اعتنایی و 
احترام و.. همه را به‌خوبی درک می‌کند. حتی یک کودک یک ساله به‌راحتی بی‌اعتنایی 
شما را درک می‌کند. 

دوره‌ی کودکی و نیز نوجوانی» زمان شکل‌گیری بسیاری از عواطف انسانی و دینی 
است. منظور از این عواطف آن‌هایی هستند که به‌تدریج پیدا می‌شوند و شدت می‌یابند و 
اغلب پایدار می‌مانند مانند محبت خانوادگی» امید حسن اخلاق- و نظیر این‌ها. 

والدین» مربیان و معلمان باید از میان عواطف مختلف احساسات مذهبی کودکان و 


نوجوانان را تحریک کنند و قلب آن‌ها را به طپش بیندازند اشک شوق به چشمان آن‌ها 
و ها اش رای شا وال کال سارت یی کار 
روش‌های زیر می‌توان دنبال کرد: تلاوت قرآن با لحن خوش, گفتن اذان با صدای خوب؛ 
خواندن اشعار مذهبی (در توصیف و منقبت اولیای دین و مسائل عاطفی و فداکاری‌های 
بزرگان دین) مناجات با آوای دلپذیر و در صورت امکان برپا داشتن مراسم مذهبی و 
نمایش‌های‌دینی. 

این‌ها همه حس مذهبی دانش‌آموزان را می‌پرورند و عواطف آن‌ها را در مسیر درست 
دینی و انسانی قرارمی‌دهند. 


.صل مهرورزی و محبت در تربیت دینی 

کودک با تمام صفات انسانی از جمله مهر و محبت زاده می‌شود. کودک در ذات خویش 
مهربان و مهرطلب است پس باید به او مهربانی کرد و از این خصیصه در جهت تربیت 
دینی او کمال بهره را برد با تأکید روی این نقطه‌ی حساس می‌توان سود فراوانی برد و 
نتیجه‌ی خوبی گرفت.چنان که مولوی می‌گوید: از محبت خارها گل می‌شود.» یعنی تأثیر 
محبت بر خارها به اندازه‌ای است که آن‌ها را مانند گل می‌کند. سعدی هم می‌گوید: 

درس معلم ار بود زمزمه‌ی محبتی ‏ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای‌را 

محبت عامل مهمی برای تربیت‌دینی است و همه کس رابه سوی خودم ی کشاند موجب 
در تربیت کودک ابزار محبت به او و سود جستن از آن برای ساختن اوست. 

بسیاری از کودکان به خاطر محبتی که از دیگران می‌بینند به آن‌ها دل می‌سپارند و 
سعی می‌کنند دست به هر کاری بزنند تا به‌گونه‌ای رضایت خاطر آنان را جلب کنند. ابراز 
محبت, نوازش و احترام به کودکان باعث می‌شود که آن‌ها به حرف طرف مقابل گوش 
دهند و حتی در احساسات لطیف آن‌ها غرق شوند و چنین لحظاتی» مناسب‌ترین زمان 


برای تربیت کودکان است. 


ون ومیس نروت ی € 5 


میاتی و اصول تریبت دی و شم 3 


این نکته هم قابل توجه است که نباید در اعمال محبت افراط به عمل آید و کار را 
به لوس شسدن کودک بکشاند زیرا در آن صورت بعدها او شکیبایی خود را در زند کی 
از دست داده و فردی ناتوان خواهد شد. در حدیث داریم که: «بدترین پدران کسانی 
هستند که در نیکی و محبت نسبت به فرزندان زیاده‌روی و افراط می‌کنند.» 

نکته‌ی دیگر در این باره آن است که محبت و حمایت از کودک نباید به صورت تطمیع 
و رشوه باشد زیرا در آن صورت طفل نسبت به آن شرطی شده و از آن پس در چهارچوب 
شرایط خاصی حاضر به انجام یا خودداری از کاری می‌شود. 

مسأله‌ی مهم دیگر مرزبندی میان دوست داشتن اصل وجود کودک و کارهای اوست. 
محبت نباید شرط داشته باشد یعنی هرگز نباید به کودک گفت که اگر این کار را بکنی 
تو را دوست خواهم داشت یا اگر فلان کار را بکنی دیگر تو را دوست ندارم! دوستی و 
محبت به کودک باید دائمی باشد اما اگر کودک کار خلافی کرد پدر و مادر یا مربی باید 
به او بگویند این کار بدی را که تو کرد‌ای دوست ندارم یعنی ابراز تنفر از اصل وجود 
کودک نباشد بلکه از کاری باشد که او انجام داده است. تنها در این صورت است که 
کودک عقده‌ای نخواهد شد و خواهد توانست میان اصل وجود خود و کارهای خوب و 
بدش تفکیک قائل شود 

یکی ازهشدارهایم هم درزمینه‌ی محبت‌این است که باید به‌موقع وبه‌جا باشد ه رگزنباید 
نیست نباید محبت کرد زیرا این امر نوعی بدآموزی دارد و دارای آثار منفی است. 

علاوه بر محبتی که مربی به دانش‌آموز می‌کند باید محبت خداوند به مخلوق را نیز به 
کودک گوشزد کند تا او بفهمد که خداوند وی را حتی بیش از والدین یا مربیانش دوست 


دارد. این امر موجب پاگیری ریشه‌های دین در وجود دانش‌آموز می‌شود. 


>.نقش تشویق در تربیت دینی 
از دیگر نیازهای عاطفی کودک نیاز به تشویق و تحسین است که می‌توان از این نیاز 


برای تربیت دینی کودک نیز استفاده‌کرد. تشویق و تحسین مایه‌ی تقویت روح است به 
می‌سازد و سبب می‌شود که انسان راه تعالی را بپیماید. 

تحسین وتشویق کودک موجب می شسود که حس اعتماددر او تقوبت‌شود.استعدادهای 
درونی او رشد کند و قوای او به فعلیت برسد و کمالات مخفی وی آشکار شود این کار 
نوعی تلقین نیرو به حساب می‌آید و کودک از طریق آن ساخته و احبا می‌شود به‌گونه‌ای 
که اگر شکست‌هایی هم در سر راهش باشد از میان می‌رود به‌خصوص اگر این امر 
حساب شده باشد. 

درست است که تشویق و تمجید در تربیت نقش مهمی‌دارد ولی مهم‌تر آن است که 
بدانیم چه زمانی و درباره‌ی چه نوع کارهایی تشویق را انجام دهیم. تعریف و تمجید از 
کودک باید زمانی انجام شودکه کار خوب و نیکی انجام دهد یا کاری را که به او محول 
شده است خوب و بادقت به انجام برساند. 

بهتر است تشویق به صورت کلی نباشد تا کودک نتواند عمل مورد تشویق را درست 
تشخیص دهد. به عبارت دیگر نباید بگوییم چون تو کلا خوب هستی پس تشویقت 
می‌کنيم. هم‌چنین تشویق نباید مربوط به مسائلی باشد که کودک در بود یا نبود آن نقشی 
ندارد مثلا زیبایی کودک, وضعیت جسمانی او یا مسائل دیگری که از اختیار او خارج 

به هر حال این کار باید چنان هنرمندانه به عمل آید که کودک نتیجه‌ی مثبت را در 
مورد خوب و مثمرثمر بودن خویش بگیرد. این مسأله در مورد انتقاد از کودک نیز صادق 
است» چنان که اگر کاری از کودک سرزد که خوشایند نبود نباید شخصیت کودک را به 
باد انتقاد گرفت و با تذکرات بی‌مورد شخصیت وی را خرد کرد بلکه بهتر است فقط در 
باره‌ی واقعه‌ای که سبب نارضایتی ما شده است» بحث و از عمل انجام شده انتقاد کنیم و 
کوچک‌ترین توهینی به بچه نکنیم» در غیر این صورت کودک مرز کارهای خوب و بد را 
تشخیص نخواهدداد. 


اسول و بای تروت یی € چ 
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۵. تربیت از طریق عمل 

تربیت امری است عملی نه علمی و دانشی» که براساس قواعد نظری پیش رود. 
تربیت در عمل به فهم می‌رسد. یعنی باید در وجود انسان نقش ببندد به‌گونه‌ای که انسان 
با ادب آشنا شود سپس همه‌ی حرکات دست و پا و چشم شکل بگیرد نه این که صرفا 
ادای آدم‌های مودب را دربیاورد 

مهم‌ترین اصل در تربیت دینی» عمل است. معنای این جمله آن است که مربی باید 
زمینه‌ی عمل کردن را برای بچه‌ها فراهم کند. یک راه این است که ابتدا خودش عمل 
کند به دانش‌آموزان نشان دهد و کم‌تر از زبانش استفاده کند. زبان» آخرین و ضعیف‌ترین 
وسیله است. مربی باید ابتدا به عنوان الگوی دانش‌آموزان خودش عمل کند بعد هم 
آن‌ها را به اجرا کردن ترغیب کند. دانش‌آموز تا عمل نکند نمی‌فهمد وقتی فهمید رغبت 
صفت در وجودش نقش بست. فرماندهی برای هميشه در جانش آغاز می‌شود بعدها خود 
دانش‌آموز به فرمان و خواست خودش عمل می‌کند. 

بعضی می‌گویند تا ما فواید نماز یا روزه را درک نکنیم به آن عمل نمی‌کنیم. باید گفت 
همه‌ی مسائل دینی جنبه‌ی نظری و دانشی ندارد که تا ابتدا آن‌ها را درک نکرده‌ايم 
نپذیریم. آن بخش از مسائل دینی که جنبه‌ی عملی دارد فقط با عمل به مفههوم واقعی 
درک می‌شود و به معرفت می‌رسد. کسی که روزه گرفتن را تجربه نکند و لذت معنوی 
حاصل از آن را درنیابد هرچند خوبی‌ها و فواید آن را برایش توصیف کنند هرگز درنخواهد 
یافت. مثال دیگر آن مسأله‌ی حج و عمره است. تا فردی وارد آن محیط و فضا نشود 
هرچند ده‌ها فیلم ببیند و صدها سخنرانی گوش کند هرگز معنای آن را چنان که با حضور 
در آن فضاها درک می‌کند نخواهد فهمید. 

مسائل اخلاقی و انسانی نی زکلا این گونه‌اند انسان تا تمرین گذشت‌نداشته باشد هرگز 
مفهوم گذشت را نمی‌فهمد. تا تجربه‌ی نیکی کردن به دیگران را نداشته باشد احساس 
شادی حاصل از آن را درنمی‌یابد. تا خودش صداقت نداشته باشد مفهوم صداقت را درک 


نمی‌کند 

ایمان زیربنای هرگونه دین‌داری است. در تعریف ایمان در احادیث آمده است: «الاعتقاد 
بالجنان» و الاقرار باللسان, و العمل بالاركان.» ' e‏ ی 

ایمان داشتن این است که:انسان با دل و قلب خویش به مطلبی باور داشته باشده سپس 
همان اعتقاد را به زبان آورد آن‌گاه اعتقاد خویش را به اجرا درآورد. 

در حدیث دیگری آمده است: «الایمان عمل کله» "یعنی : تمام ایمان عمل است. 

هن جهت بیددنشآموزانرترغیبکنیمتاجایی کم وان تال دون هرگون 
فشار به دستورات عمل کنند. برای مثال آن‌ها را تشویق کنیم تا «آداب» مهم مذهبی و 
فرایض عبادی را انجام دهند. یعنی نماز روزه دعاء راز و نیاز با خداء و سپاس‌گزاری از 
دارنده از او یاری بطلبند و برای توفیق خود در امور و انجام کارهای نیک هدایت جویند و 
همین که به خواسته‌ی خود رسیدنده سپاسگزاری کنند. 

توجه کودک و نوجوان به عبادت امری طبیعی است ولی باید او را در این زمینه تربیت 
کرد و عملا در وی آمادگی ایجاد کرد زیرا «عمل» موجب کمال ایمان است و سبب 
پای‌گیری ایمان و سپس تقویت آن خواهد بود. 

البته این نکته اهمیت دارد که این کار (ترغیب به پرستش خدا) باید از خانه شروع شود 
و پدر و مادر (که دوسوم وقت شبانه‌روز فرزند را در اختیار دارند) لازم است کودک را به 
صحبت با خداء استمداد از خداء سپردن خود به خداء امید و توکل بر رحمت خداء انس و 
عادت دهند. مربی نیز باید پیوسته حضور خدا را به صورت غیرمستقیم و در قالب داستان و 
حکایت یادآور شود یا درس را با دعای مختصری, که شاگردان به‌طور جمعی می‌خوانند. 
آغاز کند. 


مربی در زمان‌های مناسب باید دانش‌آموزان را به مواظبت از رفتار خود اندیشیدن 


۱.امالی شيخ مفید. 
۲ الکافی » جلد ۲ص ۳۴ . 
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در وجود خویش ارزش نعمت هستی و شکرگزاری خدا توجه بدهد. همه‌ی این کارها 
ضمن خواندن سرود و دعاهای دسته‌جمعی قابل اجراست. 

.٦‏ استفاده از واسطه‌ها و وسایل مناسب 

اساسا هیچ تعلیم و ترییتی بنون واسظه با وسیاه‌ی مناسب تار خوت و ماندگار ندارد 
تربیت دینی نیز از این قاعده مستئنا نیست. بدین منظور باید از انواع واسطه‌های مهم 
هنری» ادبی» بازی‌ها, قصه‌گویی؛ نمايش فیلم وس برای رسیلن به اهداف تربیتی استفاده 
کرد 

واسطه‌هاووسایل دیداری‌وشنیداری‌برایانتقال بهترپیامهمخاطبا نکه‌همان‌دانش آموزان 
هستندبه کارمی‌روند یعنی بهد رک ب هتر مطالب یا ایجادیک تربیت کمک می‌کنند 

علاقه‌مندی ذاتی کودکان ونوجوانان به واسطه‌هایی مانند بازی» فعالیت‌های هنری» 
تربیتی‌با دانش‌آموزان باشد. 

استفاده از این واسطه‌ها و وسایل مزایای زیادی دارد. از جمله می‌توان به این موارد 
اشاره کر 
به‌ویژه در مقطع ابتدایی بسیار مؤثرتر و دل‌پذیرتر از سایر روش‌های آموزشی است و باید 
اهمیت ویژه‌ای برای آن‌ها قائل شد. 

استفاده از وسایل سمعی و بصری مانند عکس» نقاشی» اسلاید و.. کار تربیتی را جذاب 
و دلچسب می‌کند و از خشک و رسمی بودن فضای مدرسه می‌کاهد. 

بهره‌گیری ا زاین وسایل ایجادرابطه‌ی موثر میان دانش آموزان ومعلم راسهولت می‌بخشد. 

این واسطه‌ها اگر به خوبی استفاده شوند مقدمه‌ی دل‌انگیزی برای ورود به مطالب و 
مباحث دینی که ممکن است ابتدا دشوار به نظر آیند-به‌شمار می‌روند. 


۷ ارتباط دادن درس دین با زندگی 

درس‌های دینی مدرسه را باید با زندگی روزمر‌ی دانش‌آموزان مربوط کنیم تا 
بدان دلبستگی پیدا کنند. بنابراین مربی و معلم باید از وقایع و حوادثی که در مدرسه 
کوچه» خیابان» شهر با خانه‌ها اتفاق می‌افتد یا حتی خبری که در روزنامه‌ها خوانده یا 
داستانی که شنیده یا موضوعی که در اماکن مقدس روی داده استفاده کند و آن‌ها را 
به نحوی جالب با درس روز ارتباط دهد تا کودکان و نوجوانان با علاقه به مطالب توجه 
کنند و آن‌ها را به دل و جان سپارند. بهتر است مربی با معلم در این رویدادهاء رگه‌های 
مذهبی و اخلاقی را برجستگی خاصی دهد تا دانش‌آموزان اثر دین و ادب مذهبی را در 
علی #علیه‌السلام» که شهر چراغانی می‌شود داستانی از آن حضرت را که معرف اخلاق, 
رفتار و اندیشه‌ی آن بزرگوار است بیان کند و اشعاری در این باره با همنوایی شاگردان 
بخواند تا محبت امام را در دل‌ها بیفزاید یا به عنوان مثال هنگامی که یکی از شاگردان به 
مشهد رفته و برگشته است از او بخواهد حرم امام رضاعلیه‌السلام )4 را توصیف و شور 
و شوق مردم را برای زیارت بیان کند یا از آن دانش‌آموز بخواهد تاریخچه‌ای از زندگی 
امام إعلیه‌السلام )را تهیه و برای شاگردان بیان کند یا بخواند. یا مثلا معلم در روز عید 
فطر حکمت «فطریه دادن» و «خدمت به فقرا» را برای بچه‌ها بگوید. یا وقتی که یکی 
از بزرگان دینی از دنیا می‌رود یا سالگرد درگذشت یک شخصیت مذهبی است. در باره‌ی 
زندگی او سخن بگوید یعنی از ویژگی‌های برجسته تجارب علمی, کوشش‌هایش در راه 
خدمت به مردم و... حرف بزند. 


۸ توجه به عوامل درونی در پرورش دینی 
عوامل درونی انسانی» که در پرورش دینی فرزند مؤثرند عبارت‌اند از: 
فان 


د 
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ب) تفکر و تدبر تعقل و استدلال 

ج)عبرت‌آموزی 

د) نتایج دریافتی از تجارب زندگی. 

منظور از سیر در آفاق و انفس, نحوه‌ی برداشتی است که انسان با حسن نظر و به 
قصد فهم و درک از دنیای درون خویش و جهان خارج دارد. این درک و برداشت باید 
تا آن‌جا که‌دنیای اوست و می‌تواند تا آن حدودنگاه کند وسعت یابد. این سیر باید از طریق 
دیدن وبا دقت ظاهری و ذهنی صورت بگیرد. 

غرض از تفکر آندیشیدن در باره‌ی همه‌ی چیزهایی است که کودک یا نوجوان با آن‌ها 
تماس دارد و می‌خواهد آن‌ها را بشناسد اما مقصود از تعقّل, مقایسه بین دو امری است 
که هم‌جهت‌اند یعنی هردو مفیدند یا هر دو صالح و خیرند و عقل, گونه‌ای از آن را که 
بدتر است معرفی می‌کند تا آدمی بر پایه‌ای بلندتر قدم بگذارد و زودتر و بهتر خود را به 
کمال‌برساند. 

استدلال هم نوعی دلیل‌یابی برای وصول به مقصد یا تلاش برای کشف مجهول با 
استفاده از معلومات موجود است. 

با توجه به مطالب فوق, تربیت دینی» پایه‌ی کار را بر داشتن وجدان سالم عقل در 
کار و بیدار میل به «حق و خیر و کمال» و سیادت اصول انسانی در آدمی قرار می‌دهد و 
در واقع تربیت وجدانی و نفسانی را مقذم می‌شماره سپس بر اساس آن وجدان» عقلء 
عاطفه و اندام را به کار و فعالیت مناسب وامی‌دارد و با استفاده از عمل صحیح و مداوم 
اخلاق درست را موجب می‌شود. 

پس نقش تربیت در ابتداء معطوف کردن نگاه و رفتار آدمی به مدل‌های درست ادب و 
انسانیت و انضباط داشتن در پیروی از آنان است. 

پس از این مرحله پیروی عملی و تبعیت نفسانی است که تفکرء تدبره تعقل و بالاخره 
اخلاق و اعتقاد حاصل می‌شود در این مرحله کار تربیت از جهت خارجی آن تمام می‌شود 
و جهت داخلی آن می‌ماند که مربوط به کوشش و پی‌گیری خود انسان است و غالا 


جنبه‌ی عمق دادن به همان مسائل اخلاقی و اعتقادات را دارد 

بنابراین آن‌چه در تربیت دینی بسیار اهمیت دارد آن است که در همه‌ی آن عوامل 
درونی (سیر در آفاق و انفس, تفکر و تدبر و) خود تربیت شونده (کودک و نوجوان) تلاش 
و حرکت کند رشد یابد و در نهایت عمل کند. به عبارت دیگر این خود متربی است که با 
که تحول و کمال می‌یابد. در یک جمله می‌توان گفت که «تربیت دینی» در وآقع بر پای‌ی 
خودسازی بنیاد نهاده شده است. 


٩‏ یحاد جوشش درونی در کودک 

«شمابیش‌ترین کاری که باید در امور تربیتی بکنید همین معناست که دید مربی و معلم 
عوض شود جریان از داخل به خارج بشود نها خارج به داخل ینید اگربچه رامل یک 
حوض فرض کنیم معنايش این است که چند تا سطل از حوض علم معلم برداریم بریزیم 
توی حوض شاگرد. وقتی آن را مصرف کرد دوباره دو تا سطل دیگر و.. این روش غلط 
است. ذهن و استعداد شاگرد مانند چاه است. توی چاه که آب نمی‌ریزند باید آن را حفاری 
کنند تا خودش به آب برسد. بعد از آن آب استخراج می‌کنند. 

تربیت یعنی پرش» جوشسش» انفجار. انسان مثل کوهی است که آتشفشانی فعال شده 
است و از روی آن می‌فهمیم که در اعماق زمین آتشین است. چه کسی این آتش‌ها را 
بیرون می‌ریزد؟ انسان هم همین‌طور است» در اعماق وجودش نور ایمان است. جوشش 
ایمان نیا به یک کانال دارد تا بالا بزند عشق کانالی است که از درون آن «آتش فطرت» 
می‌جوشد. این آتشفشان قابلیت‌های انسان را به ظهور می‌رساند. هر انسانی می تواند 
یک آتشفشان باشد به شرطی که بتواند به اعماق وجود خودش کانال بزند. انسان در 
حینی که «مضطر» می‌شود «فعال» می‌شود. چه‌طور یک آتشفشان در شرایط خاص فعال 
می‌شود انسان هم در حین اضطرار آنشفشان می‌شود. 


«من يجيب الْمُضطرً إا داه ويكشف اسوویجتلکم حَلفإالأزضٍ نع له قليلاما 
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تذکزون» ۱ 

پس اگر می‌خواهید روی تربیت کودک کار کنید لازم نیست یمان را به او بگویید او 
را تشویق کنید که کار کند و به دیگران خدمت نماید اگر کسی ایمان داشته باشد به سایر 
انسان‌ها خدمت می‌کند. شما سعی کنید از بچه‌ها خدمت بکشید. بعد ببینید چه چیزی از 
وجودشان تراوش می‌کند؟ بعد همان را جز طلب او قرار بدهید. 

شما به عنوان مربی بچه را راهنمایی کنید اما اجبارش نکنید. کاری کنید که او احتیاج 
دیگران را ببیند بعد به پدر یا معلم یا دیگران بگوید من می‌خواهم یک کاری بکنم, یک 
چیزی تولید بکنم و به آن‌ها بدهم. مثا بچه برود در بیمارستان‌هاء انسان‌های محتاج را 
ببیند بچه‌های ایزوله را بیند بعد خودش پیشنهاد کند که مثلا ما بیاییم میوه تهیه کنیم و 
برای این بچه‌ها که عقب مانده هستند ببریم.. 

در انسان هر دو کانون آتشفشان وجود دارد هم آتشفشان شرارت و هم آتشفشان 
شهادت. کربلا چگونه آتشفشانی است؟ هر دو آتشفشان فعال است؛ شرارت و شهادت» 
پاکی و طهارت. نتیجه این می‌شود که شما می‌بینید» " 


۰ طرح استدلالی و منظم مسائل دینی 

پس از آن‌که فرزند به مرحله‌ی نوجوانی رسید و قدرت عقلانی او رشد کرد باید او را 
با مبانی دینی یعنی خداشناسی تفصیلی, نبوت استدلالی» معاد عقلی و امثال این‌ها آشنا 
کرد. نوجوان در شرایطی است که می‌خواهد فلسفه و غایتی برای زندگی بجوید و مسیر 
زندگی خویش را تعیین کند از این روست که می‌پرسد: «زندگی چیست؟» «من برای چه 
زنده‌ام؟» «چرا تلاش می‌کنم؟» و 

مربیان پرورشی و معلمان دینی باید از این فرصت استفاده و سعی کنند «مطالب دینی» 
را به صورتی منظم و با ترتیبی منطقی به نوجوانان عرضه کنند تا آن‌ها بتوانند مطالب را 


۱ سوره‌ی نمل: آی‌ی ۶۲ 
۳ سخنان آیت‌الله حاثری شیرازی در گفت وگو با آقای سیدمحمدباقرپیشنمازی» معاونت محترم پرورشی, 


به گونه‌ای بنیادی در جان و زندگی خویش پیاده سازند. 

البته در دوره‌ی بلوغ مسائل اساسی زندگی مطرح و بر سایر دانستنی‌ها مقدم شمرده 
می‌شوند تا جوان کار خود را بر آن فضا قرار دهد فعالیت خود را شروع کند و نیز تطبیق 
دین با زندگی و اثر آن را در سازندگی و نظام‌بخشی به‌خوبی احساس کند. 

به هر حال باید بدانیم که در این سن و سال چه مباحتی از اسلام راعرضه کنیم؟ و چه 
نظرات و دستوراتی را از دین مطرح کنیم که جوان عملا آن‌ها را درزندگی خود ملاحظه 
کند و مصداق‌های آن‌ها را بشناسد 


وقتی به جوان می‌گویید «مسلمان باش» باید بداند یک جوان مسلمان با یک جوان , 


غیر مسلمان یا یک دانشجوی مسلمان با یک دانشجوی غیرمسلمان چه تفاوتی 
دارد؟ و این تفاوت در فکر حالات صفات, رفتار و کار آن دو و در اثری که برخود و بر 
غیر دارنه در زندگی چیست؟ و نیز باید بداند اسلام از جنبه‌ی مسائل نظری و فکری چه 
برجستگی‌هایی دارد که دیگر ادیان ندارند؟ 

در تعالیم مذهبی آمده است که به فرزندانتان در هفت سال اول زندگی» خواندن و نوشتن 
را یاد بدهید و در هفت سال دوم فهم تکالیف (یعنی حالال و حرام) را به آن‌ها بياموزید. 
مربی باید این موارد را در مدرسه به دانش‌آموزان بیاموزد. روش‌های این کار بسیار زیاد 
است. مثلا ضمن بیان قصه‌های خوب شرح سرگذشت‌های تاریخی و احوال گنشتگان, 
بحث و گفتگوی آزاه خواندن قرآن با آهنگ خوش خواندن اشعار دینی با نوای دل‌پسند 
مناجات با نغمات روح‌بخش» همه از عواملی هستند که احساسات دینی را ایجاد یا تقویت 
می‌کنند. در درس تاریخ در اشعار ادبی و عرفانی و نیز در غالب آثار فارسی و متون ادبی 
حتی در علوم طبیعی» ریاضیی» زیباشناسی و.. زمینه‌ها و نمونه‌های زیادی برای فهم مسائل 
عالم و پرورش احساسات مذهبی وجود دارد 


۱ پرورش حس مسئولیت در کنار آموزش 
«اساسی‌ترین کار در تربیت» حرکتی است که از درون شروع سود. معلم بابد 


اسول ومیایتریت وی جع 


مهائی و ول تربت ی وم يم 2 


احساس خلا و نیازی در بچه ایجاد کند تا از این طریق از او نوآوری تراوش کند. 
چگونه بچه وقتی می‌خواهد پستان مادر را بمکد لب‌هایش را محکم روی نوک سینه‌ی 
مادر می‌گذارد که هوا خارج نشود و بعد دهانش را باز می‌کند و با این کار شیر را می‌مکد؟ 
این مکیدن و بیرون کشیدن مطلب, باید با یک اختلاف فشاری بین داخل و خارج ایجاد 
بشود. آموزش هم به همین گونه است. طلب علم باید از درون شاگرد ایجاد شود و بعد برای 
کسب آن تلاش کند. 

«کته‌ی دیگری که در همین رابطه مطرح است آن است که آموزش به منزله ی «دلو» 


یا سطلی است که با آن به درون ذهن دانش‌آموز آب می‌ریزید. هرچه ظرفیت دانش‌آموز 


بیش‌تر باشد آب بیش‌تری می‌گیرد. پرورش به منزله‌ی بند آن «دلو» یا سطل است که 
هر چه آب‌گیری آن بیش‌تر باشد باید قدرت کشش بند آن هم بیش‌تر شود آبی که توی 
این سطل است یعنی قدرت» یعنی عزتء یعنی ثروت یعنی علم و دانش. 

«مسئولیت حفظ آب درون این ««لو» با بند آن است. پرورش یعنی احیای احساس 
مسئولیت. یعنی تابیدن این طناب» یعنی آب را از چاه بیرون بکشند و درون منبع بریزنده 
یعنی نیرو و قدرت خویش را صرف خدمت به انسان‌ها کردن. وقتی همه‌ی آموزگاران 
در بخش آموزش ظرفیت «دلو» طفل را وسعت می‌دهند و بر دانش او می‌افزاینده امور 
پرورشی بایدبر احساس مسئولیت کودکان بیفزاید ترییت یعنی احیای احساس مسئولیت. 
یعنی خود انسان این‌گونه است که اگر پرورش پیدا بکند و سالم‌تر با او برخورد بشود 
خودش احساس مسئولیت م یکند خدا در خلقت انسان جهلی قرار داده است تا تشنه‌ی 
قبول مسئولیت شود و مرتب بگوید به من بدهید. 

« عرضنا الأمانة على ماوت والأزض والجبال ین ن متها وسفن منها 
وحمَلا اسان إنه كان ا جوا 6 

«انسان جهلی دارد که برای دریافت امانت مسئولیت حریص است. خداوند در توصیف 


۱. سوره‌ی احزاب, آیه‌ی ۷۲ 


انسان می‌فرماید: «انه کان طلوماً جهولا « 

« خن اسان من نطفة شاج یه ناه سمینابتصیزا» 

«ما انسان را از نطفه‌ی مختلطی آفریدیم و او را می‌آزماييم؛ (بدین جهت) او را شنوا و 
بیناقراردادیم) 

«پس انسان به دلیل جهلش همیشه حریص است؛ رئیس بشوم. استاندار بشوم؛ وکیل 
مجلس بشوم. او زحمت می کشد برای خودش بار درست کند. یک جنبه‌ی دیگر احساس 
مسئولیت آن است. 

«کار امور پرورشی افزایش احساس مسئولیت است. هر انسانی مقداری احساس 
مسئولیت دارد و وقتی این احساس را به کار می‌گیرد این احساس افزایش می‌یابد درست 
مثل ورزش کردن, که با تمرین و تلاش نیروی انسان افزایش می‌یابد . 

«پس فلسفه‌ی تربیت یعنی احیای احساس مسئولیت. روش این تربیت به کارگیری 
حس مسئولیت است. یعنی بچه در بزرگی می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند. 
او در کودکی باید این کار را تمرین کند تا در بزرگی هم بتواند آن را انجام دهد خودش 
به خودش آمر به معروف بکنده خودش خودش را نهی از منکر بکند. خودش, خودش را 
ملامت بکند»۲ 


مبانی تربییت دینی ۱ 

در بحث تربیت دینی» مبناها» پایه و اساس کار تربیتی‌اند. این مبناها گذرگاه‌های 
حساس تربیت دینی را به ما نشان می‌دهند. 

مبنایاول:فرهنگ 

فرهنگ یعنی فهم عمومی مردم از آن‌چه شایسته‌ی زندگی ماست. براساس همان 
فهم آنتخاب‌هاء اجراهاء نوع زندگی» نوع کارها و شغل‌هاء طرح لباس» طرح خانه نوع 


۱. سوره‌ی انسان» آیه‌ی ۲. 
۱. سخنان آیت‌الثه حاثری شیرازی, در گفت وگو با آقای سیدمحمدباقرپیشنماژی. 


اسول و میا تریت میتی €2 چ 
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پذیرایی‌ها و دیدارهای ماء حتی نوع تشکیل خانواده و تربیت فرزند صورت می‌گیرد. 

مایا فرهنگ خونمان زندگی می‌کنيم. فرهنگ ما فرهنگ ایرانی و اسلامی انست این 
فرهنگ مثل خود ما «جسم» و «روح» دارد. «تن» فرهنگ ما ملی و ایرانی» و «روح» آن 
مذهبی و اسلامی است. معنایش این است که آن‌چه ظاهری است از این آب و خاک و 
زندگی در این سرزمین گرفته‌ایم از قبیل شغل‌هاء کارهاء مراودات معامللات نمای زندگی» 
فعالیت‌های حیاتی, نوع غذاء نوع پوشش, فرم خانه» شکل رفت و آمد و امثال این‌ها. 

اقتضای فرهنگ ملی و ایرانی» وضع زندگی ما را عناستب می‌دهد اما این زندگین همراه 
با حالات» پسندهاء عاطفه‌هاءبیتش‌ها داوری‌ها و ترجیح‌هایی است که دیانت ما آن‌ها را 
تعیین می کند مثلاً اگر می گوبیم باید خانه داشته باشیم شکل آن را هفرهنگ ایرانی» ما 
تعیین میکند آما روح خانه فضای خانه» حال خانه و اي نکه جای خلوت روشن باشد با 
اشراف بر خانه‌ی دیگران نداشته باشد یا دور از نظرگاه دیگران باشف همه را دیانت ما 
بیان می‌کند. 

مال دیگر این که تین نوع وق غناو چگونگی وسایل سفره با فرهنگ ملی است» 
اما آداب غذا خوردنء آداب سفره حالات مناسب غذا خوردن در خانه همه با مذهب است. 
در تربیت دینی» دوازده مورد آداب سفره داریم. 

در واقع فرهنگ ما پایی به زمین و سری افراشته به آسمان دارد. هم به دنیای ما خوب 
توجه دارد و هم آخرت ما را مد نظر قرار می‌دهد. 

بچه‌ای که می‌خواهد با این فرهنگ بزرگ شود باید آداب کودکی را بیش‌تر از همه از 
مذهب بگیرد . چون در این زمان است که باطن او باید قوی شود . در حالی که از اوایل 
نوجوانی و یا از اواسط آن, نه تنها باید با جنبه‌های ظاهری فرهنگ خود آشنا شود بلکه 
اد للف فرهنگی هر عمل واجرای خودرابفهمد وهرنمایش فرهنگی درفهم وجان 
آوبنشیند. 

اگر ما تا اواسط نوجوانی فرزند را چنان بارآوریم که فهم فرهنگی او از ارزش‌های دینی 
و ملی حاصل شود و لطف‌های اجراهای خود را بداند و بشناسد به یقین تا پایان عمر 


این اساس وجودی را از دست توا و ار زور با رارک دبک ممکن است 
انعطافی پیدا کند اما باز به جای خود برمی‌گردد. مثلا سرشاخه‌های درخت وجود او اثر 
«فرهنگ بیگانه» را به خود می‌گیرد اما اصل و فرع او هم‌چنان مستقلء ایرانی ومکتبی 
خواهدماند. 

این مایه‌ی فرهنگی در حقیقت در درون او نگهبان دریچه‌های وجود اوست تا 
آن‌چه را از بیرون بر او وارد می‌شود بپذیرد یا نپذیره تعرض کند یا موضع بگیرد.. 
به هر حال حضور این فرهنگ ملی و دینی» او را از بی‌بندوباری» باری به هر جهت 
بودن» بی‌خود بودن و بی‌معنا بودن» آسوده می‌کند و به وی استقلال و شخصیت 
می‌بخشد 

بعد از حضور این فرهنگ است که می‌توان از ادب و تربیت سخن گفت يا در 
زمینه‌های علم» فن و هنر, مطلبی بیان داشت. تنها در آن صورت است که ه رکدام 
از آن‌ها متناسب با زندگی ما خواهند بود. به عبارت دیگر در آن حال است که دانش 
ماه دانش زندگی ماست هنر ما هنر زندگی است. و همه‌ی آن شنیده‌هاه آموخته‌ها و 
پادگرفتن‌ها به خسن زندگی کمک خواهند کرد وهرگز «بار و «اضافی»نخواهند بود 

آدم‌بافر هنگ هرجا برودزمینه‌های وجود دلبستگی‌هاء تعهدات خواست‌ها و امیدهایش 
برقرار است. آدم با فرهنگ در طول عمرش مسیر زندگی درستی دارد. می‌داند چه کسی 
است می‌فهمد چه لیاقتی داره استعدادهای خود را می‌شناسد و حتی اگر به کاری مجبور 
شود باز راه خود را می‌رود. چنین انسانی همواره دلش متوجه خان‌ی خویش است و هرگز 
بیرون از آن نیست. 

آدم با فرهنگ باورهایی دارد که با آن‌ها زندگی می کند. این باورها او را متحجر و 
متعصب نمی کند. او به حقیقت قبول‌ها و باورهای خود ایمان دارد و بانهایت لطافت و 
ادب به آن چه منافی مقبول‌های فرهنگی انش باشد عمل نمی کند. او معتقد است اگر 
لباسی مناسب فرهنگش نباشد باید آن را عوض کند. چه رسد به غذاء فضا و محیط 


زندگی. 


اسول ومیایتریت وی €7 ۾ 
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آدم با فرهنگ همیشه با پسندهای فرهنگی خود خوش است و از خلاف آن‌ها ناخوش! 
او مقبول‌های فرهنگی خود را دوست دارد و نسبت به ضد آن‌ها نفرت و بغض دارد برای 
این که‌معتدل‌بماند 

آدم با فرهنگ کسی است که می‌توان به او اعتماد کرد حالات ده سال بعد او را 
می‌توان پیش گویی کرد حرفی را که از او نقل می‌کنند می‌توان بررسی کرد و گفت که این 
کلام از او هست یا نه و اگر عملی را به او نسبت دادند می‌توان گفت که از او می‌تواند 
سربزندیا خیر. 

آدم با فرهنگ آدمی با قاعده معقول و منطقی است. چنین آدمی اگر بخواهد فرهنگی 
بماند باید خودکفا باشد با قناعت به جنگ وابستگی برودوبا کفاف زندگی کم‌ترین انتظار 
را از «داشتن‌ها» داشته باشد تا بتواند سرپای خود بماند. اگر او را به درماندگی بخوانند 
حاضر است بمیرد ولی به خلاف مکتب و فرهنگ خویش تن در ندهد. او همان کلامی 
مودک پیشوای دین ما ام حسین میالم فر ده مرگ خوش مد 
می‌گویم اما زندگی خوش و راحت را در خدمت به ظلم نمی‌پذیرم. 

همه‌ی این‌ها لازمه‌ی حفظ و بقای «فرهنگ» ماست. ما باید اهمیت وجودی خود 
را بفهمیم و بکوشیم فرزندان تحت تربیت خویش را با فرهنگی «مستقل» و «ریشه‌دار» 
بارآوریم تا آن‌ها برای خدا زندگی کننذ و برای خدا بمیرند 

هَل ان صلاتی ونشکی ومخیای وَمَمَاتی له رب العالمین»۱ 

بگو: «در حقیقته نماز و [سایر]عباداتم زندگی و مرگ من برای پروردگار جهانیان است.» 

مبنای دوم: خانه و خانواده 


مبنای دوم در تربیت دینی: اهل خانواده بودن و خانگی زندگی کردن است. فرهنگ 
درون خانواده یک فرهنگ انسانی جامع است. در این فرهنگ همه نسبت به یکدیگر 


«خودی» هستند یعنی همه بی‌هیچ منت»بی‌هیچ حسادت و بی‌هیچ بدخواهی و خصومتی 
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در کنار یک‌دیگر زندگی می‌کنند. همه بدون تظاهر با هم مهربان هستند و با هم ارتباط 
قلبی و باطنی دارند. این فرهنگ در خانواده اصل است. ريشه و بدنه‌ی وجود فرزند باید با 
این فرهنگ بزرگ شود 

در دوران کودکی, کودک باید مثل درختانی که برگ و بار خود را تماما در درون خانه 
قرار می‌دهند باشد. در دوران نوجوانی اگر شاخه‌ها به بیرون از خانه می‌روند. باز باید 
ریشه در خانه باشند ولی از نوجوانی به بعد اگر از محله هم می‌گذرد همانند درخت 

در فرهنگ ماء محله مايه از خانه دارد اهل محله باید مثل برادر و خواهر انسان با هم 
مراوده داشته باشند. عمده‌ی اعضای جامعه هم (چه محل کار باشد چه مدرسه و چه 
حکومت) باید آن مبنای خانوادگی را اصل قرار دهند یعنی نسبت به یک‌دیگر پدر و مادر 
باشند یا خواهر و برادر. 

اگر بخواهیم روی به تربیت دینی داشته باشیم باید این‌گونه باشیم. زیرا پیامبر 
#صل یال علیه وآلهوسلم 4 و على علیهالسلام)4 پدران امت محسوب می‌شدند و وجود 
مقدس خدیجه و زهرا #علیهماالسللام؟ مادران امت بودند در حالی که در بالاترین مقام 
اجتماعی قرار داشتند. فرهنگ دینی ما فقط فرهنگ خانه و خانواده را اصل قرار می‌دهد. 

در خانه هیچ کس هم‌سن و سال و هم‌قد و هموزن دیگری نیست» همه با هم تفاوت 
دارنده اما در روحیه و حالات در عقیده‌ها و در ادب همه یکی هستند. مادر بجه را در 
آغوش می‌گیرد و روی سینه می‌گذارد تا سربچه برابر سر خود او باشد و بچه احساس 
کوچکی و حقارت نکند. پدر او را بر روی شانه‌ی خود قرار می‌دهد» یعنی تفاوت‌های 
ظاهری را با شیوه‌های مختلفی کنار می‌زنند تا همه در یک وحدت که همان «اهلیت 
خانه» است قرار بگیرند. 

در خانواده روح خانوادگی وجود دار این روح خانوادگی باعث می‌شود آدمی با خود 
کاملا بمحالت اتصاف ذرآید و کمال بهره را از خود ببرد. 

مثلاً اگر دین می‌گوید در قبال پدر و مادر مطیع باش یا در قبال پیمبر و امام همه‌ی 


اسول ومیای تروت ھی جع = 


میانی اصولتریت مب وب هي $ 


اختیارهای خود را کنار بزن» بدین جهت است که می‌خواهد به انسان حالت خلوص و 
تسلیم و ادب بدهدوالامکتب مکتب عقل و حکمت است. دین با این دستور می‌خواهد 
یک سنت مسلم را که لازمه‌ی زندگی خوب است به انسان بیاموزد و آن این است 
که: بزرگ‌تر را بشناسیم و محترم بداریم و بکوشیم از بزرگ‌تر درس بزرگ‌تر شدن 
رافرا بگیریم تا خود نیز بتوانیم بزرگ شویم. 

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد 

اگر بخواهیم برای این اصل «بزرگ‌ترشناسی» شرطی قائل شویم مکتب ترجیح 
می‌دهد که بزرگ‌تری سنی و سالخوردگی را بپذیرد و این سنت را مردود نداند 

آدم بزرگ‌ترشناس و بزرگ‌تردار همیشه می‌روید متوقع و مغرور نمی‌شود «خودمحور» 
نیست وتا خدا بالا می‌آید معتقد است که و کل ذی علم لیم 

هرکس هرچند علمداشتهباشد زار خد از عالمتر استه این یعنی ممنوعیت خرور 

مسأله‌ی دیگر «کوچک‌ترشناسی» در خانواده است. کوچک‌ترشناسی یعنی علاوه بر 
پرستاری و حفاظت از افراد کوچک‌تر مددکار آن‌ها برای فهم رشد باشیم. در چنین 
فرهنگی, خانه, هم آدم را فهمیده می کند و هم اور معلم فهمیدگی برای دیگران می‌سازد. 
هم متعلم دارد و هم معلم‌پرور است. کسی که خانگی بار آید هیچ موقع «خودمحور» 
نمی‌شود. 

به دلایل زیر کودک و نوجوان اعمال و رفتار دینی را ابتدا باید از پدر و مادر یاد بگیرند: 

اول این که پدر و مادر عاقل‌تر و عالم‌ترند. 

دوم این که پدر و مادر مصلحت زندگی فرزند را می‌خواهند خی رخواهش هستند» و چیزی 
را عمل می‌کنند که خوب است. 

سوم این که کسی دل‌سوزتر از پدر و مادر برای فرزند نیست. 

این‌ها اصول تربیت دینی ماست که اگر در یک خانواده نباشد آن خانواده از هم پاشیده 


می‌شود» هرگز سامان نمی گیرد و دیندار نمی‌شود. 


۱ سوره‌ی پوسف» آیه ۷۶. 


اولین مایه‌ی قبول و باوری را که بايد در خانواده و در فرزند ایجاد کنیې این است که 
فرزند بفهمد «پدر و مادر از او داناتر و عاقل‌ترند و آن‌چه را که به او یاد می‌دهند هم معقول 
است و هم خیر پس او باید به گفته‌های آنان عمل کند» 

اگر بخواهیم اقدام به تربیت دینی کودک و نوجوان کنیم باید عملا به این نکته توجه 
کنیم و اگر خدای نخواسته خانواده‌اش مطلوب نبود باید راه دیگری که باز هم نقش 
خانولدگی در آن وجود داشته باشد بیابیم و به جای خانواده برای فرزند مورد قبولش قرار 
دهیم. 

باید این اعتقاد را در فرزند ایجاد کنیم که پدر و مادر و بزرگ‌ترهای فهمیده‌ی او خوب. 
سالم و عاقل هستند. 

اگر قدری تحقیق کنیم می‌بینیم که بسیاری تلاش کرده‌اند پدر و مادرها را بد جلوه 
دهند» خانواده‌ها را ضایع کننده و ریشه‌ی آن‌ها را از بین ببرند. برخی رسانه‌ها این 
گونه تبلیغ می‌کنند که پدران و مادران مربوط به زمان گذشته هستند. ولی کودکان و 
نوجوانان متعلق به زمان جدیدندابه همین خاطر بعضی از مردم به این تصور رسیده‌اند 
که انسانیت هم مثل ظاهر دنیا تغییر می‌کند و عوض می‌شود. 

اگر این باور درست است پس چرا ما می‌گوبيم که ما بر آیین حضرت محمد 
#صلیالله‌علیه و آلهوسلم # هستیم.ایشان که قرن‌ها قبل می‌زیسته!پسبایدبدانیم آن‌چه 
متغیر است دین» ادب حقوق و اخلاق نیست بلکه شکل دنیاء زندگی و صنایع است. 

یکی از سیاست‌ها و روش‌هایی که دنیای غرب برای از هم پاشیدن دنیای جهان سوم 
اتخاذ می‌کره سیاست «خانواده‌زدایی» و از میان بردن «روح خانوادگی» بود به این معنا 
که «اصالت خانوادگی» را در جامعه از میان می‌بردند تا بدین وسیله بتوانند حاکمیت خود 
رااعمال کنند. 

مبنای سوم: حفظ اصالت فرزند 

در طرح تربیت دینی «اصالت فرزند» را باید بسیار مهم بدانيم. بدون این اصالت. 


تربیت امکان‌پذیر نیست. اصالت فرزند حقیقتی است مسلم که موضوع تربیت بر أن قرار 
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می‌گیرد. لذا اگر بجه‌ای اصالت نداشته باشد تربیت نمی‌شود. درست مثل یک درخت که 
شما ریشه‌ی آن را پرورش می‌دهید. اگر درخت ريشه نداشته باشد هرچه روی شاخه‌ها و 
برگ‌ها کار کنیدبی‌ثمر است. 

منظور از اصالت در کودک ریشه‌دار بودن اوست. اصالت کودک به پدر و مادرش 
برمی‌گردد. یعنی مایه‌هایی که از پدر و مادر به اصالت می‌گیرد مهم است. اگر رابطه‌ی 
کودک با پدر و مادرش خوب و ارتباط دوستانه بین پدر و مادرش برقرار باشد او اصالت 
دارد. یعنی این‌ها ریشه‌شان به هم وصل است و هرچه این ریشه‌ها قوی‌تر باشند اصالت 
آن خانواده بیش‌تر است. 

مربیان مدارس باید اصالت‌های خوب هر کودک و نوجوان را بشناسند آن‌گاه آن‌ها را 
توصیف کنند سپس آن‌ها را در جان بچه‌ها پایدار سازندو عمیق بخشند تا این ریشه‌داری 
در وجود آنان باقی بماند. 

مربیان باید اصل‌های فرزند (پدر» مادر, خانواده‌ی مادر, خانواده‌ی پدر) را بسیار 
محترم بدانند و محاسن آن‌ها را برای او بزرگ و توصیف کنند تا کودک و نوجوان 
بدان‌ها تعلق پیدا کند مربی وظیفه دارد که همواره با عزت و احترام از والاین بچه‌ها یاد 
کند. حتی اگر پدر و مادر کودک با نوجوان صالح هم نباشند باز نباید در حضور فرزند از 
بدی آن‌ها سخن گفت. 

برای تقویت اصالت‌هاء حتی اگر پدر و مادری لباس روستایی و ساده می‌پوشند. باید با 
عزت از لباس آن‌ها یاد کرد تا کودک به نوع زندگی خود علاقه‌مند شود و به همان لباس 
کار پدر و پیراهن دهاتی مادر عشق بورزد. باید فرزند را واداشت که لطف‌های وجودی 
و اصل‌های خانوادگی خود را برای دوستانش تعریف و نسبت به آن‌ها اظهار خشنودی 
کند هم‌چنین خود را وادار سازد که در خانه لباس مادر را تا و ابزار کار پدر را تمیز کند و 
با آن‌ها مانوس شود. 
" باید به بچه‌ها یاد داد که حتی اگر کار پدرشان از لحاظ اجتماعی چندان مناسب نیست, 
از آن به خوبی یاد کنند. همین طور باید به فرزندان دختر آموخت که خود را به رنگ مادر 


درآورند و کارهای مادری کنند تا با آن انس بگیرند. 

حتی زیبایی‌های شهر و دیار بچه‌ها را باید به هنگام گشت و گذار به آنان شناساند و 
آن‌ها را برایشان توصیف کرد تا به آن‌ها ابراز علاقه کنند. کودکان باید مشاغلء آداب 
و رسوم محل خودشان را بزرگ بدارند باید از آن‌ها خواست که الفت‌های خانوادگی را 
برای هم توصیف کنند تا جانشان با این علاقه‌ها به اصالت‌های خانوادگی؛ محلی, قومی 
و فرهنگی پای‌بند شوند و اتکای وجودی پیدا کنند. احساس اعتماد به نفس در آن‌ها به 
وجود آید و از وابستگی و سرگردانی رهایی یابند 

آنسان در مکتب ما به درخت تمثیل شده است. با این درخت گونگی بسیاری از مسائل 
را می‌فهميم. متلا می‌فهمیم که مادر و پذره اصل وجود هستند مادر نسبت به پدر اصالت 
بیش تری دارد. و بعد از پدر و مادر «خودی‌ها» هستند که برادر و خواهر جزو آن‌هایند. در 
مرتبه‌ی بعد خویشاوندانی مثل عموودایی و سپس خویشاوندانی مانند عموزاده و خالهزاده 
قرارمی‌گیرند. 

فوزند مکلف است که فقط خوبی‌های پدر و مادر را ببیند و عیوب آن‌ها را نبیند و 
نشنود. تا اواسط نوجوانی هم نباید باور کند که پدر و مادر او عیبی هم دارند. اما پس از 
آن حق دارد که گاهی بشنود آن هم به قصد این که به اصلاح آن‌ها کمک کند. علتش 
هم آن است که بدون اصلاح پدر و مادرء اصللاح فرزند در خردسالی امکان ندارد و هرگز 
جبران این نقیصه دربزرگ‌سالی امکان‌پذیرنیست. 

اگر دانش‌آموزی اصالت نداشته باشده مربی باید برای اصالت‌دار شدن او تلاش کند 
برای این منظور باید در صورت امکان با خانواه‌اش رابطه برقرار کند. تا زمانی که کودک 
اصالت پیدا نکند توانایی هیچ حرکت متکی به وجود خودش را ندارد. در این صورت 
تربیت‌ها تصنعی خواهد بود یعنی عاری از حقیقت و ناپایدار. 

بچه‌ای که اصالت نداشته باشد. اگر یک عمر هم برایش کار کنیم باز با ایجاد یک 
ترس و تزلزل یکباره همه چیز را کنار می گذارد در حالی که انسان دارای اصالت. اگر 
بخواهد تغییر کند سال‌ها طول می‌کشد. کسی که تا دیروز خوب بوده است ولی امروز 
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مبنای چهارم: فضاسازی 

در وجود فرزند سه دریچه‌ی مهم وجود دارد که فضای مناسب زندگی کردن را برای 
وفراهم می‌آورد. این دریچه‌ها عباراند از «چشم» «گوش» و «دل» که به «باطن» 

دراین‌جا آن‌چه به‌طور ناخودآگاه به چشم می‌رسد یا چشم معمولا آن را می‌بیند مقصود 
ما نیست, زیرا حاصل این نوع دیدنی‌ها غالبا به ذهن می‌رود اگر جنیهی آموزشی هم 
داشته باشد «دانستنی» و اطلاع را فراهم می‌کند. مقصود ما از مرحله‌ی نگاه کردن به 
بعد است. در نگاه کردن «مسئولیت» هست. یعنی به چه چیزی نگاه می‌کنیم و چگونه 
حاصلش به دل راه پیدا می‌کند که دل می‌پسندد یا نفرت پیدا می‌کند. یا عاطفه می‌ورزد یا 
بغض می‌کند و نظیر این‌ها.. فضای دیدنی آدمی به این وسیله فراهم می‌شود. 

در مورد گوش هم همین طور استه یعنی حاصل صداها و آوازهایی که به‌طور ناخوداگاه 
به گوش ما می‌رسد یاآن‌چه گوش می‌شنود به‌طور طبیعی به ذهن می‌رود که موضوع 
بحث ما نیست. این نوع صداها که رغبتی ایجاد نکرده است اگر آموزش هم داده شود باز 
اطلاعات و دانستنی‌ها را برای انسان می‌سازد. بحث ما از آن‌جا آغاز می‌شود که فرزند 
خودش گوش می‌دهد و می‌توان از او پرسید چرا گوش می‌دهی؟ یا به چه سخن یا 
صدایی گوش فراداد‌ای که دل تو آن راقبول کرده است؟ زیر آن‌چه آدمی گوش می‌دهد 
و می‌خواهد که گوش بدهد برای او فضای وجودی می‌سازد و او را بنده‌ی خود می‌کند. 
خواه این بندگی حق باشد یا ناحق. 
برمی‌گیرد موضوع بحث ما نیست و ممکن است اگر آموزش دیده باشیم» فقط یادآوری 
باشد برای دل و حافظه ی برای انفعالات که نشاط و خوشامدی ایجاد کند. بحث ما از 
آن‌جا آغاز می‌شود که دل بر کدام یک از این خاطره‌های گذرنده تکیه می‌کند؟ بر کنام 


موضوع به خنده باز می‌شود و جان اميد می‌گیرد؟ کدام یک از این‌ها موضوع تفکر در دل 
می‌شود؟ همان موضوع, فضای وجودیء عقیدتی» فهمی و معنوی برای فرد می‌سازد. 

مجموع این فضاها (فضای دیدنی» شنیدنی» فهمیدنی) فضاهایی است که کودک یا 
نوجوان را می‌سازد. 

این فضاها عامل اساسی و زمینه‌ساز تربیت هستند. مربی پرورشی باید دانش‌آموز را 
برای همین فضاسازی‌ها تمرین بدهد هدایت کند و توانمندی ببخشد. همه‌ی کار عظیم 
مربی بايد در این نقطه تمرکز یاد اگر دانش‌آموزی در این فضاسازی توانمندی یافت تعلیم 
آموخت. این فضای وجودی یک مبنا برای بهره‌گیری مربی است. 

مکان‌ها نیز فضاهای مختلفی را ایجاد می‌کنند. اصولا وقتی انسان خود را در مکانی 
مقدس حس کند و به آن آهمیت بدهد. موجب می‌شود که خود را پاک بداند و دقت کند 
که تا می‌تواند به کار خلاف» حتی اعمال منافی ادب هم نپردازد. 

عوامل زیادی می‌توانند فضای مناسب و محیط مساعد را برای تربیت دینی کودک» 
فراهم سازند که بخشی از آن‌ها بدین شرح‌اند: 

خانواده و پدرومادراولین فضاسازهای محیط تربیتی کودک ونوجوان هستند مربی باید 
ضمن حفط این فضا در دل و قلب کودک به تدریج محبت خانوادگی را به محبتی خدایی 
تبدیل کند و به آن نفوذی عمیق‌تر و دوامی بیش تر بدهد. 

عامل فضاساز دیگر «نماز» است. نماز می تواند نمایش تربیتی عرضه کند. ذکرهای 
آن می‌تواند باطن کودک و نوجوان را با خدا ارتباط دهد. دعاهای نماز قادر است به او 
روح نیازمند استغنا ببخشد و تکرار آن می‌تواند بیداری مداوم به انسان بدهد و این 
هشیاری و توجه را در او به امری فطری و وجودی تبدیل کند. 

عامل فضاساز دیگر مسجد است. مسجد جایی است که دانش‌آموز را با اجتماعی آشنا 
می‌سازد که برای «هدف مقدس ی » ذور هم جمح شاه‌اند (نه پول 9 مال 9 شهوات 9 امور 


دنیایی موقت و بی‌اساس) در آن‌جا همه برای سالم بودن بهتر شدن, بندگی حق و عمل 


اصون ومیان ی تریبت وی 


میاقی و اصول تریبت دی و € 4 


خیر کردن گرد آمده‌اند نظام نماز جماعت و احترام به بزرگ‌تر و انضباطی که در عمل خود .. 
دارند همه آموزنده و آماده‌ساز پرورش وجودی برای تربیت دینی است. 

«متربی را در فضایی مقدس رها کردن» در آیات هستی گردش دادن با چهره‌های 
موّمن و ذاکر آشنا کردن و به تمامی پدیده‌های اطراف مرتبط ساختن به او آمکان می‌دهد 
که شخصاً از این نشانه‌های به ظاهر سازمان‌نایافته‌ی بیرونی» سازمان‌یافتگی درون را 
بیافریند و ازاین گشتالت ناقص بیرونی گشتالت درونی را کامل کند؛ و این یکی از بهترین 
و عمیق‌ترین شیوه‌های تربیت دینی است.» ' 

مجالس مذهبی» اعم از سخنرانی یا سوگواری یا اعیاد عامل فضاسازی دیگری است 
که حضور دانش‌آموزان در آن‌ها باعث می‌شود روح دینی و فطرت مذهبی‌شان پرورش 
یابد البته بدین شرط که بزرگ‌ترها مواظب باشند در آن مجالس» مطلبی خرافی و القایی 
نادرست‌مطرح‌نشود. 

دیدار افراد خوب» مؤمن» سالم و صافدل» خوش‌خلق و مهربان و مؤدب و.. عامل 
فضاساز بعدی است. بخش مهمی از تربیت دینی در این فضاها میسر است. مربی باید 
تلاش کند چنین فضاهایی را شناسایی کند و دانش‌آموزان را به بهانه‌های مختلف به 
چنین‌فضاهایی ببرد. 
دیدن کبوتران و گوسفندان, تماشای سبزه‌ها و آب‌هاء نگاه به شبنم‌های صبحگاهی 
و... همگی به کودک و نوجوان وسعت روح می‌دهد. پاکی نظر و دل می‌بخشد و تعالی 
عاطفه را در آن‌ها موجب می‌شود. همه‌ی این فضاها برای پرورش مذهبی» محیط 
مساعدی هستند مربی با استفاده از برنامه‌هایی مانند اردوهاء بازدیدها و می‌تواند چنین 


فضاهایی را برای پرورش دینی دانش‌آموزان فراهم سازد. 


۱ عبدالعظیم کریمی؛ رویکردی نمادین به تربیت دینی ص ۰۱۲۶ 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش پنجم 


در این بخش آموختيم که: 

اصول تربیت دینی مبانی و قواعدی هستند که بنیان «نربیت دینی» بر آن‌ها قرار دارد 
به همین جهت لازم است مربیان با اصول تربیت دینی آشنا باشند توجه به طبیعت کودک 
و نوجوان و در نظر داشتن مراحل رشد و آشنایی با اصول و قوانین روان شناسی کودک و 
نوجوان» اولین اصل در طرح مسائل تربیتی است. 

انسان برای رشد خود نیاز به دو دسته مایه‌های درونی دارد : یکی «عقل» و دیگری 
«عواطف و احساسات». محبت و مهربانی به کودک یکی از اصول مهم و حساس در 
تربیت دینی است. البته در عمل محبت نباید جانب افراط و تفریط را پیمود. به عبارت 
دیگر محبت باید به‌موقع و به جا باشد. از دیگر اصول تربیت دینی توجه به تشویق و 
تحسین است و مربی باید از این عامل در جهت تربیت دینی کودک استفاده‌کند. 

تربیت آمری است عملی نه علمی و دانشی» که براساس قواعد نظری پیش رود تربیت 
در عمل به فههم می‌رسد . بنابراین مربیان باید زمینه‌ی عمل کردن را برای بچه‌ها فراهم 
کنند 

اساسا هیچ تعلیم و تربیتی بدون واسطه یا وسیله‌ی مناسب تأثیر ماندگار ندارد تربیت 
دینی نیزازاین قاعده مستثنانیست.بدین منظور باید از انواع واسطه‌های مهم هنری» ادبی» 
بازی‌ها؛ قصه‌گوبی» نمایش فیلم و.. برای رسیدن به اهداف تربیتی استفاده کرد. 

درس‌های دینی مدرسه رابایدبا زندگی روزمره‌ی دانش‌آموزان مربوط کرد تا بدان 
دلیستکی پیدا کنند و اثر دین و ادب مذهبی را در زندگی بفهمند و نشانه‌های آن را 
دریابند. 

توجه به عوامل درونی انسان در پرورش دینی فرزند مؤثر است. بنابراین مربی باید به 
آن‌ها توجه داشته و کاری کند که کودک خودش از درون بجوشد و برای تغییر و تحول 
خودش تلاش کند. 


ممولیمبایتریت میتی € ۶ 


میای و اصول تریت هی و ی چ 


در بحث تربیت دینی» «مبناها» پایه و اساس کار تربیتی است. مبناهای اصلی تربیت 
دینی عبارت‌اند از: ایجاد فهم فرهنگی از ارزش‌های دینی و ملی» توجه به خانواده و اهل 
خانواده بودن توجه به اصالت فرزند» در طرح ترییت دینی» ایحاد فضای مناسب برای 


پرسش‌های کلیدی بخش ششم 
در این بحش چه می‌جوییم؟ 


.ایجاد باور در تربیت انسان و زندگی او چه نقشی دارد؟ 
۲.باورهای اولیه‌ی انسان کدام هستند؟ 

۳.چگونه باید باورها را در وجود کودکان ایجاد و پایدار کرد؟ 
6.دیدنی‌های مناسب چه تأثیری در ایجاد باورهای مذهبی دارند؟ 
٥.آیا‏ آموزش‌های رسمی و اجباری می‌تواند ایجاد باور کند؟ 
7.راه‌های ایجاد باور در دوره‌ی نوجوانی چیست؟ 

۷آفات اباوری در فرزندان چیست؟ 


۸.چه عواملی باعث بی‌باوری در کودکان و نوجوانان می‌شود؟ 


میائی و اصول‌ترییست ی وم 


ی 


انسان باید به گونه‌ای تربیت شود که اعتقاد پیدا کند پیوسته اعمال» حرکات و حتی دل 
او تحت نظارت است. برای این منظور باید از همان کودکی فرزندان را طوری تربیت 
کنیم که همیشه احساس کنند چشم‌هایی از غیب بر آن‌ها نظارت می‌کند نباید آن‌ها را 
به‌گونه‌ای بارآوريم که هر وقت در حضور ما و تحت نظارتمان هستند درست رفتار کننده 
اما در خلوت این چنین نباشند. آن‌ها باید حس کنند که در خلوت و حتی در بستر خواب 
هم به کارشان نظارت می‌شود این مطلب را برای کودکان به‌اندازه‌ای باید تکرار کنیم که 
جزوباورهایشان شود. 

این «نظارت بر اعمال» را باید به اور کودک رساند تا هنگامی که در حضور ما هم 
نیست از خودش مراقبت کند. اگر کودکی این‌گونه بزرگ شود بعدها هم چشم خدا را بر 
اعمال خویش ناظر میداد 

کودک ل ا یڑک نیست که اکر بگویید چشمی ب تو کدی کد یکی کوان 
چشم؟ بچه خیلی‌ساده چشم‌ها را می‌بیند. مثل آدم‌های بزرگه شکاک و بدنگر ا 
انسانی آزاداست» عالم را زنده‌می‌بیند با درخت حرف می‌زند با مرغ خانه صحبت م ی کند. 


با عروسک توی بغلش درد دل می‌کند و همه‌ی این‌ها را زنده می‌بیند. مربی باید بگذارد 
کودک با همین دیدگاه بزرگ شود. 

در «تربیت دینی» باورها نقش بسیار مهمی دارند. انسان را باور اصالت می‌دهد. 
فرهنگ نیز بر باورها بنا می‌شود. باید ارزش انسان‌ها را با دارایی باوری‌شان ارزیابی کنیم. 
به فردی که دارای باور نیست نباید اعتماد کنیم. کاری را هم نباید به او بسپاريم. ابتدا باید 
باورها را در آدمی پایدار وشکوفا کرد تا آدم شدن او ممکن شود آن‌گاه زمینه‌های وجودی 
دراو تحقق یابد 

باورها بزرگ‌ترین پایگاه در وجود بچه‌هایند. اگر باور در کودک پا نگیرد تمام اطلاعات 
دنیا را هم که به او بدهیم تربیت نمی‌شود فقط کامپیوتر می‌شود » دستگاه اطلاعاتی 
می‌شوده ذهن و فکرش رشد می کند ولی آدم نمی‌شود. 

وجودانسان را باورها آمادگی می‌دهند و برپ می‌دارند به حرکت وادار می کنند و سرانجام 
جهت می‌دهند. باورها واسطه‌ی فهم و بصیرت و دریافت آدمی از پدیده‌های هستی‌اند. 
علاوه بر این‌هاء باورها در قبال ناملایمات به انسان استقامت می‌دهند و ادامه‌ی مسیر 
زندگی مطلوب را برای او ممکن می‌سازند. 

باورها آدم را می‌سازند و جان انسان را قوام می‌دهنده زمینه‌ی تربیت دینی می‌شوند و 
به کودک شخصیت می‌دهند . کودک به وسیله‌ی باورها به خودش اتکا پیدا می‌کند. آن 
«من» که می‌گوید. «من با معنا» می‌شود. 

آن‌چه انسان را برپا می‌دارد ارادهاش را قوی و حرکت و تحول آدمی را ضمانت می‌کند 
و تداوم و استمرار می‌بخشد باور است. باور باعث فعالیت مطلوب و معقول در انسان 
می‌شود. باور به چشم بصیرت. به گوش, توان استماع» به دل قدرت وجدان, و به جانء 
قرارو حال می‌بخشد. حتی اگر تن خسته شود و چشم از کار بیفتد باز هم به وسیله‌ی اميد 
جان و وجود آدمی را می‌پاید و رغبت او را تحریک می‌کند البته لازمه‌ی این پایداری آن 
است که کودک با تحمل مشکلات و مصائب مانوس شود تا دیرتر به درماندگی برسد و 
در برابر بلاها به عقل خویش و به عقلا مراجعه کند شخص بی‌باور دل و چشم و گوش 


ھی پور اریت میتی €٣‏ چ 


میا و اصول تریبت یی و تم R‏ 


وجود ندارد و اگر تلاشی هم داشته باشد همه بر باد است» زیرا روح او دائما مضطرب و در 

شخص بی‌باور همواره در تردید به سر می‌برد. به همین جهت می‌توان گفت: بی‌باوری 
یعنی معلق بودن در فضاء یعنی این که شخص منتظر بماند و ببیند که باد او را به کجا 
می‌برد و کدام اقتضای محیطی او را به چه بلایی مبتلا می‌کند. 

«باورها» در وجود انسان «اصل» هستند. ريشه‌ی انسان باورهای اوست. باید باور کنیم 
که «خوب» «خوب» است. باور کنیم که «حق» «حق» است. باور کنیم که: «من آدم 
هستم» و باید «آدم مرا آدم کند» 

این‌ها همه باید به باور بنشینده و اگر ننشیند وجود ما عمق» ريشه و اصالت نداردو دارای 
امکان رشد ضمانت شده و مطمئن نیستیم. 

کسانی که ريشه ندارند زمینه‌ی باور هم در آن‌ها وجودندارد. پس اولین مسئله باور 
داشتن است. باورها اساس و عامل اساسی در جهت دهی به حرکات وجود آدمی هستند 
که از معرفت فطری مایه می‌گیرند. 


باورهای اولیه‌ی انسان 

باورهای اولی‌ی آدمی کدام‌ند؟ مثلاة من وجود دارم انسان هستم, برای منظوری 
خاص آفریده شده‌ام یا: در زندگی باید خوب بود زندگی امر ارزشمندی است و 

مسائل باوری باید از نوع مسانل انسانی و معرفتی باشد نه دانشی و اطلاعاتی. 
کودک اگر دارای «باور» باشد وقت زیادی برای پرورش او لازم نیست بلکه کافی 
است مصداق‌ها را به او بدهیم خودش مطلب را فرا می‌گیرد. اما اگر باور نداشت مربی 
باید خود را در نقش ولی (یعنی مادر یا پدر او) یا در نقش خواهر بزرگ یا برادر بزرگ او 
قرار دهد هنگامی که او مربی را به عنوان «خودی» قبول کرد با وی حرف می‌زند. در 
آن حالت» مربی باید مطالب باوری را مطرح سازد و سعی کند هنگام طرح آن‌ها به‌گونه‌ای 


قرار بگیرد که کودک تصور کند مربی با دیگری حرف می‌زند! اما همه‌ی آن‌چه را که او 
بای بشنودباید گفت به‌گونه‌ای که کودک بفهمد و احساس کند(البته بدون هیچ رویارویی 

این «مایش تربیتی» را مکرر باید اجرا کرد تا دانش‌آموز کاملا متوجه شود و آن «امر 
باوری» در او ایجاد گردد. باورها در وجود انسان‌ها ريشه می‌دوانند لذا اگر به کسی بگویید: 
این باور تو غلط است. نه او از آن باور دست برمی‌دارد و نه شما می‌توانید در او باور دیگری 
ایجاد کنید بلکه باید او را از همان باوری که دارد به باور لایق‌تر سوق دهید. 

«پیچک» عاشق نور است و در همان سمتی که نور وجود دارد رشد می‌کند. پس اگر 
می‌خواهید پیچکی را از لابه‌لای یک شبکه عبور بدھید باید هر روز نور را در جهتی از 
شبکه قرار دهید تا پیچک بدان سو بگراید » و روز دیگر, نور را در جهت دیگر شبکه قرار 
دهید تا بدان سو ح ر کت کند 

باور آن‌قدر برای انسان اهمیت دارد که اگر در «نفس انسان» پای بگیرد در دل او 
«بصیرت» و «اعتقاد» ایجاد می کند در زبانش به صورت اقرار بیانی مطرح می‌شود ودر 
اندام به صورت عمل و اجرا خودش را بروز می‌دهد و خلاصه آن که در مجموعه‌ی وجود 
انسان اثرمی‌گذارد 


چگونگی ایجاد باور 

کودک خیلی زود به باور می‌رسد هرچه را که از راه گوش و با توصیف به او بدهیم در 
وی باور ایجاد می‌کنده زیرا شنیدن با «توصیف» دیدنی می‌شود. بعد آن دیدنی در او باور 
ایجاد می‌کند. پس راهش این است که: آن‌چه را قابل ریت است به کودک نشان بدهیم 
و آن‌چه را که قابل ریت نیست برایش توصیف کنیم تا در باورش بنشیند. 

هم آکنون دربسیاری از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی تلاش می‌شود که غالب دیدنی‌ها 
را که در ایجادباور بسیار مهم‌ند به شکل غیرمستقیم و تصرف شده به ملاحظهی افراد 
برسانند یعنی با وساطت عکس» اسالاید فیلم و- همین کار را در شنیدنی‌های انسان نیز 


جاور رعریت چ € چ 


میائی و اصول‌تربیت هی و € 5 


انجام می‌دهند. علاوه براین امروزه فقط سعی دارند از طریق مطالب خواندنی همه ی 
مسائل را طرح کنند. به نظر ما با این رویه‌ها باور به‌راحتی در آنسان‌ها پا نمی گیرد 
زیراهمه‌ی دانسته‌های انسان «گمانی» و «ذهنی» و به‌سادگی قابل تردید می‌شود. به 
اعتقادما مسائل شنیدنی و خواندنی بیش‌تر «گمان» را بارور می‌کنند تا «علم» و «یقین» 
را آن‌چه در انسان یقین ایجاد می‌کند دیدنی‌های مستقیم است. مثلا وقتی ما مقابل 
کودک قرار می‌گیریم و به او می‌گوییم: «من تو را دوست دارم» این جمله زمانی ایجاد 
باور می‌کند که چشمان ما هم همین معنا را حکایت کند و حالت ما هم بیانگر آن جمله 
باشد. وقتی کودک یا نوجوان در حضور ماست. (ما او را می‌بینیم او هم ما را می‌بیند ) به 
راحتی می‌توانیم مسائل باوری را برایش مطرح کنیم. مثلا اگر بگوییم: «می‌بینی که من 
چه طور کنارت نشسته‌ام دارم آرام با تو صحبت می کنم و حرف‌های خوب به تو می‌زنم! 
این‌ها همه علامت این است که من تو را دوست دارم. چرا تو را دوست دارم؟ چون 
صورتت را خیلی خوب شسته‌ای» چون منظم هستی و لباس‌هایت تمیز است.» یا بگوییم: 
«شنیده‌ام که تو همیشه در خانه را آهسته می‌زنی» وقتی هم وارد خانه می‌شوی به آرامی 
کفش‌هایت را درمی‌آوری. تا مامانت را می‌بینی به او سالام می‌کنی, با ادب دست او را 
می‌گیری و می‌بوسی. شنیده‌ام مادرت هم تو را خیلی دوست دارد چون تو خوبی. آخره هر 
مادری بچه‌ی خوب خودش را دوست دارد وس» 

وقتی این گونه توصیف کنیم مطالب به‌سادگی در باور او می‌نشیند وقتی می‌خواهیم از 
شنیدنی‌ها صحبت کنیم حتما باید از توصیف استفاده کنیم. 

فرض کنیم می‌خواهیم درباره‌ی «زیستن؟ سخنی بگوییم. باید مطالب را با خود زمزمه 
کنیم به‌گونه‌ای که انگار داریم با خودمان حرف می‌زنیم منتها به‌گونه‌ای که کودک يا 
نوجوان مورد نظر حرفمان را بشنود: 

«می‌دانم زیستن راهی برای وصول به هدف است. خدایا می‌دانم که بالاخره به سوی 
تو برمی‌گردم. می‌دانم که مرگ هرگز پایان زندگی من نیست. می‌دانم که همه‌ی ما 
همیشه دراین دنیا زیر نظر توزندگی می‌کنیم. می‌دانم که توبه ما نگاه م ی کنۍ به احوال 


ما توجه داری» می‌خواهی ما خوب باشیم» می‌خواهی فکرما خوب باشد. خدایا تو را شکر 
می کنیم که بر ما نظارت داری و ما را حفاظت و راهبری می‌کنی..» 

یادمان باشد که هرگز نباید به‌طور مستقیم از کودک یا نوجوان بخواهیم به چیزی معتقد 
باشد. این روش غلط است. باید مطالب را با خودمان بگوبیم» خوب است باورها را به 
صورت دعا بازگو کنیم. لزومی ندارد از او بپرسیم که آیا این حرف‌ها را فهمیده‌ای یانه؟ فقط 
او باید بشنود البته شرط مهم این است که خودمان با حالت اعتقاد و قبول این باورها را 
بازگو کنیم. اگر خودمان حال پیدا کنیم تأثیرش بسیار بیش تر می‌شود.وبه‌طور مستقیم در 
قلب بچه اثر می‌گذارد. شرط دیگر آن است که این کار در روزهای بعد هم تکرار شود. 

باید بدانیم که نوشته به‌تنهایی باور ایجاد نمی‌کند. مطلبی که از روی کتاب 
می خوانیم باور ایجاد نمی کند. این یکی از رموز مهم کار تربیتی است. اگر چیزی را از 
روی کتاب هم می‌خوانیم» بایستی چشمانمان به سوی کودک و نوجوان باشد و از حفظ 
برای او بگوییم. 

مطالب رسمی و کتابی در دل بچه‌ها نمی‌نشیند مگر ای ن که به صورت شعر یا تصنیف 
باشد تا به وسیله‌ی آهنگی که دارد بچه‌ها را جذب کند. شعر با آهنگ و وزنی که دارد 
قلب کودک و نوجوان را تسخیر می کند البته شرط تأثیر این است که ما هم تکرار کنیم 
و با آن‌ها هم‌صدا شویم. یکی از راه‌های ایجاد باور هم‌صدایی است. باید روبه‌روی بچه 
بنشینیم, به چشم‌های او نگاه کنیم و خیلی آرام مطلب را بگوییم. او هم با ما تکرار کند تا 
مطالب در او به باور برسد. 

خالاصه‌ی راه‌های ایجاد باور این‌ها هستند: 

اول این که باید از دیدنی‌ها و شنیدنی‌های توصیفی استفاده کرد. 

دوم آن که باید باورها را به صورت حضوری با بیان خوب و دعا گونه طرح کرد. 

سوم آن که باید مطالب را روزهای زیادی تکرار کرد تا کم کم در جان بچه بنشیند. 

نکته‌ی دیگر این که لازم است باورهایی را که می‌خواهیم به بچه‌ها بدهیم در حد درک 
و فهم آن‌ها باشد. 


ھھ بور اریت تیچ 


میاتی و اصولترییت هی و دم ك 


کودکان» بهویژه نوجوانان به باورها عشق می‌ورزند و به آن‌ها تکیه دارند از باورها نشاط 
می‌گيرند و حال و روح پیدا می‌کنند و پرورش اصلی آن‌ها براساس باورهایی است که در 
وجودشان پای گرفته‌اند 

در تربیت دینی» باورها اصل مهمی هستند که فقدان آن آدمی را از انسانیت دور 
می‌سازد. آدم‌ها گاه باور ندارند که «آدم» هستند. الان بسیاری از آدم‌ها متأسفانه‌بی «من» 

در این زمینه باید بچه‌ها را به اقرار و اظهار برسانیم. وسیله‌ی اظهار زبان است. 
حرف‌های بچه‌ها کلک نیست آن‌ها از دلشان حرف می‌زنند. 


ایجاد باور در کودکی 

صفات انسانی بهترین عناصر ساخت «شخصیت بامعنای» فرزند محسوب می‌شوند و 
در فرزند حالت‌ها ورفتارهایی پدید می‌آورند که نشانه و معرف وجودی ارزش چنین فرزندی 
است. به عبارت دیگر از انسانیت او حکایت می‌کنند. 

باور وباورداری باید از همان اوان کودکی در وجود فرزند تحقق پذیرد. اگر باورداری 
پا بگیرد آن هنگام می‌توان موضوع باور را از مسائل روزمره به مسائل دیگر سرایت 
داد. ولی اگر والدین این باور را در کودکی ایجاد نکنند به‌گونه‌ای که در مسائل ابتدایی 
و ساده‌ی زندگی برایش ملموس نباشك فرزند در بزرگی با دشواری می‌تواند به باور برسد. 
مهم‌تر ای ن که فرزند همواره در مسائل معنوی و مذهبی مشکل خواهد داشت. 

گاهی مشاهده می‌شود که فردی به مکتب احترام می‌گذارد عبادات و تکالیف را هم 
انجام می‌دهد به مطالعات مکتبی نیز توجه دارد اما خودش احساس می کند که در باطن 
خویش نسبت به استقرار اعتقادش راضی نیست و از اجرای اعمال مذهبی حال نشاط 
و فرح باطنی پیدا نمی‌کند بلکه برعکس احساس جبری بودن نسبت به اعمال مذهبی 
دارد. بدیهی است در چنین فردی باور پا نگرفته است بلکه این تعصب و عادات است که 
او را اداره می‌کند. 


فرزند خردسال تمام وجودش با باور آمیخته است زندگی‌اش نیز سراسر باور 
است از طرف دیگر باورها هم بسادگی در جانش می‌نشینند. با آن که باور مخصوص 
مسائلی است که باطن فرزند بدان‌ها توجه دارد ولی کودک هرچه را فرامی گیردفور با باور 
خود می‌آمیزد یعنی اساس باوری به آن می‌دهد. 

در فرزند خردسال باطن و ظاهر از یک‌دیگر جدا نیستند به‌گونه‌ای که گویی تمام 
وجودش باطن است و ظاهر او نیز درخدمت باطن اوست. به همین جهت. باور پیوسته در 

اگر فرزند در خردسالی باوری بارآید و با سلامت باور بزرگ شود بعدها به آسانی 
متدین و مؤمن خواهد شد. گویا دل فرزند در پشت چشم او قرار دارد از طریق چشم 
بلافاصله می‌فهمد و باور می‌کند. در حالی که گوش و سایر حواس در ایجاد باور این قدر 
عاملیت و وساطت‌ندارند بلکه تنها می‌توانند موّید باشند. 

اتفاقا مسائل شنیده و فهمیده شده «گمان» را به باور تبدیل می‌سازند نه به علم. کلام 
حضرت على #[علیهالسللام 4 ناظر بر همین معناست که با اشاره به فاصله‌ی میان چشم و 
گوش فرمودند: بین شک و یقین چهار انگشت فاصله است. 

بنابراین اولیای تربیتی باید به فرزند که به‌آسانی باورپذیر می‌شود فقط مصادیق درست 
باوری را عرضه کنند و او را بیدا متوجه و راغب به ملاحظه‌ی مصادیق کنند و آن قدر 
عرضه کردن را تکرار و تداوم بخشند تا باور در وجود فرزند ريشه بدواند بروید و ببالد پس 
از آن باید فقط مؤیدات آن باور را به نمایش بگذارند و کار را ادامه دهند. هنگامی که باور 
پا گرفت باید حفظ و نگه‌داری شود تا به آفات «سستی» و «بدباوری» مبتلا نشود. 


ایجاد باور در نوجوانی 

نوجوانی زمانی است که فرزند پای از خانه بیرون می‌گذارد. در این زمان باورهای 
مخالف در کمین روحیه و نفس اویند. هنگام جوانی که فرد به جامعه وارد می‌شود حمله به 
باورها تندتر مشکلات فراوان‌تر برخوردها همه روزه همه جایی‌تر و متنوع‌تر خواهند شد. 


هبو دراریت ھی € 
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در این شرایط تنها باورهای اصیل هستند که می‌توانند فرزند را سرپا و مقاوم نگه‌دارند 
باورهای اصیلء درون فرزند را غنی» دل او را امیدوار و با اعتماد می‌سازند. پشت او را 
محکم و پای او را استوار می‌گردانند. هم‌چنین دانایی مفید و توانایی مؤثر در او ایجاد 
می‌کنند 

فرزندی که دارای باور است اخلاق و ادب در وجودش از نمایش به مایه و معنا و 
مذهب در وجودش از تقلید و تعصب: به بصیرت و علم و فهم و نهایتا به ایمان ختم 
می‌شود. هم‌چنین در نفس او حال تسلیم و رضا و توکل ایجاد می‌شود. این‌جاست که 
می‌گوییم باورء فرمانده و تدبیرگر وجود فرزند ونوجوان می‌شود زیرا در جایی عمل لازم 
است و در جایی دیگر ترک آن عمل در مکانی تندی لازم است و در موضعی دیگر نرمی 
مناسب به نظر می‌رسد. به عبارتی شکل‌ها در همه‌جا متغیرند اما قاعده‌ها درست و به‌جا 
هستند و باعث احوال و رفتارهای گوناگون می‌شوند. آن‌چه این قاعده‌ها را تشخیص 
می‌دهدباورهایند. 

دوره‌ی نوجوانی» دوره‌ی نگاه عبرت‌پذیر به امور و وقایع زندگی و برداشت از پدیده‌های 
هستی است. در این مسیر باید از تفکر قلبی کمک گرفت وبا یادآوری‌های پی‌دربی آن را 
استمرار داد تا به ایجاد باور منجر شود. 


آفات بی‌باوری فرزندان 

آفت مهم باور در فرزندان تردید است که اگر دفع نشود به تکذیب هم می‌انجامد که 
خود آفت بزرگ‌تری است. 

تردید در برابر قبول و اعتماد فرزند قرار دارد و تکذیب در مقابل تصدیق اوست عواملی که 
تصدیق را قوت می‌بخشد و به باور می‌رساند عبارت‌اند از:اقرار زبانی و عمل به آن. ترک اقرار و 
عدم عمل»احساس تصدیق راسست ومتزلزل م ی‌کندوبر معرفت آن سرپوش می‌نهدتاچنان 
کم‌رنگ شود که از توجه بیفند و دیگر ملاک به عنوان وجدانی باقی نماند. 


اگر چنین وضعی پیش بیاید ملاک وجدان فرزند تنها دانسته‌های روزمره القایی, 


احساسی و انفعالی خواهد بود و قضاوت آن نیز بر مبنای نظر و فهم شخصی صورت 
می‌گیرد. از این‌رو احکام مکتب را که بر صلاح او استوار است نمی‌پسندد و رد می‌کند 
زیرا وجدان او دنیایی شده است و ما می‌دانيم که با معیار مکتب» امور صلاحی انسان را 
نمی‌توان با ملاک‌های انتفاعی» لذتی و تنوعی بررسی و ارزیابی کرد 

اقتضای وجودی آدمی چنان است که هماره فهم خود را معیار قرار می‌دهد.بنابراین 
اگر فطری بار آید با باورهای مکتبی موافقت خواهد داشت و مصادیق دیانت را 
به‌سادگی پذیرا خواهد بود اما اگر فطری بار نیاید و خود را از معارف فطری غافل 
کند بعدها به تکذیب بیان مکتب خواهد پرداخت و چنان که گفته شد نظرات مکتب را 
با علم شخصی خود خواهد سنجید از سویی می‌دانیم که بسیاری از علوم به دست آمده 
توسط انسان به صورت فرضی و گمانی است و دانش‌های غیرمکتبی از حد ظن فراتر 
نیستند. ظن و گمان هم حق را در نخواهد یافت. تصدیق هم نخواهد کرد اما تکذیب 
بیان مکتب به علت آلودگی به گناه و عادت به تجاوز برای شخص بزهکار بهراحتی ممکن 
است. زیراآدم بدکار نمی‌تواند باور کند که کیفر بدکاری‌های خودش را خواهد دید 

نباید به باورهای کودک و نوجوان تنه بزنيم. به فرض اگر تشخیص دادیم که باور 
غلطی در او پا گرفته بايد همان رفتاری را با و داشته باشیم که با طفل خردسالی که 
ظرف گران قیمتی را در دست گرفته است داریم. یعنی می‌ترسیم که آن را بشکند! باید 
ظرف را از دست کودک گرفت. اما چگونه؟ تدبیر این کار همواره باید با ظرافت و لطافت 
همراه باشد و هرگز نباید چیزی را به زور از کودک گرفت. بلکه باید او را از موضع توجه 
دور نگه‌داشت و چیز دیگری را جای‌گزین آن کرد. 

به این ترتیب و با این روش می‌توان باور ناشایست را در فرزند تغییر داد و هیچ روی‌ی 
دیگری مطلوب و مؤثر نخواهد بود. 

در هر صورت. باید نوجوان آگاه شود که باور قبلی‌اش کافی و غنی نیست و این باور 
که به او عرضه می‌شود از غنای لازم برخوردار است. اگر به غیر از این روش عمل شود و 
اولیای تربیتی بخواهند باوری را از فرزند بگیرند او تعصب خواهد ورزید و لجاجت به خرج 
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عوامل بی‌پاوری کودک و نوجوان 

عواملی که موجب بی‌باوری در کودک و نوجوان می‌شونده گوناگون‌اند و صحبت 
دربار‌ی همه‌ی آن‌ها در این مختصر میسر نیست. اما به دلیل ارتباط این موضوع با بحث 
تربیت دینی به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

زمینه‌ی پیدایش تردید و سست شدن باور در فرزند ابتدا در خانوادهبه‌وجود می‌آید فرزند 
اعتماد دارد که مادر و پدر او بزرگ‌تر و قاعدتا فهمیده‌ترند. حال اگر آن‌ها مخالف یک‌دیگر 
رفتار کننده چشم فرزند به چپ و راست می‌نگرد که حکایت از تردید داره هرچند که 
مخالفت والدین با یک‌دیگر درحد یک بگومگوی ساده و کوتاه یا حتی یک آشاره باشد یا 
یک درخواست ساده‌ی روزمره باشد باز ایجاد تردید می‌کند . در این حالت اعتماد کودک 
سلب می‌شود و اضطراب وجود او را دربرمی‌گیرد و اصلا اور دراو پای نمی‌گیرد به این 
ترتیب فرزند به بزرگ‌ترین بلای باطنی که بی‌باوری است گرفتار می‌آید. 

اگر ابتدا معارف فطری در وجود کودک شکوفا نشود دل او هرگز نمی‌تواند بدون 
واسطه‌ی آن معرفت‌ها به رغبت برسد و زندگی او به دور از ذوق عاطفی و فطری خواهد 
گذشت و مسائل باوری جایگاهی در نفس او نخواهند یافت. در نتیجه چنین فردی دیگر 
طالب جمال, خواستار لطف جویای ایمان و... نخواهد بود 

اگر کودک آداب و سنت‌های نیکو را فرانگیرد و رعایت نکند یا اگر رعایت و عمل 
می‌کند از فهم عملی مایه‌ای برای علم (آگاهی) خود نگیرد یا به عملش تداوم نبخشد تا 
منتهی به صفت و سیرت شود باعث بی‌باوری او خواهد شد. حتی اگر تداوم عمل داشته 
باشد ولی رابطه‌ای بین دل و عملش برقرار نباشد بازهم موجب بی‌باوری او می‌شود. 

ترس وطمع از دیگر عوامل سست شدن باور و بروز زمینه‌ی تردید به شمار می‌روند» 
زیرا این دو عامل آدمی را نزدیک‌بین می‌کنند. انسان نزدیک‌بین که داشته‌های مادی 
را ملاک سعادت می‌شمارد از حقایق زندگی غافل می‌ماند زیرا حقیقت‌ها ورای این 


عینیت‌ها هستند. ه رکس به عینیت‌ها تکیه کند زود می‌ترسد یا آسان به طمع می‌افتد و از 
آن‌جا که اغلب توقع‌ها و انتظارات او برآورده نمی‌شود نسبت به زندگی و امنیت فکری و 
جسمی خود تردید می‌کند و به این ترتیب از باور جدا می‌شود و فاصله می‌گیرد. 

تنبلی و کسالت آفت دیگر باور است. اگر انسان تنبلی و کسالت را به درون خود راه 
بدهد مانع آن می‌شود که امور حق و درست را بهاجرا برساند و درنتیجه موجبات بی‌باوری 
را دروجود خویش فراهم سازد بنابراین بیش از هر امری بایدکودک را از تبلی و کسالت 
برحذر داشت. اگر وجودش آلوده به کسالت شود یا به تنبلی بپردازد هیچ فرمانی براو کارگر 
بیست وباورش نیز کارایی نخواهد داشت. 

فعالیت‌های سنجشی.سبقت‌ها. مسابقات زیادورقابت‌ها باعث می‌شوند که کودک 
توان خودش را با دیگران مقایسه کند و از خودش بیش از حد انتظار داشته باشد و 
در نتیجه به خستگی برسد که چنین حالتی کم کم باعث بی‌باوری او می‌شود. 

اگر انسان مطلقا بر دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها تکیه کند و وسعت دید خود را در تجربیات 
و محسوسات محدود کند دیگر توان برداشت صحیح از سایر پدیده‌ها و امور معنوی را 
نخواهد داشت. در نتیجه چنین انسانی نزدیک پسند خواهد شد و همواره در طول زندگی 
عینیت‌ها را واقعی و حقیقی خواهد پنداشت و این ایراد غالب انسان‌های امروزی است. 

از دیگر عواملی که موجب بی‌باوری می‌شود این است که انسان فرصتی برای فکر 
کردن نداشته باشد و درباره‌ی کاری که می‌خواهد انجام دهد قبلا فکر و تدبیری نکرده 
به آثار آن هم دقت نکند. دیگر این که در فضای نامناسب برای فکر کردن یا در محیط 
متعارض با تفکر کاری انجام دهد یا فکری بکند. 

ماندن در شک و تردید و اضطراب از جمله عواملی هستند که باعث بی‌باور شدن انسان 
زندگی نیز همین گونه است. 

اگر انسان در مسیر خوب شدن صرفا ادای خوبان را درآورد و به همان ادا نیز اکتفا 


هبور ریت میی € > 


میتی و اصولترییت هی و هي Ê‏ 


کند و در آن ادا و تقلید تفکر و تفقه نکند باز زمینه‌ی بی‌باور شدن را برای خویش فراهم 
می‌سازد. 
اگر کسی مسائل انسانیتی مانند ادب» حقوق, اخلاق و را به طور اطلاعی و علمی اخذ 
و به همان اطلاعات اکتفا کند باز به بلای بی‌باوری گرفتار خواهد شد مسائل باوری را 
نباید صرفاً هنی بررسی کرد یا با دلایل حسی و ادراکی درصدد اثبات آن‌ها برآمد. 
اختلاف‌های خانوادگی و ناسازگار بودن اهل خانه با یک‌دیگرء و برخوردهای 
نامناسب بزرگ‌ترها در محیط خانه» هم‌چنین تبعیض میان فرزندان» اختلاف میان 
نظرات معلمان و مربیان همگی باعث بروز حالت بی‌باوری در فرزندان می‌شود. 
اگر در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس بخواهند ابتدا دانش‌آموز را فردی 
بامعلومات و متخصص بارآورند و سپس به او بینش مکتبی و معارف و حکمت دینی را 
بيأموزند چنین فردی هرگز «تربیت دینی» پیدا نخواهد کرد بلکه «بی‌باور» یا «بدباور» 


می‌شود. 
چکیده‌ی آموزه‌های بخش ششم 


در این بخش آموختیم که: 

در «تربیت دینی» باورها نقش بسیار مهمی دارند. باورها به انسان اصالت می 
دهند. فرهنگ نیز بر باورها بنا می‌شود. باید ارزش انسان‌ها را با دارایی باوری‌شان 
ارزیابی کنیم . 

باورها بزرگ‌ترین پایگاه در وجود کودکان است. اگر باور در کودک پا نگیرد تمام 
اطلاعات دنیا را هم که به او بدهیم تربیت نمی‌شود فقط کامپیوتر می‌شود دستگاه 
اطلاعاتی می‌شود. ذهن و فکرش رشد می‌کند ولی آدم نمی‌شود. 

مسائل باوری باید از نوع مسائل انسانی و معرفتی باشد نه دانشی و اطلاعاتی, کودک 
اگر دارای «باور» باشد برای پرورش او لازم نیست وقت زیادی صرف شود کافی است 


باور و باورداری باید از همان اوان کودکی در وجود فرزند تحقق پذیرد. اگر باورداری پا 
بگیرده آن هنگام می‌توان موضوعات باوری را از مسائل روزمره به مسائل معنوی و بالاتر 
تحول داد. یکی از راه‌های مهم ایجاد باور در کودکان آن است که چیز قابل ریت به 
آن‌ها نشان بدهیم وهرچیز غیر قابل ریت را برایشان توصیف کنیم تا در باورشان بنشیند. 
تا جایی که امکان دارد نباید به کودک یا نوجوان مستقیم بگوییم این طور معتقد باش. 
این روش غلط است. باید این مطالب را با خودمان بگوییم یا بهتر است به صورت 
دغا ای باررها زا خر مقایل او ارو کتی تا از ینود البق شرط عم ای انیت کا 

دوره‌ی نوجوانی» دوره‌ی نگاه با عبرت به امور و وقایع زندگی و برداشت از پدیده‌های 
را استمرار داد تا باور ایجاد شود . 

آفت‌های زیادی باورهای کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند که یکی از آن‌ها تردید 
است که اگر دفع نشود به تکذیب نیز می‌انجامد که خود آفت بزرگ‌تری است. 

نباید به باورهای کودک ونوجوان تنه بزنیم. اگر به فرض تشخیص دادیم که باور غلطی 
در او پا گرفته است باید خیلی ظریف و باتدییر با او برخورد کنیم. 


هبار ریت یی € € 


پرسش‌های کلیدی بخش هفتم 


۱.اهمیت انتخاب روش در ترییت دینی چیست 

۲.چرا باید در روش‌های ترییتی پویایی و تازگی وجود داشته باشد؟ 

۳.در اتتخاب شیوه‌ی مناسب ترییتی به چه مسائلی بايد توجه کرد 
٤.ایجاد‏ حس کنجکاوی و جست وجوگری چه تاثیری در تربیت دارد؟ 
ه.منظور از «روش‌های فعال» در ترییت دینی چیست 

1.چرا استفاده از روش‌های غیرمستقیم در تربیت ثرگذارتر است؟ 
۷.منظور از «روش‌های غی رکلامی» در ترییت دینی چیست 

۸.استفاده از شیوه‌ی «قصهگوبی» چه اهمیتی در کار ترییت دینی دارد 
4بهکارگیری روش‌های هنری چه تأثیری در ماندگاری ترییت دینی دارد؟ 


۳.نقش الگوها در ترییت دینی چیست 


میای و اصول‌تریبت هی و دي 3 


مقیوم و لعمیت لقخلب روش د رتریت دچی 


روش در هر کار مسیری است که انجام آن کار را آسان‌تره سریع‌تر و سودمندتر 
و کل 

«روش راه مشخص و منظمی است که فرد در کوشش‌های خود پیش می‌گیرد تا به 
هدفی برسد خواه برای شناختن یا شناساندن موضوعی و خواه برای انتقاد و نشان دادن 
فایده یا عدم فایده‌ی چیزی» ! 

اهمیت انتخاب راه و روش در میزان موفقیت هر فعالیتی بسیار زیاد است تا آن‌جا 
که گاهی بهترین مربیان با بالاترین میزان دانش و اطلاعات به علت انتخاب روش 
غلط به نتیجه نمی رسند. البته این نکته نیز قابل تأمل است که یک روش هر اندازه هم 
خوب باشد به تنهایی نمی‌تواند مربی را موفق کند. مربی باید با توجه به کلیه‌ی عوامل 
اثرگذار در تربیت یا آموزش و طبق شرایط, از روش‌های گوناگون بهره ببرد 
قرآن می‌فرماید: 


۱. علی حسن زند و دیگران» اصول و روش‌های آموزش و پرورش» ص ۲۰۰. 


«لیس‌انبوبآن تن وت من طهوره لک رن اي ناوت من باب انا 
الله کم حون »۱ ۱ 

یعنی : نیک وکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید بلکه نیکی آن است که 
پارسا باشید و در هر کاری از «راه» آن داخل شوید 


حضرت امام باق علیهالسلام )4 در تفسیر آیه‌ی «و اتوا البیوت من آبوابها» فرموده‌اند: 
یعنی هر کاری را از راهش وارد شوید. " 

امام صادق لالم فرمواست: 

«لعامل علی غير بصيرة کال اثرعلی غير طریق فلاتزیله سرعَة الشیر الابُعدا» ۲ 

کسی که بدون بصیرت 9 دنایی به کاری دست می‌زنده مانند مسافری است که در 
بیراهه می‌رود. او هرقدر بر سرعت سیر خود می‌افزاید به همان نسبت از جاده دورتر 
می‌شود 

فعالیت‌های پرورشی موجود هميشه برای همه‌ی دانش‌آموزان مقاطع مختلفه 
اعا درو پسو بهیکت اندازه اك ار فا ها فوجید را ار 
میزان کشش و جذب دانش‌آموزان می‌توان به دو گروه فعالیت‌های «پرجاذبه» و 
«کم‌جاذبه» تقسیم کرد. 

بایددر نظر داشت که محتوای فعالیت‌ها هرچه هدف مندتر باشد بهره‌گیری ازروش‌های 
جذاب برای آن فعالیت مهم‌تر و شاید دشوارتر باشد چرا که در فعالیت‌های پرورشی علاوه 
بر بیان محتوا جذب دانش‌آموزان از اهمیت زیادی برخورداراست. 

در حال حاضر وجود رسانه‌های مختلف» شبکه‌های گسترده‌ی تلویزیونی» چه در داخل و 
چه به صورت ماهواره‌ای اینترنت و سی‌دی‌های فراوان با جذاییت‌های بسیار بالاء همگی 
بر سلیقه و نظر دانش‌آموزان تأثیر گذاشته و قطعا قدرت انتخاب و سلیقه‌ی آن‌ها رابالا برده 


۱. سوره‌ی بقره ء آی‌ی ۰۱۸۹ 
۲ ترجمه‌ی تفسیر المیزان» ج ۲ص ۸۵. 
۴۳ کافی» جلد ۱ص ۳۳ 
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میایی و اصول‌تریبت چیو 


۶ 


o 


است. بنابراین فعالیت‌های مربوط به تربیت دینی اگر با روش‌های بسیار کهنه و قدیمی 
اجرا شوند ممکن است از جذابیت چندانی برخوردار نباشند. 

بدین منظور مربیان پرورشی باد بتوانندتوانایی‌های خود را مطابق با شرایط روز تخییر 
دهند و نیازهای دانش‌آموزان را در زمین‌ی مسائل تربیتی, به ویژه تربیت دینی برآورده 
سازند 

مربیان پرورشی به دلیل گسترده بودن فعالیت‌های تربیتی» ناگزیرند که از ابزار 
و شیوه‌های تازه برای رسیدن به مقاصد خود بهره ببرند. بدین منظور ضمن کسب 
آشنایی کامل با وظایف و مسئولیت‌های سنگین خود در مدرسه» باید بتوانند شرایط روز 
جامعه و نیازهای جدید دانش‌آموزان را به خوبی درک کنند و خود را با آن تطبیق دهند. 
آن‌ها باید نسبت به تحولات محیطی خود آگاه و حساس باشند و بتوانند برنامه‌های خود 
راب این تحولات هماهنگ کنند 


ضرورت پویابی در روش‌ها 

هم اکنون هر یک از مربیان پرورشی با توجه به میزان تحصیلات و تجربیات 
آموزشی خود روش‌های خاصی برای انجام وظایف خویش در پیش می‌گیرند که گاه 
از زیرساخت‌های علمی و منطقی هم برخوردار نیست. در حالی که برای انجام صحیح 
وظیفه, آگاهی از روش‌هاء وسایل و ابزاری که مربیان را سریح‌تر و مطمئن‌تر به مقاصد 
تربیتی خویش می‌رساندضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

مشکل بزرگ‌تر این است که این افراد بعد از مدتی به هروش‌های خودپرداخته» عادت 
می‌کنند که تغییر آن به این سادگی‌ها میسر نیست. مساله‌ی دیگر آن است که رسیدن به 
این تجربه‌ها علاوه براین که بسیار زمان‌بر است گاهی از نظر تربیتی نیز بدون خسارت 
نیست. 

به نظر می‌رسد برای هر یک از ابعاد یا جنبه‌های تعلیم و تربیت باید روش‌ها و فنون 
مخصوصی را انتخاب کرد و به کار بست. برای رسیدن به هر یک از هدف‌های تربیتی 


و آموزشی» و اگر بخواهيم دقیق‌تر عمل کنیم» حتی در ارائه‌ی یک مطلب یا پیام تربیتی» 
اید ازروشی خاص استفاده کرد , .. 

برخی روش‌ها مختص یک جنبه‌ی خاص از تربیت یا آموزش یک رشته‌ی 
خاص اند و برخی میان همه‌ی جنبه‌های تربیت مشترک اند برای مثال استفاده از 
«روش آزمایشگاهی» ویژ‌ی آموزش علوم محض است. از این روش برای آموزش تاریخ 
نمی‌توان استفاده کرد هم چنان که از برخی شیوه‌های مناسب تربیت دینی در آموزش 
تاریخ یا علوم نمی‌توان بهره گرفت. 

«پیام تربیتی در هر نما و در هر لحظه باید به شیوه‌ای متفاوت به تناسب دریافت 
درونی متربی تنظیم شود. این روش نشانه‌ی پویایی و بی‌همتایی فضای نامتعین دو 
قطب سیال مربی ومتربی استه» ۱ . ۱ 

از طرفی در یک نظام تعلیم و تربیت پویا و کارامده روش‌ها به‌طور دائم نمی‌توانند ثابت 
و ایستا باشند. چه بسا روش‌هایی که زمانی بسیار کارامد بوده و برای تعلیم و تربیت نسلی 
مفید واقع شده‌اند پی زمان دیگر و برای نسل بعدی اثربخشی نداشته باشند به همین 
جهت روش‌های کار نباید ایستا و جامد باشند بلکه باید انعطاف داشته باشند 

برای این منظور, شناخت شرایط جدید تربیتی و ویژگی‌های نظام‌های جدید آموزشی 
در به کارگیری درست شیوه‌های نوین کمک موّثری خواهد کرد توضیح آن که شرایط 
فرهنگی جامعه به‌گونه‌ای است که صرفا با تکیه بر شیوه‌های سنتی نمی‌توان به اهداف 
والای تربیت دینی دست یافت. به همین جهت مربیان باید با شناخت شرایط جدید و 
روش‌های نوین تعلیم و تربیت از آن‌ها به طور مطلوب استفاده کنند. لبته این مطلب به 
معنای نفی کامل روش‌های سنتی نیست. بلکه باید آن دسته از شیوه‌های سنتی را که 
کاربری خود را از دست نداده‌اند در کنار شیوه‌های جدید و هماهنگ با آن‌ها مورد استفاده 
قرار داد . 

از جهت دیگر» کودکان و نوجوانان با توجه به شرایط روحی و روانی خود پیوسته دنبال 


۱. عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی ص ۰۱۳۴ 


روھ ای زعریت یجی €٤‏ 5 
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کارهای تازه و جذاب هستند بنابراین تکرار همیشگی فعالیت‌های گذشته بدون ایجاد 
تنوع در قالب‌ها یا روش‌هاء ممکن است موجب خستگی برخی مخاطبان و گریزآنان 
از مباحث و معارف دینی بشود. این ویژگی ضرورت و لزوم وجود «تنوع» و «جذأبیت» 
در فعالیت‌های‌فرهنگی راتبیین می‌کند. 


انتحاب شیوه‌ی مناسب 

مربیان بایدبا کسب آشنایی نسبت به روش‌های آموزش و تربیت؛ برای رساندن هرگونه 
پیام یا محتوای تربیتی» متناسب با موضوع» مقطع تحصیلی و جنسیت مخاطمان» روش 
مناسبی را انتخاب کنند. در این زمینه توجه به چند نکته ضرورت دارد: 


۱ استفاده از شیوه‌های جذاب و متنوع 

برای جذب دانش‌آموزان به سوی فعالیت‌های پرورشی» مربی تنها با این سّال روبه‌رو 
نیست که چه می‌خواهد بکند؟ بلکه باید ببیند که طرف مقابل او یعنی مخاطبان چه 
می‌طلبند؟ علایق آن‌ها چیست و چه اهدافی را از حضور در فعالیت‌های پرورشی دنبال 

دانش‌آموزان در حال حاضر نیازمند فعالیت‌های متنوع و جذابی هستند که در جهات 
مختلف رشد و پرورش شخصیت آن‌ها مؤثر و مفید واقع شود و آنان را برای زندگی فردا 
آماده سازد. 


۲. روش جست و جوگری و کشف 

یکی از روش‌های بسیار ارزشمند در تربیت و به ویژه تربیت دینی آن است که با 
برانگیختن حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان را تشویق کنیم که خودشان با کشف 
و تجربه به حقایق دست پیدا کنند. 

عمداًانسان را بردند زیر نقطه‌ی صفرتابتواند کار بکند. کاری که در خلقت انسان کردند 


این بود کد برایش ماهی نگرفتند بلکه آداب ماهی‌گیری یادش دادند. خدا برای حیوانات 
ماهی گرفت ولی به انسان قلاب ماهی‌گیری داد. به آن‌ها غریزه داد و به انسان کشف 
داد ازاین جهت گرسنه‌اش کرد تا نیاز داشته باشد به دنبال کار برود. تشنه‌اش کرد تا برود 
حفاری کند و چاه بزند. ناچارش کرد در زمین جست و جو کند تعمدا چیزها را زیر زمین 
قایم کرد تا انسان تلاش کند 

تربیت یعنی این که مربی برای شاگردش ماهی نگیرد قلاب ماهی‌گیری و ابزار 
ماهی‌گیری را به اوبدهد. این روش تربیت است. این که ما در کلاس‌ها مسائل را برایشان 
حل می‌کنيم» از ابتدا اشتباه استه ما از سنگ اول خطا می‌کنيم. 

یعنی شما از دوره‌ی قبل از کودکستان باید با بازی‌هایی مانند قایم باشک که یک 
چیزی را پنهان کنید و او برود پیدا کند و از این قبیل باید با بچه‌ها کار کنید تا استعداد 
کشف کردن را در آن‌ها پرورش دهید باید از آن‌ها سؤال کنید و آن‌ها جواب بدهند. کتاب 
آموزشی کودکان باید سرتاسر ایجاد سؤال باشد و آن‌ها باید تلاش کنند تا برای این 
سوالات جواب بیاورند وگرنه حافظه‌ی بچه‌ها را از هزاران شنیدنی پر کردن فقط برای 
این که مشهور بشوند کار درستی نیست. 

اگر ما بخواهیم با درس و مدرسه بچه‌ها را غل و زنجیر کنیم برای این که آن‌ها این ور 
و آن ور نروند و درس بخوانند و دیگر فراغت نداشته باشند سرشان را بخارانند کار درستی 
نیست. گویی ما قصد داریم یک موجود خطرناک را مهار کنیم. 

این گونه درباره‌ی انسان فکر کردن درست ماننداین است که یک «کبوتر باز» کوچک 
بخواهد کبوتری را که تازه به دستش رسیده است کنترل کند و چون نمی‌تواند مثلا 
کبوتری را که روی پشت بام پریده است کنترل کند پاره آجری بر می‌دارد و به سمت 
او پرتاب م ی کند تا او را پایین بیاورد چون می‌داند اگر کبوتر برود دیگر مال او نیست. اما 
کبوترباز ماهر آن است که کبوترش می‌رود به آسمان و اوج می‌گیرد اما دوباره او را باز 
می گرداند چون او می‌تواند کنترلش کند پس فضایش راوسیع می‌کند. 

پدر هرچه فضای رشد فرزندش را بیش تر کند بچه پروازش بیش تر می‌شود. معلم 
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هم همین طورء منتها باید همان کاری را بکند که خدا کرده است. خدا به شیر چنگ 
و دندان داد و به انسان راه چنگ و دندان ساختن داد. خنجر ساخت» شمشیر ساخت. 
یعنی هرچه به همه داد ابزار تولیدش را به انسان داد فهمش را به انسان داد درکش را 
به انسان داد و انسان را در محیطی قرار داد که محتاج آب باشد محتاج غذا باشد محتاج 
این و آن باشد. احتیاج انسان هم اگر به صورت صحیح در جامعه صورت نگیرد هم‌دیگر را 
می‌کشند و فسادهم می کنند این همان بیان قرآن «ئی أَعل ال تلمونَ» است یعنی 
نیازدو طرف دارد؛ یک طرفش امکان فساد و آدمکشی است» می‌خواهند چیزی را از چنگ 
یک‌دیگر در بياورند یک طرف دیگرش تحقیق و بررسی و تلاش و کوشش و کشف 
و فهم است. پس اگر این‌ها دو روی سکه هستند هروقت کشتار بیش‌تر است کشف 
هم بیش‌تر است. دوره‌ی جنگ‌ها بیش‌ترین مقدار کشتارهاست. سرعت کشفیات هم 
همین طور بیش‌تر است. الآن هم که در ظاهر جنگی نیست اما همه‌ی طرف‌ها صلح و 
مسلح‌اند و در حال رقابت. همین انگیزه‌ها باعث می‌شود آنسان به تلاش و کشف دست بزند. 

بشر که در ابتدا به قصد قربت به سمت این کارها نرفت. برای این نرفت که خدا را 
بشناسد یا درس بخواندو صرفاً علم بیاموزد برای این رفت که ریاست پیدا کند و جهان‌گیر 
بشود برتری پیدا کند. برای این به دنبال درس و تحقیق و امثال این‌ها رفت. برای این 
رفت که محصولات جدیدی از طریق علم به دست آورد. به منظور چشم و هم‌چشمی و 
رقابت و از دیگران جلو افتادن به سمت دانش و علم رفت. خودش هم می‌دانست این 
کارها بد است. خدا هم می‌دانست این کارها خوب نیست. اما خوب این‌گونه او خیلی 


تا 2 م۳ 
بیش‌تر تلاش می‌کند. 


۳ استفاده از روش‌های فعال 
یکی از مثبت‌ترین روش‌ها برای جذب دانش‌آموزان به سوی فعالیت‌های پرورشی به 


۱ سوره‌ی بقره آیه‌ی ۳۰ 
۳ سخنان آیت‌اشه حاثری شیرازی در گفت وگو با آقای سیدمحمدباقرپیشنمازی» معاونت محترم پرورشی. 


ویژه فعالیت‌هایی که جنبه‌ی دینی و اسلامی دارنده مشارکت دادن دانش‌آموزان در 
اجرای برنامه‌هاست. هرقدر آن‌ها بیش‌تر درگیر این موضوع شونده ارتباط بیش‌تری با 
مسائل تربیتی پیدا م ی کنند وبیش‌تر جذب می‌شوند. 

برای تحقق این موضوع. مربیان باید در انتخاب «روش تربیتی» بیش‌تر به سوی 
روش‌های «آموزش فعال» مانند تشکیل گروه‌هاء آموزش از طریق هم‌شاگردان» فراهم 
کردن فرصت‌های مطالعاتی خارج از محیط مدرسه و گرایش داشته باشند. 

برای دست‌یابی به این هدف مربیان پرورشی باید بستر مناسب را فراهم کنندو زمینه‌ی 
لازم را برای مشارکت‌پذیری و تعامل دانش‌آموزان در فعالیت‌ها به وجود آورند. به بیانی 
دیگر مربیان بایدبرای اجرای هر یک از فعالیت‌های خویش» بیش از هر چیزء به روش‌های 
ایجاد تعامل با دانش‌آموزان توجه داشته باشند. 

توجه به این نکته ضرورت دارد که حضور یا شرکت در فعالیت پرورشی با مشارکت و 
تعامل متفاوت است. دانش‌آموزان باید در فعالیت‌ها با مربی در تعامل باشند و مشارکت 
جدی داشته باشند تا آن فعالیت تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشد. 

بسیاری از مواقع حضور فیزیکی دانشآموزان در یک فعالیت همراه با حضور دلی و 
ذهنی آن‌ها نیست وبه همین جهت آن فعالیت نتیجه‌ی مطلوب تربیتی را دربر ندارد. به 
عبارت دیگر «مشارکت» مرحله‌ی بعد از «حضور» است. اما محدوده‌ی «مشارکت» هم 
به اندازه‌ی «نعامل» نیست. تعامل یعنی این که دانش‌آموز در کنش متقابل با مربی باشد. 
تعامل, عکس‌العمل فرد در یک فعالیت است. دانش‌آموزی که در یک فعالیت شرکت و 
حضور دارد اما از ابتدا تا انتها سکوت می‌کند. در واقع مشارکتی در آن فعالیت ندارد. 


٤.بهره‏ گیری از روش‌های غیرمستقیم 

به نظر می‌رسد که اگر دانش‌آموز به‌طور رسمی متوجه نشود که مربیان قصد تربیت‌دینی 
اورادارند و مطالب به روش غیرمستقیم بیان شود تأثیرپذیری بهتری می‌یابد. این امربدان 
علت نیست که او مذهب را دوست ندارد بلکه بدین سبب است که احساس دوگانگی با 
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بیگانگی نکند زیرا عملا در خانواده و جامعه تلقین می‌شود که علم و دین از هم جداست, 
نیا و دین دوتاستء اعمال زندگی غیر از اعمال دینی است. در حالی که همه‌ی این‌ها 
غلط است. به همین جهت مربی و معلم عملا باید همپایی و همراهی هر یک از این دور 
با دیگری اثبات کند و بی‌شک» پس از این تفهیم دیگر آن دوگانگی یا بیگانگی در ذهن 
شاگرد بروز نخواهد کرد 

متأسفانه بسیاری از مربیان پرورشی» هم به دلیل این که خودشان محصول تربیت نظام 
آموزش رسمی هستند و به روش‌های موجود مدرسه‌ای عادت کرده‌اند و هم به دلیل 
عدم آشنایی با روش‌های جدید تربیتی ترجیح می‌دهند از روش‌های مستقیم تدربس 
بیش تر استفاده کنند.البته می‌دانیم که استفاده ازروش‌های غیرمستقیم علی‌رغم جذابیت 
بیش‌تری که برای دانش‌آموزان دارند کار ساده‌ای نیست. 

اگربه شیوه‌های تبلیغ‌دین توسط پیامبرگرامی اسلا صلی اه علیه وآلهوسلم و ائمه 
معصومین علیهم السلام 4 توجه کنیم می‌بینیم که این بزرگواران در تربیت و هدایت 
افراد به فراخور موقعیت‌های پیش‌آمده و شرایط موجود از روش‌های متنوعی استفاده 
می‌کرده‌اند. جالب این است که بیش‌تر روش‌های به کارگرفته شده توسط آن‌ها جنبه‌ی 
غیر مستقيم‌داشته‌است. 

برای مثال داستانوضوگرفتنحضرتامامحسن (علیهالسلام)وامام‌حسین علیه لسلام 44 
را به منظور آموزش غیرمستقیم به پیرمردی که اشتباه وضو می‌گرفت همه شنیده‌اید و 
می‌دانید. در این واقعه, این دو بزرگوار به آن پیرمرد اين‌گونه آموزش دادند: حضرت امام 
حسن تعلیهالسلام4* رو به پیرمرد کرد و فرمود: «من و برادرم هر کدام می‌گوییم که 
وضوی ما درست‌تر است. از شما می‌خواهيم که میان ما قضاوت کنید» آن‌گاه اول امام 
حسن علیهالسلام 44 وبرادرش امام حسین علیهالسللام 4 درست مثل هم وضو گرفتند. 
پیرمرد که به دقت رفتار آن‌ها را نظاره می کرد متوجه اشتباه خودش شد آن‌ها را بوسید 
و گفت: هر دوی شما درست وضو می‌گیرید این من هستم که باید درست وضو گرفتن 
را یلا بگیرم. 


۵ استفاده از امکانات جدید 

توسعه‌ی امکانات جدید و گسترش تکنولوژی آموزشی از ویژگی‌های بارز این عصر 
است. به همین جهت مربیان پرورشی باید بتوانند از همه‌ی امکانات جدید استفاده کنند 
نه این که خود را محدود به امکانات کلاس یا حتی مدرسه سازند. امروزه با رواج اینترنت 
و ماهواره محدودیت‌های مکانی و زمانی آموزش درهم شکسته شده و آموزش و پرورش 
نیز باید برای استفاده از این امکانات جدید تدابیری بیندیشد. 


1استفاده از روش‌های غی رکلامی 

«یکی از مربیان بزرگ گفته است: من هوادار آن دسته از روش‌های تربیتی هستم 
که در آن‌ها دخالت کلام به حداقل ممکن خود برسد زیرا در سکوت و تأمل حس 
درونی انسان برای کشف و تفکر آماده می‌شود.» ۱ 

عمل, از مؤثرترین روش‌های غیرمستقیم تربیت دینی است. دعوت عملی به سوی 
خوبی‌هاء خیرها و جمال‌هاء از دعوت زبانی بسیار مؤثرتر و نتیجه‌بخش تر است. در روایات 
معصومان علیهم السلام» به طور مکرر به این امر توصیه و بر اهمیت آن تأکید شده 


است 

در حدیثی امام صادقعلیه‌السالام چ فرمودند: 

«کونوا دعا لاس باغمالکم و لاتکونا دعا بالستتكمْ»' 

به وسیله‌ی عمل و رفتار پسندیده‌ی خود مردم را به سوی خوبی‌ها دعوت کنید و 
دعوت گرزبانی نباشید. 

در این زمینه در منابع ارزشمند اسلامی توصیه‌های بسیار زیادی دیده می‌شود که 
مربیان با آن‌ها آشنایی لازم را دارند. به همین جهت از اطاله‌ی کلام در این باره خودداری 
می‌کنيم. 


۱ عبدالعظیم کریمی, رویکردی نمادین به تربیت دینی ص ۱۳۷. 
۲ سفينة البحا ج۲ ص ۷۸ 
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۷ تلفیق‌سیوه‌ها 

در نظام جدید آموزش و پرورش تنها از یک یا دو شیوه‌ی مرسوم استفاده نمی‌شود بلکه 
روش‌های تازه و شیوه‌های نو در اختیار معلمان و مربیان قرار دارد و آن‌ها اجازه دارند با 
توجه به شرایط مخاطب از همه‌ی آن‌ها استفاده کنند 

نمونه‌هایی از شیوه‌های تلفیقی بدین‌قرا راست:قصهگوبی ونمایش»نقاشی وقصهگویی» 
نقاشی و نوشتن اثر ادبی» نمایش فیلم و گفت وگو کاردستی و قصه‌گویی» مشاهده و 


نوشتن, بازی و گفت وگو و.. 


انواع روش‌های مناسب ترییت دینی 

اینک در این بخش برخی از انواع روش‌هایی را که برای تربیت دینی و آموزش 
معارف اسلامی مناسب است به اختصار معرفی می‌کنیم. تفصیل این مباحث لازم 
است در جای دیگری مطرح شود یا مربیان با مراجعه به کتاب‌های تربیتی دیگر با 
آن‌ها آشنا شوند. 

روش‌های تربیتی را از یک منظر می‌توان به دو دسته‌ی کلی «روش‌های مستقیم؟ و 
«روش‌های غیرمستقیم» تفسیم کرد 

از جهت دیگر می‌توان آن‌ها را به روش‌های «گفتاری» و «غیرگفتاری» دسته‌بندی 
کرد 

علاوه بر دسته‌بندی‌های فوق, در این‌جا به منظور آشنایی مربیان» برخی از روش‌های 
مناسب و موّثر در تربیت دینی را فهرست‌وار می‌آوریم و بعضی از آن‌ها را به اختصار شرح 
می‌دهيم: 

روش توضیحی؛ 

روش سخنرانی (خطابی)؛ 

روش پرسشی؛ 

روش مباحنه‌ای؛ 


-روش الگویی؛ 

-روش قصه‌گویی؛ 

-روش گروه‌های کوچک؛ 

_روش‌های کارگاهی (کارگاه‌های عملی)؛ 
روش نمایشی (نمایش فیلم تئاتر وس)؛ 
-روش‌هأی مبتنی بر بازی و سرگرمی؛ 
گردش در طبیعت و اردوها؛ 

_دیدار و مجالست با بزرگان و صالحان؛ 
- روش عبادت و نیایش؛ 

-روش‌های ارشادی و تبلیغی. 


۱.روش قصه گویی 
> در میان روش‌های مختلفه استفاده از «قصه‌گویی» یا «شنیدن قصه‌ها» با توجه به 
رغبت و پذیرشی که در کودکان و حتی نوجوانان نسبت به آن‌ها وجود دارد از موقعیت 
خاصی برخوردار است. قصه‌گویی به صورت غیرمستقیم زمینه‌ی آموزشی و تربیتی 
مناسبی برای مخاطبان ایجاد می‌کند. زیرا اغلب بچه‌ها به شنیدن قصه‌ها و حکایت‌ها 


یی اریت چی €2 کو 


تمایل فطری دارند و از این کار بسیار لذت می‌برند به همین جهت مربیان پرورشی 
می‌توانند از این فعالیت بسیار ارزشمند و مؤثر در جهت تعلیم و تربیت دینی استفاده‌ی 
فراوان‌ببرند. 

این روش چنان مؤثر است که قرآنء این کتاب الهی» نیز حاوی داستان‌های واقعی 
فراوان است و بخش قابل توجهی از آن به نقل قصه‌های راستین انبیا وبزرگان اختصاص 
افته و این خود نشان‌ی اهمیتی است که اسلام برای استفادهاز این هنر ارزنده در ارتباط 
با مخاطبان و تفهیم تعالیم ارزشمند دینی قائل است. 

بسیاری از قصه‌ها و حکایت‌های دلنشین قرآن کریم با مضمون‌های تربیتی 
و اخلاقی» همگان را به عبرت‌گیری و پندآموزی از وقایع تاریخی و حقایق زندگی 


میای و اصول‌تریت موی و دی ۴ 


گذشتگان دعوت می کند. 

حضرت على علیهلسلام )دای باه‌میفرمایند 

ندموا القرآن له خسن الحديث افیف ربیع لقلوب» واستشفوا بنوره َه 
شفل الصدور و تلاوت انها نفع قصص»۱ 

قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل‌هاست. از نور 
آن غا و ودی خواهید که شفای سینههای بیمار است. و قران ر نیکو تلاوت کنید که 
سودبخش‌ترین داستان هاست. 

یعنی: قرآن را یاد بگیرید که شفای قلب هاست و آن را خوب بخوانید که پرفایده‌ترین 

هم‌چنین از آن حضرت نقل شده است: 

علاوهبرقصص وتمئیل‌های قرآن کریم پیامبر گرامی اسلامصلی الله علیه له وسلم 44 
و ائمه ی معصومین ت(علیهم السلام4برای بیان سخنانشان از تمثیل‌های جالب و زیبای 
زیادی استفاده کرده‌اند. 

در طول تاریخ اسلام نیز مسلمانان از این شیوهی مؤثر استفاده‌های فراوان بردهند تاجایی 
که تقریباازنیمه‌های قرن اول هجری گروهی به نام قضاص در مساجدشکل گرفتند نحوه‌ی 
تعلیمات این گروه به گونه‌ای بی‌مانند و مخضوص بود یعنی با سبکی خاص و عاطفی و با 
تحریک احساسات درونی و جذب دل‌های مردم فصل‌هایی از تاریخ امت‌های گذشته وحتی 
تفسیر موعظه و اخبار را به صورت جذاب و دلنشین برای مردم عرضه می کردند. 

مضامین بسیاری از قصه‌ها و حکایت‌های باقی مانده از گذشته درباره‌ی خداشناسی, 
محبتایمان شجاعت وپایداری,نوع‌دوستی»همکاری گروهی»آزادگی» امیدواری»مبارزه 
با ظلم و ستم و.. است و طبعا استفاده از آن‌ها می‌تواند در ایجاد و پایدارسازی آموزه‌های 


دینی به ویژه در دانش‌آموزان بسیار مؤثر باشد. 


۱. نهج البلاغه, خطبه ی ۱۰۹. 


۲ استفاده از روش‌های هنری در تربیت دینی 

در زمینه‌ی تأثیر و نقش هنر در تربیت» بسیار سخن گفته شده و همه‌ی اهل نظر و 
مربیان چنین نقشی را بارها شاهد بوده و تجربه کرده‌اند در این جا تأکید ما بر استفاده از 
این روش ارزشمند در تربیت دینی است. به نظر می‌رسد مربیان پرورشی می‌توانند هرگونه 
آموزش دینی و محتوای مذهبی را با هنر در آمیزند واثرآن را در کودکان و نوجوانان بسیار 
افزایش دهند. دلیل این مطلب. وجود مایه‌های فطریء از جمله «حس زیباشناسی» در 
انسان است. به دیگر سخن, یکی از مایه‌های فطری که در پرورش حس دینی بسیار مؤثر 
است استفاده از حس «زیباشناسی و زیباپرستی» است. 

«پرورش حس زیبایی دوستی در کودک شالوده‌ی تعادل, پاکی, طراوت و خلوص را 
در او بنا می‌نهد. این زیبایی باید در چشم او به طور طبیعی حس شود نه این که ما آن را 
برای وی زیبا جلوه دهیم! اگر چنین درکی از زیبایی در کودک به وجود آید حس مذهبی 
و عشق به جمال الهی در او برانگیخته می‌شود» ! 

برای استفاده از «حس زیبایی خواهی» کودک و نوجوان در تربیت دینی» ابتدا بایدبدانیم 
که این حس دو کارکرد و فایده‌ی مهم دارد : 

الف) فایده‌ی فردی» که «ذت معنوی» می‌دهد و همان لذت به هنگام برخورد 
با ناملایمات شدید زندگی» مددیار انسان است. یعنی او را با ملاحظه‌ی «زیبایی‌های 
طبیعت» و «لطافت حال موجودات طبیعی» فارغ از اندوه می‌سازد و نشاط می‌بخشد. 

توجه داشته باشیم که منظور از خوشی» شادی‌های جسمانی و بهره‌مندی از لذت‌های 
مادی نیست. اصل خوشی انسان در روح و روان اوست. برای مثال وقتی کسی زیبایی‌های 
هستی, طبیعت و نعمت‌های الهی را ببیند خوشحال می‌شود و به وجد می‌آید. 

اگر انسان توجه داشته باشد که هرچه به او می‌رسد از ناحیه‌ی خداست و اگر به حکمت 
خداوند قائل باشد در آن صورت چیزی که او را اخوش کند به نظرش نخواهد رسید. 

ب ) فایده‌ی اجتماعی: زیبا دوستی انسان را از خودپسندی‌ها و سودجویی‌ها جدا 


۱ عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی» ص ۰۱۵۴ 
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می سازد» و او را برای درک افکار عالی و انجام کارهای بزرگ (که خودپسندی, قبلا مانع 
تحقق آن‌ها می‌شد) آماده می‌کند. 

زیبایی» به واسطه‌ی همین دو فایده‌ای که دارد به‌ویژه آن‌که انسان را از خودخواهی 
(که منبع شرارت‌هاست) دور می‌سازد؛ خود قسمتی از «خیر» است» یعنی در واقع کار 
«عاطفه‌ی اخلاقی» را انجام می‌دهد. این مسئله رابطه و مناسبت دقیق «خلاق و 
جمال» را به نظر می‌رساند و این امر در نهایت می‌تواند در خدمت تربیت دینی قرار گیرد 

«ما باید آموزش دینی را با هنر همراه کنیم البتهباید توجه داشت که آن هنر صرفاً 
برای ایجاد غم نباشد! یکی از اشکالاتی که من به آموزش دین و شیوه‌ی عرضه‌ی 
دین به جوان‌ها دارم این است که تربیت دینی آموزش دینی واصولادین را بیش از 
اندازه با غم همراه کرده‌ايم.» ! 

«استفاده از فضاهای هنری برای آموزش دین ضروری است. این که شما می‌بینید 
مساجد ما عرصه‌ی بهترین هنرهای اسلامی بوده یا اماکن مقدس ما هميشه 
در برگیرنده ی مجموعه‌ای از زیباترین هنرها بوده برای همین است که فضاهای دینی 
باید سرشار از نور و سرور باشد معلم دینی هم باید چنین فضاهایی را ایجاد کند» " 

«کار مربی هنرمند در تربیت دینی آن است که مفاهیم دینی و آیات هستی را با 
تصویرسازی, لحظه‌های نشاطآور و احساسات شورانگیز به متربی عرضه کند نه با 
استدلال‌های کلامی ونصیحت‌های قالبی.»" 

«حس زیبایی خواهی» کودک و نوجوان را با روش‌های مختلف می‌توان تحریک کرد 
برای مثال با تماشای زیبایی‌های طبیعت و تفکر و دقت در شگفتی‌های آنء اندیشینن 
در باره‌ی آفرینش موجودات طبیعی و... که همه اثری عمیق در تلطیف احساسات تعالی 
عواطفه وسعت روح» صفا 9 سلامت روان دارند و موجب حرکت درست انديشه» بلند 
نظری حقیقت گرایی پاکی. خیرطلبۍ آشنایی با رموز نهفته ی جهان قاعده‌یابی وداناتر 
۱. مرادی اسداثه آسیبشناسی تربیت دینی (گفتوگو با دکتر غلامعلی حداد عادل) چ ۱.ص ۱۷۷ 


۲ مرادی اسدالله همان مدرک» ص ۰۷ 
۳ عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی» ص ۰۱۳۴ 


شدن به وآقعیت‌های زندگی خواهد شد. 


۳. گردش و تفکر در طبیعت و مشاهده‌ی آیات الهی 

یکی از روش‌های بسیار ارزشمند برای تربیت دینی و گسترش معارف مذهبی» گردش 
در طبیعت و تفکر در آیات الهی است. قرآن کریم در موارد مختلف به تدبر و تفکر در این 
باره دستور داده است. چه در آیاتی که به تفکر در مجموعه‌ی خلقت امر کرده و چه آن‌ها 
که به اندیشه در جزء‌جزءآن, مانند زنبور عسل» شترء کوه‌هاء نهرهاء درختان» میوه‌هاء باران, 
آفتاب» ماه خواب و غیر آن فرمان داده است. ۱ 

جهان آفرینش آن‌قدر حیرت‌انگیز و شگفتآور است که انسان هرگز نخواهد توانست 
به تمامی اسرار آن واقف شود. آن‌چه تاکنون بشر بدان دست یافته, در برابر مجهولاتش 
همچون قطره‌ای در برابر اقیانوس بی‌کران است چرا که به بیان قرآن کریم تعداد 
موجودات الهی و اسرار آن‌ها پایانناپذیر است. 

جهان طبیعت دو چهره دار یکی همین ظاهر آن است که ما مشاهده می‌کنيم و دیگر 
عالم ملکوت وباطن آن, که ارتباط این ظاهر با مبداًآقرینش یعنی خداوند است. در مطالعه 
و مشاهده‌ی طبیعت دانش‌آموزان را به هر دو جنبه بايد توجه داد 

متأسفانه بسیاری از درس‌های علوم که به بررسی مسائل طبیعت می‌پردازند به گونه‌ای 
طرح می‌شوند که دانش آموزان را در همان محدوده‌ی ظاهر طبیعت نگه می‌دارند. کار مهم 
مربیان تربیتی در این زمینه آن است که به صورت «غیرمستقیم» دانش‌آموزان را از این 
پوسته بیرون ببرند و آنان را متوجه نحوه‌ی ارتباط موجودات عالم. با خالق‌خویش بنمایند. 

قرآن کریم در بار‌ی کسانی که فقط در جهان طبیعت محصور می‌شوند و هرگز از این 
ظاهر به باطن ره نمی‌برند می‌فرماید: 


«ینلمون ظاهرأمن الحَياة دیا رهم عن الاخرة هم غافلون ۳۹ 


۱ برای مثال به این آیات توجه کنید: آل عمران» آیه‌ی ۱۹۱؛ رعد, آیه‌ی ۳؛ نحل آیات ۱۱-۱۰ ۶۹۰؛ غاشیه , آیات ۱۷- ۲۰ ؛ نبا ء آیات ۱۶-۶ 
۲ سوره‌ی روم » آیه ی ۷ 


روض‌هلی زتریت چی €٤‏ چ 
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آنان جز ظاهری از زندگی دنیا نمی‌دانند و از ورای آن که جهان آخرت است غافل‌اند. 

مربیان برای رسیدن به اهداف تربیتی خود در استفاده از این روش باید کارکردهای 
تربیتی ونحوه‌ی اجرای صحیح فعالیت‌هایی همچون «گردش‌های علمی» و «اردوهای 
ترییتی» را خوب بشناسند و از آن‌ها درست بهره ببرند 

ه«نماشای «زیبایی» طبیعت» تفکر و دقت در شگفتی‌های آن و اندیشیدن دربارهی 
آفرینش موجودات طبیعی اثری عمیق در تلطیف عواطف تعالی احساسات» وسعت روح 
و صفا و سلامت روان خواهد داشت و این همه موجب درست دیدن درست آندیشیدن» 
بلند نظری» حقیقت‌گرایی» سعه‌ی صدر خیرطلبی» آشنایی با رموز نهفته در طبایع هستی, 
قاعده‌یابی و داناتر شدن نسبت به واقعیت زندگی خواهد شد. این‌ها همه‌نمادهایی از تربیت 
دینی و نشانه‌هایی برای پرورش حس مذهبی‌اند» 

«آدمی باید به طور طبیعی مجذوب طبیعت خوبی‌هاء طبیعت حوادث و طبیعت نمادها شود 
تابه یاری آن‌ها هوبت خویش را کشف کند او باید در پی شناخت نیروهای درونی خویش به 
عظمت جهان بیرون پی ببرد و از طریق عظمت جهان بیرون؛ عظمت جهان درون را کشف 
کندسرچشمه‌وتبارتربیت‌طبیعی در طبایعمختلف نهفته است‌وهمین که کودک بااین طبایع 
پیوند یابد در پرورش حس مذهبی او اثری ماندنی به جای می‌گذارد» " 


.٤‏ روش ارائه‌ی الگو 
یکی از روش‌های بسیار مؤثر در تربیت دینی روش «ارائه‌ی الگو» و معرفی «اسوه‌های 


رفتار آن‌ها می‌تواند قابل الگوگیری برای متربیان باشد معرفی و دانش‌آموزان را به پیروی 
از رفتار آن‌ها تشویق کند. 


«اسوه» یعنی مدل و نمونه. البته نمونه‌ی خوب و «اسوه‌ی حسنه». مثلا وقتی انسان 


۱. عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی» ص ۱۵۶ 
۲ همان » ص۱۵۴ 


وف مارم لى تعنامم شود 
روح و دلش آرزو می‌کند مانند او باشد وقتی فضایل فاطمه‌ی زهراعلیهاالسلام 4 را 
می‌شنود که عفیف و ساده بود با نامحرم چگونه روبه‌رو می‌شد و... دوست دارد همانگونه 
باشد. 

البته به‌جز اسوه‌های حقیقی تربیتی پیامبر اکرمصلی‌الهعلیه وآلهوسلم ‏ و ائمه‌ی 
معصومین (علیهمالسللام 4 هستند در سطحی پایین‌تر دیگر شخصیت‌های دینی و 
اجتماعی» حتی مربیان و معلمان نیز می‌توانندالگوی دانش آموزان قرار گیرند. 

استفاده از این روش از آن جهت کارساز و مؤثر است که کودکان و نوجوانان به طور 
طبیعی دوست دارند خودشان را همانند کسانی قرار دهند که آن‌ها را می‌پذیرند. 

همانندسازی یکی از ویژگی‌های دوران کودکی و نوجوانی است. این خصوصیت آن‌قدر 
قوی است که نوجوانان دوست دارند کسانی را برای خودشان الگو قرار دهند و به عنوان 
قهرمان از آن‌ها پیروی کنند. حتی بچه‌های کوچک هم در بسیاری از موارد سعی در تقلید 
از رفتار بزرگ‌ترها دارند. 


مراحل تأثیر اسوه و الگو: 

کودک و نوجوان به کسی که در کنار اوست نگاه می‌کند و بدین ترتیب از او اثر 
می‌پذیر: 

وی را دوست می‌دارد؛ 

به او اعتماد می‌کند؛ 

شایستگی وی را باور می‌کند؛ 

خوشش می‌آید مثل او بشود؛ 


این تشبه را ادامه می‌دهد و «صفت» در او پا می‌گیرد؛ 


یی ودریت چی € چ 


میا واصون ترت دچ ,وب ۳ 1 


می‌فهمد که مثل او بودن چه نتیجه‌ای دار (فهم عملی)؛ 

همین فهم عملی به او فرمان می‌دهد که: این گونه باش. 

رین حالت حتی در صورت جدم حضورالگو تب بافهم چان درمی‌اید که یل 
و مانند «او» باشد. 


۵ روش عبادت و نیایش 

یکی ازوظایف مهمی که خداوندمتمال برای أن به عنونبرگزدمی مخلوقات خود 
قرار داده e‏ است» چنان که در آی‌ی کریمه می‌فرماید: 

ان ل م فی السَموات 9 الأزض ل آنی الرخمن عد 

هر یک از موجودات آسمان و زمین بنده‌ی پروردگارند. 

چون همه‌ی موجودات جهان در اصل وجود و بقای خویش به مبداآفرینش وابسته‌اند 
لذا همه‌ی آن‌ها در برابر حق تسلیم و بندگی او را از روی میل پذیرایند. قرآن کریم در 
این باره می‌فرماید: ۱ 

قال ها و لازض تیا طوعا أو که ان تیا طائمین» ۲ 

«سپس به آسمان و زمین گفت از روی رغبت یا کراهت تسلیم شوید. آن‌ها گفتند ما با 
ميل سر در اطاعت داریم.» ۱ 

هم‌چنان که در بخش گرایش‌های فطری انسان یادآور شدیم میل به پرستش در ذات 
انسان وجود دارد اما لازم است که این گرایش پرورش یابد تا به انحراف کشیده نشود. 

یکی از شیوه‌هایی که در تربیت دینی مؤثر است ترغیب کودکان و نوجوانان به 
عبادت و نیایش است. این کار از وظایف بسیار مهمی است که والاین در خانواده و 
مربیان در مدرسه باید با جدیت فراوان به آن اهتمام می‌ورزند این حرکت باید از همان 
اوان کودکی توسط پدر و مادر انجام شود 


۱. سوره‌ی مریم » آی‌ی ۹۳. 
۲ سوره‌ی فصلت » آیه‌ی ۰۱۱ 


در این زمینه احادیث فراوانی از ائمه‌ی معصومین علي هم السللام؟رسیده است. حدیثی 
از امام باقر علیه‌السلام بدین مضمون نقل شده که فرمودهاند: 

کودک اگر پسر باشد تا هفت سالگی آزاد است. چون هفت سالش به پایان رسید به او 
گفته شود که دست‌ها و صورتت را بشوی, هنگامی که انجام داد به او گفته شود که نماز 
بخوان. سپس رهایش کنند تا نه سالش به پایان رسد آن گاه وضو و نماز را به او بیاموزند 
تا آن‌را به جا آورد. ۱ 

از امام حسین علیه‌السللام 4 نقل شده است که فرمود: 

همانا ما پسران خود را هنگامی که هفت ساله شدند به روزه فرمان می‌دهیم. پس روزه 
می‌گیرند تا نصف روزء یا کم‌تر و بیش‌تر, زمانی که تشنگی و ضعف بر آنان غلبه کرد 
روزه را می‌شکنند تا ک مکم برای روزه آمادگی پیدا کنند و تحمل آن را داشته باشند پس 
شما [هم ] پسرانتان را هنگامی که نه ساله شدند به روزه تمرین دهید تا زمانی که تحمل 
دارند هنگامی که تشنگی برآنان مستولی شد روزه‌ی خود را بشکنند. (همین روزه‌های 
کله گنجشکی مصطلح در جامعه) 

تمرین دادن کودک به مسائل عبادی, هرچند که فایده‌ی به جا آوردن عبادات و اثرات 
مثبت و سازنده‌اش را درک نکند باعث ایجاد عادت به انجام فرایض می‌شود و هنگامی 
که به تدریج فواید عبادات را با بیانی ساده و شیرین برایش توضیح دهند و او بپذیره 
آملدگی لازم برای قبول تکالیف دینی در او پیدا می‌شود. 

عبادت و پرستش» جلوه‌های گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها به عنوان شیوه‌های 
تریبت دینی قابل اجرا در مدارس عبارت‌اند از: نمازء روزه نیایش. 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش هفتم 


در این بخش آموختيم که: 
روش در هر کارء مسیری است که انجام دادن آن کار را آسان‌تر و سریح‌تر می‌کند. 


روھ ای زتریت ھی €٤‏ چ 


میائی واصول‌تریت هی و دم 3 


اهمیت انتخاب راه و روش در میزان موفقیت فعالیت‌های پرورشی بسیار زیاد است. 

در یک نظام تعلیم و تربیت پویا و کارامد روش‌ها به‌طور دائم نمی‌توانند ثابت و ایستا 
باشندبلکه باید متناسب با زمان و نیازهای نسل جدید تغییر کنند. 

مربیان باید با کسب آشنایی از روش‌های آموزش و تربیت» برای رساندن هر پیام 
یا محتوای تربیتی» متناسب با موضوع» مقطع تحصیلی و جنسیت مخاطبان» روش 
از روش‌های مستقیم است. از جمله روش‌های غیرمستقیم در تربیت دینی روش عملی 
است بدین معنا که مربی خود با عمل خویش دانش‌آموزان را تربیت کند. در روایات 
معصومان (#علیهم السلام € به طور مکرر به این روش توصیه شده است. 

یکی از روش‌های بسیار ارزشمند در تربیت و به ویژه تربیت دینی آن است که با 
برانگیختن حس کنجکاوی کودکان ونوجوانان,آنان را تشویق کنیم که خودشان با کشف 
و تجربه به حقایق دست پیدا کنند. 

در میان روش‌های مختلف» استفاده از روش «قصهگویی» یا «شنیدن قصه‌ها» با توجه 
به رغبت و پذیرشی که در کودکان و حتی نوجوانان نسبت به آن‌ها وجود دارد از موقعیت 
خاصی برخوردار است. آمیخته کردن آموزش‌های دینی با هنر یکی از روش‌های بسیار 
موّثر و جذاب در تربیت دینی است که مربیان باید از آن استفاده‌ی مطلوب را ببرند. 

از دیگر روش‌های ارزشمند برای تربیت دینی و گسترش معارف مذهبی» گردش در 
طبیعت و تفکر در آیات الهی است. یکی دیگر از روش‌های موّثر در تربیت دینی روش 
«ارائه‌ی الگو» و معرفی «اسوه‌های حقیقی» است. مطابق این روش» مربی وظیفه دارد 
کسانی را که اندیشه‌هاء گفتار و رفتار آن‌ها می‌تواند قابل الگوگیری برای متربیان باشد. 


معرفی کند و دانش‌آموزان را تشویق به پیروی از رفتار آن‌ها بنماید. 


پرسشهای کلیدی بخش هشتم 
در این بخش چه می‌جوییم؟ 


۱.مراحل تربیت دینی از نظر پیشوایان دینی کدام است؟ .۰ 


۲.منظور از مرحله‌ی «سیادت» در مراحل ترییت فرزند چیست؟ ۱ 
۲.آیا طرح دین در دوره‌ی کودکی ضرورتی دارد؟ . 

٤.منظور‏ از دوره‌ی سیادت در تربیت دینی چیست؟ ۱ 

ه.موضوعات دینی قابل طرح در دوران کودکی کدام است؟ . 

1.مسائل دینی قابل طرح در هنگام نوجوانی کدام است؟ 

۷.مباحث و موضوعات دینی قابل طرح در زمان جوانی کدام است؟ 
۸.فرایند کلی پذیرش دین توسط فرزندان. شامل چه مراحلی است؟ 


مراحل ترییت دچی از نطر پیغریاه حیه 


تعالیم اسلامی درمورد تربیت کودک دارای ابعاد وسیعی است. اسلام هم برای دوران 
پیش از تولد کودک و هم برای دوران بعد از تولد او توصیه‌ها و رهنمودهای دقیق و 
موکدی دارد. قطعا مقصود اولیای دینی ما از تربیت کودک, نوجوان و جوان» تربیتی در 
راستای مکتب و به عبارتی «نربیت دینی» بوده است. 

در مباحث اسلامی برای رشد انسان مراحلی ذکر شده که به تفاوت‌ها و وبژگی‌های 


میتی ومول ترت هی و شب 3 


روانی و ذهنی فرد در هر مرحله اشاره دارد. از جمله در حدیث مشهوری از رسول معظم 
اسلام صلی اللە‌علیه‌وآلهوسلم) تحولات روحی فرزنده معرفی و نحوه‌ی برخورد با او 
مشخص شده‌است. در این حدیث رشد کودک بعد از تولد به سه دوره‌ی هفت ساله 
تقسیم شده است که می‌توان آن‌ها را تحت عنوان «سیادت» «اطاعت» و «وزارت» 
بیان ساخت. 

حضرت رسول|کرم((صلی اه علیه وآلهوسلم ی فرمایند 

«الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزير سبع سنین» ! 


۱ وسائل ج ۱۵.ص ۱۲۴. 


کودک ترهفت سل اول سید و ات دهفت سال دوم روحیه‌ی اطاعت دارد و در 
هفت سال سوم وزیر و مشاور است. 7 

چنان که از سخن پیامبر اکرم #صلی‌اله‌علیه وآله‌وسلم 4 » آشکار است» صفت مورد 
تأکید در هر مرحله می‌تواند به توانایی‌ها و نیازهای خاص آن مرحله دلالت داشته باشد. 
در ضمن, وجود ویژگی‌هاء تفاوت‌هاء توانایی‌ها و نیازهای فرد در هر مرحله مستلزم رفتار 

امام صادق #عليه‌السلام€ می‌فرماید: 

«الغلام يلعب سبع سنين و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع 
سنین». ET‏ 
«کودک هفت سال اول بازی کند هفت سال دوم خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت 
سال سوم حلال و حرام را یاد بگیرد» : 

امام‌علی ترعلیه‌السلام) نیزمی‌فرماید.... 

«ولدک ریحانتک سبعا و خادمک سبعاً ثم هو عدوک أو صدیقک». ۲ 


۱ 


فرزند در هفت سال اول برای شما مانند بر خوشبوی ریحان است در هفت سال 
دوم خدمتگزاره مطیع و فرمانبردار شماست و در فت سال سوم دشمن بدخواه و یا دوست 
خیرخواه شما خواهد شد. 

بنابراین با استفاده از احادیث فوق, تحولات رشد کودک را بعد از تولد می‌توان به ترتیب 
زیر تقسیم کرد: 
الف) دوره‌ی سیادت (تولد تا هفت سالگی): که در احادیث فوق با خصوصیاتی نظیر سید 
بودن» «ریحان» همراه است. در این دوران کار اصلی کودک «بازی کردن» است. 

گفتنی است امروزه از نظر علمی ثابت شده که اهمیت بازی در این سنین برای کودک 


۱ کافی › ج ۶.ص۲۶. 
۲ شرح ابن ابی الحدید.ج ۰۲۰ کلمه‌ی ۰۹۲۷ ص ۳۳۳. 


مراحل و موضوعلت تربیت دی تن 3 


میاتی و اصول‌تریت دی و € & 


همانند اهمیت اکسیژن برای بدن است. 

ب) دورهی اطاعت (۷ :۱۳۱ سالگی): که در احادیث فوق ویژگی‌هایی نظیر «عبد بودن» 
«ادب کردن» «تعلیم کتاب دادن» و «خدمت‌گزار بودن» برای آن بیان شده است. 
ج) دوره‌ی وزارت و مشورت (۱۴ تا ۲۱ سالگی): که در احادیث فوق ویژگی‌هایی نظیر 

«وزیر» «همرآهی و مشاورت» «تعلیم حلال و حرام» و «دوستی و دشمنی» مورد 

توجه قرار گرفته است. 

اسلام در طرح تربیت دینی» سنین مختلف را در نظر گرفته و انتظار اولیای تربیتی از 
فرزندان خود را با توجه به سن و روحیات آنان مشخص ساخته است. 

کودک در سنین خردسالی برای آموزش و تربیت آماده می‌شوده در دوره‌ی نوجوانی 
«مقدمات‌دانستنی و تجربی تربیت» را یادمی‌گیردودر مرحله‌ی جوانی؛ تمام آموخته‌هایش 
رابا قبول مسؤولیت به عمل در می‌آورد همین نقطهء جای واقعی تربیت آوست که کودک 
با مدد عقل, هدایت حق, تذکرات مکتب و ولایت رسول و امام» خود را به مرحله‌ی 
«ربانی» شدن می‌رساند. 

حال باید بدانیم که تربیت دینی در کدامین مرحله تأثیرگذار است و جای آن کجاست؟ 

تربیت دینی از دوره‌ی کودکی پا می‌گیرد و در دوره‌ی جوانی خانمه پیدا می‌کند. 
بیش‌ترین تأثیر مربی مربوط به دوره‌ی کودکی است. مربی در این دوره به کودک ادب 
به اجرا می‌گذارد او را با حالات و توجهات اعتقادی» عبادی و دعاها مأنوس می‌کند و 
بسیاری از مطالب دیگر را به او می‌آموزد. 

ممکن است سوّال شود وقتی کودک یا نوجوان (پسر) هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده 
است چگونه می‌توان دین را برای او مطرح کرد؟ زیرا هنوز به سن تکلیف نرسیده است. 

پاسخ این است که «تکلیف» برای امور «جرایی» و «عملی» است. آیا وقتی فرزند به 
مرحله‌ی بلوغ شرعی می‌رسد بدون آمادگی قبلی به یکباره می‌تواند شاگرد خوبی برای 
دین باشد؟ و آیا می‌تواند آن تکالیف را اجرا کند؟ مسلماً نها پس قبلا باید این اعمال را 


تجربه کرده باشد و آن‌ها برایش جنبه‌ی صفتی پیدا کرده باشند باید زمینه‌ها را در همین 
دوره‌ی کودکی و نوجوانی فراهم کرد تا بعدها تکالیف دینی مورد قبول قرار گیرند. 

در دوره‌ی جوانی» فرزند باید عهده‌دار امور خودش باشد. یعنی خودش باید به تحول 
خویش بپردازد. در این مرحله» دیگر جای تمرین و تجربه نیست. بلکه فرد باید به تکالیف 
و مسؤولیت‌هایش عمل کند و مربی تنها کاری که می‌تواند بکند این است که به هدایت 
او بپردازد یا پاسخ‌گوی سوال‌هایش باشد 

مربی باید کودک را دستگیری کند اما عملا مراقب نوجوان باشد و بر جوان تنها نظارت 
کند. نظارت‌ها باید بدان قصد باشد که وقتی فرزند چیزی را نمی‌داند هدایتش کند و آن 
گاه که نمی‌تواند دلالتش کند تا او خود را به امکان و توان برساند 

با این شیوه‌ی تربیت» فرزند متکی به نفس بار می‌آید. در مجموع ما باید به «فهم فرزند» 
اضافه کنیم نه این که تنها بر علم او بیفزاييم. 

کودک تا زمانی که در وظایف شخصی‌اش محتاج به کمک است. نیاز به سرپرست دارد 
بعدها به تدریج این احتیاج کم‌تر ولی حذف نمی‌شود. والاین در هر سنی باید مراقب فرزند 
خویش باشند اما این مراقبت در مراحل مختلف سنی متفاوت است. برای مغال: 

در کودکی» سرپرست دست بچه را می‌گیرد اما سست» ولی مواظب اوست. 

در نوجوانی» دست فرزند را رها می‌کند ولی مواظب اوست. 

در جوانی» کنار او می‌ایستد و با نگاه و اشاره‌اش او را مواظبت می‌کند. 

در بزرگ‌سالی با عملش او را توجه می‌دهد. ۱ 

هنگامی که فرزند دچار سهو یا خطا می‌شود مربی نبایدبی‌درنگ و مستقیم به او کمک 
و در کارش دخالت کند یا او را مورد سرزنش قرار دهد بلکه باید به آرامی و بدون این که 
فرزند دست کمکی او را احساس کند این کار را انجام دهد این نکته‌ی بسیار دقیق و 
مهمی است که نوجوان نباید بفهمد کسی مراقب اوست و او را از خطاها و لغزش‌ها 
می‌رهاند. این احساس برای نوجوان بد است. زیرا او را از «خود اتکایی» باز می‌دارد این 
آمر باعث می‌شود وی هميشه احساس کند که در همه حال کسی مراقب اوسته بنابراین 
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میاثی و لول ترییت یی و هي & 


هر کاری را که نتواند انجام دهد دیگران را به کمک می‌طلبد و در نتیجه فردی ترسو بار 


می‌آید 


مراحل و موضوعات تربیت دینی 

الف ) دوران کودکی 

ما باید از همان سال‌های نخستین زندگی» کودک را برای پذیرش دین آماده کنیم 
تا هسته‌های عقاید در نهاد او برویند. به عبارت روشن‌تر آموزش‌های دینی را در همان 
سال‌های اول عمر فرزند باید بنیان نهاد و همان سنین, زمان مناسب برای پرورش حس 
دینی و خداشناسی در اوست. مهم‌ترین تأثیر را در این زمینه قبل از همه مادر دارد. آوست 
که در همان هفت سال اول مایه‌های توجه فرزند به مبدا را می‌تواند با زبان کودکی و 
نمایش‌های مادرانه - که برای کودک قابل فهم است - در وجود او ایجاد کند. 

باید بدانیم آن‌چه به کودک می‌آموزيم فقط «نقلید» و تکرار «آشنایی» است؛ و او از 
صورت الفاظ و احکام فهم مذهبی ندارد. این عدم «فهم و درک» در سنین پایین بیش‌تر _ 
است. 

در سنین بالاتر که میزان عقل و تمیز کودک بیش‌تر می‌شود از اعمال مذهبی فهم 
بیش‌تر ی حاصل می‌کند. او در سه سالگی کلمه‌ی توحید «لااله‌الاالله» را می‌آموزد؛ در 
چهار سالگی «محمد رسول الله» صلی الله علیه و آله وسل م € را یاد می گیرد؛ در پنج سالگی 
رو به قبله ایستادن و سر به سجده گذاردن را می‌آموزد؛ در شش سالگی رکوع و سجده 
را فرامی‌گیرد. (در مرحله‌ی دوم که از هفت سالگی به بعد است. به نماز خواندن راغب 
می‌شوده با وضوی کامل نماز می‌خواند و به وجود پروردگارش هدایت می‌شود تا خدای 
خود را در عبادت خویش بیابد و اقرار کند که خداوند خالق اوست و او پروردگارش را 
می‌ستاید) 

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد از دیدگاه پیشوایان دینی ماء هفت سال اول زندگی 


دوره‌ی بازی و آقایی است. در این دوره کودک باید بچگی کند. بنابراین بزرگترین خطا 


این است که کودک را در زمان بچگی به کارهای مربوط به بزرگی وادار کنیم. ما باید 
کودک را با رعایت همان اقتضای کودکی به بلوغ برسانیم. کودک آمادگی‌های وجودی 
خود را از طریق «سرگرمی‌های بصیرتی» یاد می گیرد و همان یاد گرفته‌ها را در «بازی‌ها» 
تجربه‌م ی کند 

در هر صورت. از همان اولین روزهای حیات کودک باید به کار پرورش دینی و اخلاقی 
او اقدام کنیم. چرا گمان می‌کنیم که اعمال و سخنان ساده در سنین کودکی و اعمال و 
سخنان مشکل‌تر برای سنین بالاتر است؟ به نظر ماه آن‌چه مربوط به باطن فرزند است و 
اساس مذهبی او را در برمی‌گیرد و «اصل دین» و روح مذهب محسوب می‌شود همان 
است که در کودکی مایه‌دارتر از اوقات دیگر عمر در انسان وجود دارد. در این زمان تنها باید 
این مایه‌ها را حرکت داد آن هم نه با لفاظ (که از قراردادهای وضع شده‌ی بزرگ‌سالان 
است) بلکه با اشاره و ارائه. اگر هم استفاده از «لفظ» لازم باشد باید از لفظی طبیعی و 
مناسب‌با «زبان کودکی» بهره گرفته‌شود... 

آری انتقال مفاهیم دینی و تربیتی به خردسالان باید بیش تر با زبان چشم و گوش و سایر 
حواس, با زبان حال و رفتارء با زبان تصویر و آهنگ با زبان روح» با زبان لمس محیط و 
دریافت مقصود و با زبان واقع و حقیقت باشد. 

بهتر است اعمال مذهبی همه‌ی افراد خانواده با هم و غالبا در یک زمان و حتی در یک 
جا انجام گیردو اگر ممکن است آن محل نیز ثابت و دارای لوازم پاک و القا کننده‌ی تقدس 
و صفا باشد. کودکان نیز باید با تشویق بزرگ‌ترها در این مراسم عبادت خانوادگی شرکت 
کنندتا این اعمال را ببینند و آزاانه کشش و هماهنگی پیدا کنند 

کودک در این زمان, ضمن آشنا شدن با روش حفظ بدن خود از بیماری‌ها و صدمات, 
می‌فهمد که برای قوت ذهن و اندام خود باید تا حدی راهیابی کند او هم‌چنین باید وظایف 
خصوصی و شخصی خود را یاد بگیرد و تجربه کند و خودش مستقلا متعهد به انجام آن‌ها 
باشد علاوه بر این‌ها آنچه مناسب «جمال» است. (از قبیل تمیزی و آراستگی) و نیز 
آن‌چه مناسب «ادب» است باید کسب کند. رعایت همین «جمال و ادب» اقدامی است 


مرا ومو وجات ہریت ھی €٤‏ ] 
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که «اولیای تربیت دینی» باید بدان توجه کنند. 


ب) دوران نوجوانی 

در نوجوانی که زمان آمادگی برای دوره‌ی جوانی و تجربه‌ی امور شرعی است. دانشسآموز 
ضمن رعایت آن‌چه در دوره‌ی کودکی در حال اجرای آن بود از قبیل انجام وظایف فردی 
و... ) باید به «ريشه‌دار کردن» ادب‌ها در درون خویش نیز توجه کند. بدین معنا که علاوه 
بر رعایت آن »سعی کند لطف آن ادب‌ها را نیز بفهمد. وظیفه‌ی دیگر در این دوران آن 
است که دانش‌آموز با رعایت‌های عاطفی, اجتماعی» حقوقی» اخلاقی و نحوه‌ی اجرای 
احکام دینی (در حدود دوران نوجوانی) آشنا شود 

البته اجرای این رعایت‌ها در دوره‌ی نوجوانی تجربی است نه تکلیفی. در این سن 
«خطا» هستت اما مجرمیت وجود ندارد. در این دوره همین رعایت‌هاء اقدامی اولیه برای 
اجرای اصل تربیت دینی خواهد بود نوجوان به‌راحتی به رعایت ادب حقوق دیگران و 
مسائل مکتبی ابراز علاقه می‌کند و بخش مهمی از «تربیت دینی» همین است. 

در دوره‌ی نوجوانی» دانش‌آموز خودش مستقل عمل می‌کند و اگر مربی زمینه‌های لازم 
را درست به او یاد داده باشد او با مشکلی جدی مواجه نخواهد شد 

در زمینه‌ی ایجاد اعتقاد و باورهای دینی» مربی باید به فعالیت زیر بپردازد: 

در کلاس اول و دوم دبتان (۷ تا ٩‏ سالگی) مربی باید شفاهاًبا پرسش‌های گوناگون, 
توجه کودک را به اصل و هدف آفرینش» و به‌وجودآورنده‌ی جهان (خداوند) معطوف 
بدارد مثلا از او بپرسد: صندلی را کی ساخته؟ چرا ساخته؟ چه علمی و چه قدرتی لازمه‌ی 
کارش بوده است؟ صندلی را چه‌گونه می‌توان سالم و مفید دانست؟ رنگ آن» تمیزی آن» 
بلندی و کوتاهی آن, بر شاگردی که روی آن می‌نشیند چه اثری دارد؟ سردی و گرمی 
محیط رطوبت و خشکی محیط بر آن صندلی چه تأثیری می‌گذارد؟ 

در مرحله‌ی دوم یک گیاه را مثال بزند سپس آسمان و خورشید و بالاخره حیوان و 
انسان راء آن‌گاه قصه‌های قرآن. قصه‌های آفرینش» داستان آدم و حوا و نوح و ابرآهیم 


و سایر آنبیا راء و این که که از این هستی چه‌گونه باید بهره گرفت؟ چه هدف شایسته‌ای 
برای آن باید در نظر داشت؟ چه پایانی» مناسب آن است؟ این پرسش‌ها و جست و جوهاء 
باید طی دو سال طرح و اجرا شود. 

در سال دوم مربی یا معلم باید گاهی قرآن را به کلاس ببرد و گاهی نیز از وقایعی 
صحبت کند که در قرآن از آن‌ها گفت وگو شده است. یکی دو آیه‌ی مناسب را از «کتاب 
الهی» مطرح کند و معنای آن را بگوید تا شاگرد با مطالب قرآن و نحوه‌ی بیان آن آشنا 
شود 

حکمت‌ها رابا زبان مناسب و ضمن قصه‌ها و در لابه لای وقایع بگوید. مربی باید متوجه 
باشد که هرگز نصیحت یا حکمتی را جداگانه ی در ایان واقعه و جدا از آن بیان نکند زیرا 
این کار اولا سبب می‌شود که شاگرد آن قسمت را چون سنگین‌تر است گوش ندهد با 
زود فراموتق کن 

ثانیا برداشت فکری از یک واقعه وقتی جدا بیان شود می‌تواند جدا از آن هم مورد 
توجه شاگرد قرار گیرد و رابطه‌اش با واقعه غالبا از یادش می‌رود و در وقایع مشابه آن, 
تداعی نمی‌شود بنابراین برای ذهن دانش آموز هدف نخواهد بود و در عمل و زندگی‌اش 
اثرنخواهد کرد 

هنگام بیان داستان انبیا لازم است که مربی» اثر «طاعت درست» را در زندگی کسی 
که از قاعد‌ی صحیح و فرمان صالح اطاعت می‌کند توضیح دهد. 

وقتی فرزند با تحقیق می‌فهمد که پدر و مادر او دانای کار و راهنمای شایسته هستند 
و معلم او نیز عاقل و صالح است خواه‌ناخواه نوعی تابعیت از روی تحقیق را برگزیده که 
کاری عاقلانه و آزادانه است و در واقع خودش آن را برگزیده است و به همین جهت. برای 
او عقده یا «حال ذلت پذیری» ایجاد نمی‌کند. 

مربی باید محبت خالق را در دل شاگرد ایجاد کند و برای اجرای این کار باید از هر 
شیوه‌ای که می‌تواند استفاده کند» چه از زبان داستان و چه از زبان دعا در هر صورت باید 
این نکته را به شاگرد تفهیم و تلقین کند 
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مربی باید به منظور جالب توجه ساختن مطالب درس دینی از همه‌ی وسایل و 
امکانات سمعی و بصری بهره‌گیری کند. مثلا بهتر است از اواخر کلاس اول دانشآموز 
را به نقاشی تشویق کند تا به تدریج تصویر طبیعت و موجودات آن را در ذهن و بر 
صفحه‌ی کاغذ ترسیم کند. هم‌چنین باید سعی کند از هرکدام این‌هاء بهانه‌ای برای 
طرح مطالب دینی به دست آورد. مثلا در تصویر کو «کوه حرا مناجات و حال پیامبر 
اکرم(صلی اثه عیه له وسلم 4 و در تصویر کشتی» «کشتی نوح و نجات اهل حق» 
را مطرح سازد. 

سرودهای کوچک دینی درباره‌ی خداشناسی» رهبرشناسی» رازو نیز با پروردگار خواستن 
حاجات و نظیر این‌ها می‌تواند هم دل نرم کودک را به درستی نقش دهد و هم فکر لطیف 
وی را در مسیر حق اندازد. باز هم یادآوری می‌شود که نظرات دینی را باید در لابه‌لای 
این طرح‌ها مطرح کرد به‌گونه‌ای که هرگز از آن‌ها قابل تفکیک نباشد و در نظر فرزند 

در کلاس سوم و چهارم ابتدایی (یعنی در حدود ۱۰ و۱۱ سالگی) که کمکم حس دینی 
فرزند در حال شکوفایی است. باید اصول مذهب و اخلاق را با زبان قابل فهم کودک 
و ضمن قرائت متون فارسی, یا به کار بردن وسایل سمعی و بصری یا ساخت کارهای 
دستی؛ طرح کرد (البته لازم است بیان اصول مذکور همراه بادلیل باشد نه دلیلی خیالی 
و کودکانهء بلکه دلیلی محسوس, ولی درست و به‌جا) 

مربی می‌تواند از پاره‌ای آیات قرآن که حاوی چنین اصولی هستند استفاده کن یعنی 
آن‌ها را طرح و سپس معنا کند (هر جلسه‌ی درسی دو سه سطر از آیات بیان شود) سپس 
با طرح پرسش در میان شاگردان بحثی به وجود آورد که همه‌ی آن‌ها در آن شرکت کنند. 
مربی باید ضمن بیان وقایع روزمره یا حکایاتی که با زندگی فرزند هماهنگی دارند یا 
همراه با قصص قرآنی» مصادیقی از موضوعات دینی را که در زندگی پیش می‌آید مطرح 
کند تا اگر دانش‌آموز با آن‌ها برخورد کرد به سهولت بتواند تدبیر شایسته‌ای به کار ببرد و 
مشکلات خویش را حل کند. 


هميشه دو نوع کتاب برای مربی بتر قابل بهره‌گیری است. یکی قصص قرآن و 
دیگری شرح احوال و نکات مهم زندگی رسول خداصلی اه علیهوآلهوسلم4 و امامان 
عصرم له للم در این کتاب‌ها هم ار دقت شود که قصه‌ها وال مب 
به کودکی و نوجوانی معصومین انتخاب شوند تا برای کودک و نوجوان نیازمند به تعلیم, 
ملاک کار آموزش قرار گیرد بسیار بهتر است. 

از داستان‌هایی که به طور نمونه می‌توان ذکر کرد حکایت‌هایی از زندگی پیامبر اکرم 
«صل یاه علیه وله وسلم)#درموردتواضعمهربانیو- است.یااززندگی علی ((علیهالسلام 4 
درباره‌ی کمک به مستمندان,» نوازش یتیمان و مانند این‌ها. 

در این دو کلاس (سوم و چهارم) از وسایل سمعی و بصری هم می‌توان استفاده‌ی 
زیادی کرد ما وقتی از نبوت صحبت می‌شود خوب است ضمن بهکارگیری نقشه‌ی 
جغرافیایی عربستان, جای مکه. مدینه فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر و مسافت آن اماکن 
مقدسه تا محل زندگی شاگردان روی نقشه نشان داده شود سپس از دانش‌آموزان بخواهند 
هرگونه که می‌توانند نقشه‌ی ساده‌ای نظیر آن بکشند و خط سیر محل زندگی خود را تا 
مکه و مدینه» روی آن نقشه مشخص کنند. 

یامتلاوقتی از حکایات زندگی حضرت علی (علیالسلام4 سخن می‌رود جای کوفه 
در نقشه نشان داده شود و پس از طرح حکایت به پرسش‌ها و اشکالانی که برای 
دانش‌آموزان پیش می‌آید پاسخ گویند بعد هم تکلیف کنند که: شاگردان» گزارش این 
حکایت‌ها و آن مباحث را به‌نداز‌ی فهم خود در خارج از کلاس بنویسند و در جلسه‌ی 
بعدبیاورند. 

اگر هوا مناسب باشد خوب است مربی همراه دانش آموزان در حیاط مدرسه وضو بگیرند 
وسپس نماز جماعت بخوانند.بعد از نماز نیز جملاتی از معانی نماز توسط بچه‌ها تکرار شود 
تا ملکه‌ی ذهن دانش‌آموزان گردد. بهتر است پس از نمازه همگی در حالت دعاء با صفای 
باطن و اخلاص تمام. از خداوند طلب حاجت کنند. دعاها باید شامل درخواست‌های 
مناسب زندگی باشد که با زبانی ساده و به وسیله‌ی کسی که صدای خوشی دارد خوانده 
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شود و دانش‌آموزان آن‌ها را با هم تکرار کنند 

سپاس‌گزاری از نعمت‌ها باید به صورت تفصیلی و به طور محسوس برای دانش‌آموزان 
مطرح شود و همه آن را ذکر کنند چنان که در جان آنان بنشیند.اولیای دانش‌آموزان هم 
باید در خانه این کار را دنبال کنند و مراقب برگزاری نماز کودکان باشند تا آن‌ها بدان 
خوی گيرند. این روش تا مرز بلوغ باید ادامه یابد 

در کلاس پنجم و اول راهنمایی: از آن‌جا که در چهار سال اول دبستان دانش‌آموز تعلیم 
دینی یافته وقلیش متوجه پروردگارشده واکنونبزرگاندینینیپیمبر فص یالیو 
آله‌وسلم و امامان را در حد صفات» اعمال و نظرات آن عزیزان می‌شناسد نسبت به دین 
رز علاقه می‌کند و کشش روحی داد بعضی از سوره‌های کوچک قرآن و یات دیگر را 
با معنای آن‌ها می‌داند و کم وبیش عمللا هم به واجبات عبادی پرداخته است. 

اکنون در کلاس پنجم و اول راهنمایی, نوجوان باید اصول و فروع دین را تقریبا 
به‌صورت کامل بداند. بنابراین باید از قوه‌ی استدلال و قضاوت او برای طرح عقاید دینی 
استفاده کرد تا بدین وسیله بتواند همان مایه‌های عقیدتی را در خود و زندگی خویش پیدا 
کند و نیروی ایمان وی مناسب درک و فهمش فزونی و استحکام گیرد. مثلا در روز تولد 
رسول اکرم((صل یاه علهوآلموسلم 4 از نبوت و دلایل آن, لزوم رسالت و اثر آن بحث 
شود یا در ماه مبارک رمضان از روزه و اثرات روحی و جسمی آن گفت‌وگو کنند ولی باید 
کاری کرد که ابتدا از طرف دانش‌آموزان پرسش یا درخواستی مطرح شود. هنگام بحث 
هم نباید به سخن جنبه‌ی موعظه و بیان حکمت محض داد بلکه ابتدا بابد احساسات 
دانش‌آموزان را برانگیخت, قلب آن‌ها را آماده ساخت و آن‌گاه که حال توجه و پرسش در 
آنان پدید آمد به بیان مطلب پرداخت تا به حول و قوه‌ی الهی آن مطالب در قلب آن‌ها 
جای‌گزین و مؤثر واقع شود. 

البته توصیه می‌شودبا بهره‌گیری از قصه‌های قرآن» شرح احوال بزرگان و حکایت‌هایی 
درباره‌ی مکارم اخلاق و فضایل انسانی و نیز با خواندن سرودهای مذهبی» اشعار و 


کاردستی از اشیایی که در داستان‌ها از آن‌ها سخن به میان آمده یا با بردن دانش‌آموزان 
به اماکن مقدسه‌ی نزدیک مدرسه (مسجد آرامگاه امامزادگان و علمای بزرگ) زمینه‌های 
طرح مطالب اعتقادی, فراهم شود. 

در این دو کلاس (پنجم و اول راهنمایی) چون دانش آموز قادر به فهم قطعات ادبی نیز 
شده است قرائت اشعار و حکایات مناسب به‌منظور پرورش حس دینی و عقاید مذهبی او 
در موقعیت‌های مختلف مناسب به نظر می‌رسد. 

هم‌چنین بهتر است بعضی از آن حکایت‌ها را در جلسات بعد به صورت نمایش درآورند 
و ظرف چند دقيقه در کلاس اجرا کنند یا آن‌ها را به صورت پرده‌ی نقاشی «پرده‌خوانی» 
کنند 

بیان مطالبی پیرآمون «معاد» در این کلاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا ایجاد 
زمینه‌ی اعتقاد به روز «جزا» در اخلاق و کردار دانش‌آموزان تأثیری مستقیم دارد و مانع 
از گمراهی وانحراف آن‌ها می‌شود و قطعاً مشوق حرکت به سوی پاکی‌ها و عمل خیر نیز 
هست. مربی با ذکر مشاهدات خود و طرح مثال‌های مناسب می‌تواند آن‌ها را توجید گند 
که هرکاری عکس العمل مناسب خودش را دارد بدین معنا که در پی هر بدی رنجی نهفته 
است و به دنبال هر نیکی مهر و محبت و صفا خواهد بود. ذکر مثال‌هایی مثل «گندم از 
گندم برویده جو ز جو» یا بردن بچه‌ها به دامن‌ی کوه تا در مقابل ایجاد صداء انعکاس آن 
را بشنوند می‌تواند به این مهم مدد برساند. 

وقتی فرزنده دو شاگرد را در نظر خود مجسم می‌کند که یکی خوش خلق, راستگو و 
مدب است و دیگری تندخوه دروغگوه گداطبع و مردم‌آزار ولی می‌بیند که اولی را همه 
دوست دارند خود او هم از بودنش در کلاس و میان دیگران خوشحال است و خویش را 
خوشبخت می داند؛ ولی همه از دومی بیزارند و خود او هم از خودش راضی نیست و مدرسه 
برایش جهنم می‌شود. همین تجسم راء دانشسآموز می‌تواند در مورد قیامت و مجسم شدن 
اعمال خویش و احساس بهشتی یا دوزخی بودن خودش, داشته باشد و بدین صورت. 
احساس معاد و فهم آن, در همین زندگی میسر خواهد بود و می‌توان با نمونه‌های مختلف 
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دیگر هم آن را مطرح کرد. 

در همه‌ی مراحل تعلیم دینی و ارائه‌ی نمونه‌ها والدین باید با اولیای مدرسه همکاری 
داشته باشند به‌گونه‌ای که حتی قسمتی از یک برنامه در مدرسه و قسمت دیگر آن در 
منزل به اجرا گذاشته شود با این رفتار هم اختلاف و تفاوت نظر بین خانه و مدرسه در کار 
نخواهد بود و هم خطرات روانی و فکری برای فرزند به بار تخواهد آورد و هم دانش‌آموز 
همه جا را یک فضا و یک محیط البته با تفاوت مصداق‌ها خواهد شناخت و تربیتش 
مایه‌دار خواهد شد. 

باید سعی شود که از میل طبیعی کودک و نوجوان به درک حقایق و کنجکاوی در امور 
کاهش نیابد و طبع و فطرت او که راست و مستعد تعالی است» منحرف و منحط نشود 
زیرا همین راستی طبیعی به او «شرافت و عدالت» می‌بخشد. همین که دانش‌آموز بدی را 
نیاموزد خود اصل تربیت است و اساس پرورش تمایلات عالی محسوب می‌شود. 

برای تربیت و تلطیف حس دینی در نوجوانان, باید از طرح اختلاف اعنقادی ادیان و 
تفاوت تشربفات آن‌ها پرهیز کرد و همین احتراز (که حذف بدآموزی و ترک ایجاد شبهه و 
تردید است) برای پرورش تمایل عالی فرزند به مبدأهستی و خیر کافی است. 


ج) دوران جوانی 
نوجوانی که به پایان می‌رسد دانش‌آموز کم‌کم قالب شخصبتی خود را می‌سازد و 
بازمی‌یابده خود را درک می‌کند و خویش را صاحب نظر و صاحب اختیار می‌داند. در این 


هنگام اعنقاد در او معنا یافته است و خیر و شر را خودش تمیز می‌دهد و می‌خواهد که با 


اعنقاد به این تمیز بر هر نظری از دیگران و بر هر عملی از سایرین انگشت بگذارد داوری 
کند و آن را مقبول یا مردود اعلام کند. 

در جوانی که در دوره‌ی مسئولیت و قبول تکلیف به سر می‌برده همه‌ی آن‌چه را که در 
دوره‌ی قبل به تجربه گذارده بود ر تما هد عنوان «نکلیف» برخود وظیفه می‌داند و بدان‌ها 


عمل‌می‌کند. 


دراین‌جا جوانء به «تربیت نفس» که همان تربیت حقیقی دینی و «ربّانی کردن نفس» 
است می‌رسد. او وجود خود را از خطاها محفوظ می‌داره خویشتن را راه می‌برد بلکه فراتر 
هم می‌رود و با سرعت و سبقت. به کمال و شرف واقعی می‌رسد. 

در جوانی اعتقاد به عنوان یک اصل درونی جلوه‌های خود را در همه‌ی وجود فرزند به 
نمایش می‌گذارد. کم کم جوان احساس م ی کند که آماده‌ی کسب معانی مکتبی است. اما 
هنوز هم انتخاب‌ها بسیرتغیرپذیرند گاهی به این طرف گرایش دارند و گاهی به آن 
طرف متمایل هستند. در این گرایش‌هاء خداوند نیز بر «جوانان» سخت نمی‌گیرد و توبه‌ی 
آنان را زودتر و سهل‌تر می‌پذیرد. 

بهترین دوره برای «علم آموزی» جوانی است. جوانان پا باید عالم باشند ۳ متعلم. در 
غیراین صورت جوانی را ضایع کردهاند مهمترین علمی که هر جوانی باید بیاموزد «علم 
دریافت و فقاهت» است. فقاهت به معنای حقیقی آن یعنی «دین‌پژوهی» در همه‌ی ابعاد 
بگذارد هیچ گاه به عقب برنمی گردد و از مکتب خود دست برنخواهد داشت. 

امام باقر علیه لسلام می فرموداگرجوانی از جونانشیعه راببینم که مسائل مذهبی 
را نمی‌آموزد و در دین تفقه ندارد او را مجازات می کنم و به تفقه وادار می‌سازم. 

قرآن باید در متن زندگی هر جوان هادی باورها و جهت دهنده‌ی اندیشه‌ها ورغبت‌های 
اوباشد. نزدیکی و انس جوان با قرآنء منافع سرشار معنوی را نصیب او می‌کند. جوان باید 
با احادیث اسلامی نیز آشنا باشد و دل پاک خود رابا این گوهرهای گران‌بها راید 

در میان افراد جامعه آن کس که برای هدایت و رشد و حرکت از همه آماده‌تر است» 
«جوان» است. قلب جوان مانند زمین دست نخورده مهیای کشت است و هر بذری که 
درآن افشانده شود به‌خوبی می‌پذیرد و در خود می‌پروراند. همین قوّت پذیرندگی است که 
ضرورت توجه هرچه بیش تر به هدایت جوانان را ایجاب می‌کند. 

جوان‌ها زودتر به «حق» دل می‌بندند و در عمل و اجرا نیز پرجرأت‌تر و فداکارتر هستند 
رسول اکرم (اصلی اه یه وسلم)4میفرماید:به شما سفارش می‌کنم با نوجوانان به 
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نیکی رفتار کنید زیرا آن‌ها دلی رقیق‌تر و قلبی فضیلت‌پذیرتر دارنده سپس فرمود: خداوند 
مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم» 
جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان بستند ولی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند 
وبه مخالفتم پرداختند 

تمایل جوان به «زیبایی و تجمل» بیش تر از دیگران است. چنین میلی در حد اعتدال 
بایدموجّهشناخته شود امیرالموّمنین علیهالسللام#4هنگام خریدلباس برای خویش لباس 
ارزان‌تری خرید و برای غلام جوانش قنبر, لباس باارزش‌تری خرید و علت این کار را 
تمایل جوانان به «نجمل و زیبایی» عنوان کرد 

متأسفانه جوانی آفاتی هم دارد یکی از آفات جوانی این است که معمولاً جوان؛ قدر 
نعمتی را که در آن غوطه‌ور است نمی‌داند و هنگامی که آن را از دست داد متوجه اهمیتش 
می‌شود. 

از دیگر آفات این دوره صرف نیروی جوانی در راه‌های بیهوده و عدم بهره‌وری صحیح 
از نیروی جوانی است. آفت دیگر جوانی تسامح و اهمال است (یعنی امروز و فردا کردن و 
امر لازم را به عقب انداختن) که هرچه به او می‌گویند: «فرصت را غنیمت بشمار» خود را 
مطیع عقل و حق بدا در طاعت و عبادت کوتاهی نکن, باز او انجام آن‌ها را به سال‌های 
بعد موکول می‌کند و می‌خواهد که جوانی‌اش را به خوشی بگذراند. 

دیگر آن‌که جوانی دوران قدرت و نیرومندی است. ممکن است همین احساس 
نیرومندی, به عنوان یک آفت باعث غرور و سرمستی وی شود و دیگر به فکر «معاد و 
زندگی آخرت» نباشد و دنیا از همه سو او را به خود مشغول بدارد. 

در هر حال جوانی بهترین دوران عمر آدمی است. 

جوان باید «معرفت فطری خود» را در طول فاصله‌ی تولد تا مرز جوانی به «فهم و علم 
و تمیز» تبدیل کند و همان را مایه‌ای برای حرکت در تمام عمر قرار دهد 


فرایند کلی پذیرش دینی 

در این‌جا مناسب است به مراحل و فرایند پذیرش دین در کودک و نوجوان بپردازيم. 
فرایند پذیرش دين شامل سه مرحله است: 

الف) مرحله‌ی مشاهده (در ۷ سال اول زندگی» دوران قبل از دبستان) 

ب ) مرحله‌ی تقلید (در ۷ سال دوم زندگی» یعنی دوران دبستان) 

ج) مرحله‌ی بینش (در ۷ سال سوم زندگی, یعنی دوران نوجوانی وجوانی) 

اینک مراحل فوق را به اختصار توضیح می‌دهیم: 


الف) مر حله‌ی مشاهده 

سین اسای رند کرد که هورانن اسک که آو یش تر مشاه مس کد و بای 
این زمینه را برایش فراهم ساخت. کودک در طول شبانه‌روز پدر و مادرش را می‌بیند 
که خم و راست می‌شوند و اعمالی را انجام می‌دهند یعنی او نماز خواندن والدین را 
می‌بیند. کودک در آغاز, دین را در رفتارهای پدر و مادرش می‌بیند. بنابراین در این 
مرحله باید موقعیت‌های لازم برای مشاهده‌ی رفتارهای دینی را برایش فراهم کرد. 
در این مرحله باید خدا را برای کودکان به‌گونه‌ی موجودی مهربان که به ما کمک 
می‌کند و به ما غذا می‌دهد معرفی کرد. 

برخی پدران و مادران ناآگاه از خدا و دین برای کودک خود لول می‌سازند مثلامی‌گویند: 
اگراین کارزشت را انجام دهی خدا با تو چنین و چنان می کند تو را به جهنم می‌برد جهنم 
چنین و چنان است. نباید بگذاریم بچه‌ها از خدا بترسند بلکه باید خدا را دوست داشته 
باشند. در این مرحله باید عبادات و اعمال و شعائر دینی را در برابر کودکان انجام داد تا 


ب) مرحله‌ی تقلید 


دومین مرحله در فرایند پذیرش دین برای کودکان, «نقلید» است. کودکان, ابتدا بر 
اساس اعتقاد عمل نمی کنند بلکه صرفا از روی تقلید رفتار می‌کنند. این تقلید وابسته به 
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مرحله‌ی قبل» یعنی مشاهده است.در روان‌شناسی بحثی تحت عنوان همانندسازی مطرح 
است به این معنا که کودک تقریبا از سه سالگی خود را همانند والدینش می‌کند و از 
اعمال و رفتارآنان تقلید می کند. مثلا کفش بابا را به پامی‌کند چادر مادر را به سر می‌کشد 


یا در انجام مراسم دینی نیز چنین است. مثلا پسر مانند پدرش مهر نماز را جلویش 


` می‌گذاردو نماز می‌خواند یا در مراسم عزاداری مانند پدر سینه می‌زند. 


کودکان در این مرحله گاهی سؤالات دینی گوناگونی از ما می‌پرسند. ضرورتی ندارد که 
ما در این مواقع بخواهیم دین را با دلایل فلسفی و به صورت استدلالی آثبات کنیم چون 
ممکن است ذهنشان بیش‌تر مغشوش شود اگر هم بخواهیم استدلالی صحبت کنیم» 
باید بسیار ساده و ملموس باشد. باید به مربیان و معلمان دینی مدارس ابتدایی و راهنمایی 
یادآوری کرد آن‌چه را که برای کودک یا نوجوان سوّال نیست» برایش به صورت سوّال 
مطرح نکنند. وقتی کودک در باره‌ی اثبات خداء معاد ازلیت و ابدیت خداوند پرسشی ندارد 
و نمی‌تواند آن‌ها را درک کند چرا این مباحث را مطرح کنیم و کار را مشکل‌تر سازیم؟ 
بگذارید سوّال برای کودکان به‌طور طبیعی مطرح شود. 

روان‌شناسان هنگام طرح مفاهیم انتزاعی به صورت استدلالی را مربوط به سنین 
۳ - ۱۲ سالگی به بعد می‌دانند. تازه در این دوران هم کسب تفکر انتزاعی تدریجی 
است نه یکباره. 
در دوره‌ی ابتدایی, کودک چیزهایی را می‌فهمد که ملموس و عینی باشند باید به 
پرسش‌های کودک پاسخ داد اما ساده و روان. استفاده از مفاهیم انتزاعی» دین را در 
ذهن کودک سخت جلوه می‌دهد. نکته‌ی دیگر این که برای معرفی دین به تونهالان باید 
از بشارت بیش از انذار استفاده کنیم. از لطف خداوند بیش از قهرش و از بهشت بیش 
از جهنم صحبت داشته باشیم. یکی از دانش‌آموزان می‌گفت: ما وقنی معلم دینی خود را 
می‌بینیم یاد قبر و برزخ و آتش جهنم و کفن و دفن می‌افتیمء چون همیشه در باره‌ی همین 
چیزها با ما اصحبت می کند. 


این روش غلطء این بینش نادرست را به وجود می‌آورد که دین چیزی است برای پس 


از مرگ نه برای این دنیا. در حالی که دین ما می‌گوید دنیا مزرعه‌ی آخرت است و مسائل 
دنیا و آخرت با هم پیوستگی دارند و اصلادین می‌خواهد در دنا «حسنه» به وجود آید که 
در پی آن «حسنه» آخرت خواهد بود: 

«رناآتنافی لیا حسَنة وفی الاخرة حَسنة وقنا عذاب »۱ 

پروردگارا در این دیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش 


دور نگه دار. 
ج) مرحله ی بینش 


در مرحله‌ی سوم کودک دیروز و نوجوان امروزء در بار هی هستی» خداء قیامت و آن‌چه 
برایش مهم جلوه می‌کند می‌اندیشد و به دنبال چرایی مسائل است. این مرحله مربوط به 
دوران نوجوانی است که از سنین ۱۲ با ۱۳ سالگی شروع می‌شود و تا جوانی و بزرگ‌سالی 
ادامه‌می‌پابد. 

نوجوان و جوان دیگر مقلد محض نیست بلکه خود نیز می‌اندیشد و تا نداند آرام 
نمی‌گیرد. می‌خواهد همه چیز را بداند به دنبال شناخت استعدادهاء توانایی‌ها و ضعف‌های 
خویش است. این دوران را دوران بحران هویت نیز نامیده‌اند. نوجوان به اعتقادات خود 
شک می‌کند و با پاسخ‌های ساده قانع نمی‌شود. نوجوان را نباید از شک در اعتقادات 
ترساند بلکه بايد به او فهماند که شک می‌تواند مقدمه‌ی بقین باشد به قول شهید مطیهری 
شک به عنوان مسیر و راه سازنده اما به عنوان منزل و مقصد خطرناک است. 

ترس از طرح سوّال شک و شبهه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه اعتقادات 
نوجوان را که تا چندی قبل تقلیدی بوده است. کم‌رنگ می‌کند؛ تا جایی که کودک دیروز 
که بچه مسلمان بود امروز به اعتقادات و مسائل دینی» پشت پا می‌زند و حتی آن‌ها را به 
مسخره می گیرد و باعث تعجب همگان می‌شود. 

جوان و نوجوان, نشنه‌ی حقیقت است و پیوسته آن را می‌جوید برای یافتن حقیقت باید 


۱. سوره‌ی بقره. آیه‌ی ۲۰۱ 
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او را یاری داد نه این که محکومش کرد مربیان برای کمک به او باید ویژگی‌های دوره‌ی 
نوجوانی و جوانی را خوب بشناسند همان‌گونه که گفتیم این دوره را دوره‌ی «بحران 
هویت» نامیده‌انه چون بی‌نهایت علامت سوّال در ذهن نوجوان به وجود می‌آید که او 
را متحیر و سرگردان می‌سازد و همین تحیّر و سرگردانی باعث می‌شود که او به افراط 
و تفربط کشیده شود. مثا زمانی به شدت در عبادت افراط می‌کند به‌گونه‌ای که عارف 
مسلک می‌شود اما چندی بعد نسبت به این مسائل بی‌تفاوت می‌شود. 

در این دوره زیرساخت ذهنی نوجوان رو به کمال می‌رود و به‌تدریج در دوره‌ی تفکر 
O E‏ دراین‌زمان 
می‌توان برای او اقامه‌ی برهان کرد اما ذهن او هنوز از قیود دوران کودکی کاملا جدا 
نشده است. لذا باید در بحث و استدلال برای او از مثال‌های ساده نیز استفاده کرد. 

نوجوان از نظر احساسات و عواطف نیز منقلب است و مربی باید چون جراحی ماهر 
باشد که احساسات او E‏ در ِ صورت به لحاجت ِ و 


نمی‌بینند و وی شخصیتی بالاتر از کودکان ال هه هستند. به خاطر وجود جو 
احساسی؛ ممکن است نوجوان از مربی یا معلم دینی یا هر کسی که اعتقادات دینی را 
برای او مطرح می‌کند یک بت بسازد و او را بسیار بالاتر از دیگران ببیند. در این جا مربی 
باید مراقب باشد و به مرور زمان» توجه نوجوان را از خودش به مسائل و اعتقادات برگرداند 
و روح واقع بینی را در او بدمد. 

اگر مربیان این سه مرحله یعنی «مشاهده»؛ «نقلید» و «بینش» را به درستی هدایت 
کنند و در هر مرحله رفتاری متناسب از خود نشان دهند و قبل از تعلیم شاگردان به تعلیم 
خویش بپردازند به یقین در فرایند پذیرش دین و مذهب توسط کودکان»نوجوانان و جوانان 
مشکلی پیش نخواهد آمد. نکته‌ی بسیار مهمی که در همه‌ی مراحل تربیت دینی باید 
رعایت شود هم‌سویی و اتفاق نظر میان خانواده و مدرسه است. 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش هشتم 


در این بخش آموختیم که: 

در مباحث اسلامی برای رشد انسان مراحلی ذکر شده و به تفاوت‌ها و ویژگی‌های 
روانی و ذهنی فرد در هر مرحله اشاره شده است. از جمله در حدیث مشهوری» رشد بعد 
از تولد به سه مرحله‌ی هفت ساله تقسیم شده است که می‌توان آن را تحت عنوان 
سیادت» «اطاعت» و «وزارت» مشخص ساخت. 

باید از همان سال‌های نخستین زندگی» کودک را برای پذیرش دین آماده کنیم تا 
هسته‌های عقاید در نهاد او برویند. مهم‌ترین اثر را در این زمینه» اول مادر می‌گذارد. 

بیش‌ترین تأثیر مربی مربوط به دوره‌ی کودکی است. مربی در این دوره به کودک 
ادب‌ها و رعایت‌ها و مواظبت‌های حقوقی را می‌آموزد. و او را با حالات و توجهات اعتقادی 
و عبادی مأئوس می‌کند. در نوجوانی که برای دوره‌ی جوانی و تجربه‌ی امور شرعی 
آماده می‌شود. دانش‌آموز ضمن رعایت آن‌چه در دوره‌ی کودکی در حال اجرای آن بود 
(از قبیل اجرای وظایف فردی و.. ) باید به «ریشه‌دار کردن» ادب‌ها در درون خویش نیز 
توجه کند. 

نوجوانی که به پایان می‌رسد. دانش‌آموز کم کم قالب شخصیتی خود را ساخته است» 
خود را درک می‌کند و خود را صاحب نظر و صاحب اختیار می‌داند. در همین وقت است که 
اعتقاد در او معنا می یابد و خیر و شر را خود تمیز می‌دهد و می‌خواهد که با آن اعتقاد در 
این تمیز به هر نظری از دیگران و به هر عملی از سایرین انگشت بگذارد و داوری کند. 

در دوره ی جوانی» فرزند باید عهده‌دار امور خودش باشد » یعنی خودش بايد به تحول 
خویش بپردازد. در این مرحله دیگر جای تمرین و تجربه نیست بلکه فرد باید به تکالیف و 
مسئولیت‌هایش عمل کند و مربی تنها کاری که می‌تواند بکند این است که به هدایت او 
بپردازد و یا پاسخ‌گوی سوّال‌هایش باشد تربیت دینی در «لوره‌ی جوانی» به اتمام می‌رسد. 
مراحل و فرایند پذیرش دین در کودک و نوجوان شامل سه مرحله است : 
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الف) مرحله ی مشاهده 
ب) مرحله ی تقلید 


ج) مرحله ی بینش 


۰ 


۱.نقش غرایز در زندگی انسان چیست؟ 

۲.تعریف «ادب‌ها» از نظر تربیت دینی چیست 
۴۳(دب‌ها» چه نقشی در تربیت دینی فرزندان دارند؟ 
توج به «ادب‌ها» در زندگی انسان چه اهمیتی دارد؟ 


۵.چه زمانی باید «ادب‌ها» را به فرزندان آموزش داد؟ ' 


1.نحوه‌ی آموزش ادب‌ها به کردکان و نوجوانان بايد چگونه باشد؟ ' 


۷.مأخذ ادب‌های وجودی انسان چیست؟ 


۸.ضرورت آشنا کردن دانش‌آموزان با آداب و سنن دینی چیست؟ 


میای و اصول تریبت چیو ی 4 


در بخش‌های پیشین گفتیم که غیر از امور فطری که مربوط به تعالی روح انسان است 
خداوند غرایزی را نیز در وجود هر فرد قرار داده است. این غرایز مربوط به بخش حیات 
ظاهری انسان‌اند و بخشی از آن‌ها از همان ابتدای زندگی و در دوران کودکی بسیار 
محسوس اند برای متال غریزه‌ی حب ذات (خود حفاظتی4 غریزه‌ی گرسنگی وتشنگی, 
غریزه‌ی منفعت‌طلبی غریزه‌ی مالکیت و. 

یکی از اقدامات اساسی تربیتی در زمینه‌ی غرایز آن است که والدین و مربیان این غرایز 
را در چهارچوبی به نام «ادب‌ها» به قاعده برسانند به‌گونه‌ای که ضمن حفظ آن‌هاء (چون 
همه برای حیات انسان لازم اند) ب ی‌کنترل و بی‌قاعده هم نباشند این غرایز به دلیل طبیعی 
بودن در همه ی انسان ها وجود دارند و نیازی به پرورش به معنای رشد دادن ندارند. برای 
مثال, غریزه ی خوردن در انسان هست. کودک وقتی گرسنه شود خواهی نخواهی داد 
می‌زند گربه م ی‌کند و این نیاز خود را به مادر می‌فهماند. پس بروز این غرایز نیز به تلاشی 
خاص از سوی مربیان ندارد. کاری که مربی به عنوان تربیت باید انجام دهد این است که 
آن‌ها را به یک نظام و قاعده‌ی درست برساند یعنی این که به کودک بفهماند خوردن» 


امر درست و حقی است و از انجام آن گریزی نیست اما باید در این خوردن قاعده‌هایی 
رارعایت کرد 

این قاعده‌ها اسمش «ادب» است. به عبارت دیگر نباید از بروز غرایز جلوگیری کرد 
بلکه باید آن‌ها را در قالبی عقلی درآورد مثلا باید به کودک گفت که در خیابان غذا نخور 
با حرص غذا نخور, به اندازه بخور بر سر سفره غذا بخور و مسائلی از این قبیل- 

نظام‌نامه‌ای که ما برای غریزه‌ی خوردن تعیین می‌کنيم اسمش «ادب» است. 
به همین ترتیب در زمینه‌ی دیگر غرایز نیزه بر اساس مکتب «آدابی» را به کودک 
تعلیم می‌دهیم. مثلاً غریزه‌ی حرکت و تلاش در کودک وجود دارد. ما نباید مانع این 
غریزه شویم» اما بايد ضمن این که راه می‌رود» به او بفهمانيم که درست راه برود. به 
جایی که شایسته است بروده منظم و به قاعده راه برود» با حرمت و باوقار راه برود» 
مجموعه‌ی این‌ها را آداب راه رفتن می‌گویيم. 

حرف زدن یکی از نیازهای غریزی انسان است. اما همین حرف زدن اگر قاعده 
نداشته باشد سرمنشاً بسیاری از فتنه‌ها و گرفتاری‌ها خواهد شد دردوران کودکی باید 
برای حرف زدن» قاعده‌هایی را به فرزند آموزش بدهیم. مثلا به او بگوییم: حرف بزن؛ 
اما سعی کن که خوب حرف بزنی» کلمات را شمرده و صحیح ادا کن» حرف خوب 
بزن» وسط حرف دیگران حرف نزن» با صدای خیلی بلند حرف نزن» به قاعده و به‌جا 
حرف بزن, به اندازه حرف بزن» در حضور دیگران موّدب حرف بزن و.. 

دوچیز طیره‌ی عقل است: «دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.» 

هنگامی که باید خاموش باشی» خاموش باش و زمانی که می‌خواهی حرف بزنی» اول 
جایش را ببین» وقتش را ببین و بعد حرف بزن. هميشه سنجیده و با آندیشه حرف بزنء نه 
این که اول حرف بزنی و بعد در باره‌ی آن فکر کنی. مجموعه‌ی این انتظارات به عنوان 
آداب حرف زدن» باید در دوران کودکی به فرزند آموزش داده شود 

چهارچوب کلی این آموزش‌ها آن است که تلاش کنیم به این غرایز طبیعی جنبه‌ی 
عقلی و منطقی بدهیم. البته باید توجه داشت شت که نباید همه‌ی این موارد را از یک کودک 


کروی سب ها جع چ 
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توقع داشته باشیم بلکه غرض آن است که وقتی دوران کودکی را پشت سر گذاشت. این 
«ادب‌ها» در وجود او پا گرفته باشد و گرنه در مرحله‌ی بعد که تربیت اصلی از آن هنگام 
شروع می‌شود با دشواری روبهرو خواهد شد 

زمان اصلی پاگیری این «ادب‌ها» دوران کودکی است. البته چون بخشی از غرایز 
در دوران کودکی فعالیت شدیدی دارند ضمن این که نباید مانع بروز آن‌ها شویم نباید 
بگذاریم که خودرو و بدون هر گونه قاعده‌ای بروز کنند. اگر فرزند در دوره‌ی کودکی این 
«ادب‌ها» را نیاموزد بعدها او با مشکل مواجه خواهد شد. 

«هر که خردی‌اش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست.» 

تفاوت حرف مکتب اسلام با فرهنگ غرب در همین نقطه است. آن‌ها می‌گوبند: 

غرایز بچه باید بدون هیچ‌گونه ممانعتی رشد کند و او هرچه می‌خواهد بکند. اما ما 
می‌گویيم که این فعالیت‌ها باید کم کم در همان دوران کودکی به قاعده بنشیند و اگر قرار 
است بعدا به آن قاعده بدهیم باید از همان دوران کودکی که وجود او تربیت‌پذیر است 


شروع کنیم. 


متا قاع ای بت که لوی فلت یی لو را نریم با غزاتراو را نابرد کت 
بلکه مثلا به او بگوییم: «نو که دوست داری حرف بزنی» سعی کن که خوب حرف بزنی» 
حرف خوب بزنی, به‌جا حرف بزنی و... این‌ها هیچ کدام بر خلاف فطرت کودک نیست, 
بلکه او این‌ها را دوست داره چون با رعایت آن‌هاء دیگران دوستش خواهند داشت که 
این خود مطلوب کودک است. اگرما چیزی را بگوییم که او آن را نطلبده اسمش «جبر» 
است ولی ما داریم چیزی را به او می‌گوييم که او خودش هم ازآن خوشش می آید «جبر» 
وقتی است که مخالف طلب او باشد ممکن است استدلال کنیم که چون این کار برای 
کودک زحمت دارد ممکن است از آن خوشش نیاید. در پاسخ می‌گوییم: درست است که 
فراگیری این ادب‌ها در ابتدا برای کودک کمی دشوار است ولی چون او بنا به فطرت 
خویش خوبی‌ها را دوست دار بعدها خودش از این که می‌تواند خوب حرف بزند احساس 
هن 


اگر به بچه‌ای خوب را عرضه کنیم و او آن را نپذیره وی بیمار است. این مطلب در 
مورد «بچه‌ی سالم» مطرح است. بجه‌ی سالم «فطرتاً خوبی را دوست داره بهتر شدن را 
می‌طلبد خوبان را دوست دارد و می‌خواهد که جزو خوبان باشد. اگر به بچه‌ای بگویند تو 
بدی! ناراحت می‌شود. با این که نمی‌تواند بدی را برای ما تعریف کند از بد بودن بدش 
می‌آید همین فطرت است که بعدها او را به دنبال خوب شدن و بهتر شدن می‌کشاند. 


نقش ادب‌ها در تربیت دینی 

اولین وسیله‌ی انسان سازی «ادب» است. به همین دلیل پیامبر اکرم صلی اه علیدو 
آله وسلم 4 برای همگان ابتدا «ادب» ۳ طرح می‌کنند. 

حضرت رسول اکرم صلی النه‌علیه‌وآله‌وسلم# می‌فرمایند: «الدین کله آداب» یعنی 
دین مجموعه‌ی ادب‌هاست. ادب در زندگی» مجاورت» معاشرت» حرف زدن و همه‌ی 

رفتارها و حالات فرد در حکم پوشش یا شکلی است که مظروف و محتوای اعتقاد 
اندیشه و عواطف او را در خود جای می‌دهند. کلیه‌ی تلاش‌های انسان برای تأمین بقا و 
اعتلای خود از ظاهر و جسم یعنی بیرونی‌ترین لایه‌ها شروع می‌شود و به‌ندریج به سوی 
باطن, بعنی بخشی پنهانی که روح در آن حقیقتی اصیل است» پیش می‌رود. 

می‌توان گفت که ادب‌ها «لایه‌ی بیرونی» رفتار آدمی و تربیت‌ها «باطن» آن است. 
به عبارت دیگر آدب‌ها مقدمه‌ی ترییت‌ها هستند» یعنی اگر در فرد ایجاد نشوند کار تربیت 
به آسانی میسر نخواهد بود. به همین جهت ابتدا باید ادب ها به فرزند آموزش داده شوند 
تازمینه‌ی تربیت وی فراهم شود. 

«ادب‌ها» نمودی از باطن در ظاهر «آدم موّدب» هستند؛ باطنی که به حقیقت حیات» 
لزوم انسانیت» ضرورت سلامت در روابط و حسن صفای درون باور دارد. 

«ادب‌ها» نمایشی از رفتار همراه با حال هستند. همه‌ی این رفتارها اشاره هستند نه 
تنها «شکل و نقش». به این معنا که برای یک ادب (مثلا ادب سر سفره نشستن, یا ادب 
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مجالست) ممکن است یک نفر در صد نوبت» به صد شکل آن را انجام دهد اما این صد 
شکل را یک قاعده‌ی باطنی انسجام و نظام می‌دهد و برای مخاطب یا ناظر هم اگر با 
چشم دل بنگرد «یک امر» احساس می‌شود (نه صد امر). او هم می‌فهمد که آن فرد در 
نشستن بر سفره ادب به خرج داده است یا مثلا در همجواری و مجالست با دیگران ادب 
«قلید» و «دا» و شکلک درنمی‌آورد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که «حال» پیدا 
می‌کند «روحیه» می‌گیره «درک ادب» و «قاعده» می‌بابد. 

این تفاوت اساسی ما با غربی‌ها در تعریف «ادب» است. به نظر ما آن‌چه از آن‌ها (یعنی 
غربی‌ها) به عنوان ادب سرمی‌زند «شکل و ادا>ست و آن‌چه از «شکل و نمود» از ما 
سرمی‌زند «اشاره» است و «نشانه». 

دیگران همان «شکلک»ها را به فرزندان خودشان ارائه می‌کنند و در آن‌ها به صورت 
«عادت» درمی‌آورند؛ عادتی که «حال» ندارد و از «اراده قصد و نیت» لازم نیز برخوردار 
نیست. آن‌ها از اجرای چنین عادتی تعبیر به دب و اتیکت» می‌کنند اما در واقع در آن 
اجر هیچ «معنا» «حقیقت» و «فصد» و حتی «خواستی» وجود ندارد. گویا «رسمی» 
است که صرفا می‌باید اجرا کنند تا خوشامدی تصنعی در بیننده نیز به وجود آورند. همه در 
«خوشامد» تظاهر می‌کند و لحظه‌ای بعد در درون آن‌ها هیچ اثر و خبری نیست. 

انسانی که این گونه بزرگ می‌شود و به این‌گونه «بودن وزیستن» انس می‌گیرد و چنین 
ادامه‌ی حیات می‌دهد همه‌ی خنده‌هایش بی‌معناست» همه‌ی گریه‌هایش بی‌اساس 
است همهی احوالش انفعالی است و اصلا در او عاطفه و باور و قبولی پانگرفته است 
و هیچ کدام در اصل ريشه ندارند. درون چنین آدمی تهی و پوک است فرهنگ در او 
بی‌ريشه است» ادب در او بی‌اساس است و اگر دیانت هم در او نمود پیدا کند بی‌زمینه 
است.بنابراین یا به گونه‌ای «نعصبی» نمود خواهد داشت يا به شکلی «ریایی» و «نفاقی» 
یا به صورت «اطلاعاتی» و دیگر هیچ. 


چنین آدابی یا به صورت یک «ننشک» صرف است و یا اطلاعاتی و بدون «اعتقاد و 
ایمان». به همین جهت هر جا که «میل‌ها» یا حتی «نیازهای کاذب» برآورده نشوند این 
رفتار تغییر شکل خواهد داد و موافق با «میل و نیاز» درمی‌آید 

باید بدانیم که اساس «نصنع‌ها» «نکلف‌ها» حتی «ریاها» و هفاق‌ها» آن‌جا شکل 
می‌گیرد که نفس از «ادب‌ها» جدا مانده یا «ادب‌ها» عمق نیافته» به نفس نرسیده و در 
آن‌جا پایه و مایه‌ای به دست نیاورده باشند؛ اصولا ادب‌ها در زندگی آن فرد به‌ویژه در 
دوران خردسالی وی معمول نشده باشند در جان وی ننشسته و به باطنش منطق نداده 
باشند 


نقش ادب‌ها در زند ۳ 

«دب‌ها» کارشان رابطه دادن «نیاز» است با حسن تأمین, رابطه دادن لذت است با 
رعایت‌ها و مناسبت‌هاء رابطه دادن نفع است با اندازه‌ها و حدود و بالاخره کارشان ترکیب 
رفتار است با حال مناسب. حالی که شایسته است از امنیت درون و عدالت در قصد 
حکایت دارد برای غیر هم حق قائل است و بلکه خیرخواه است؛ حالی که خوشی خود را 
در خوشی دیگران و غنای خود را در غنای دیگران و نفع خود را در انتفاع دیگران می‌داند 
وبرآن اصرار دارد یا دست کم مانع خوشی و انتفاع دیگران نیست. 

ادب‌هاء نفس را مؤدب می‌کنند و چون نفس مودب شد آثار آن در همه‌ی وجود بدین 
قرار ظاهر می‌شود: 

اثرآن ادب درنگاه کردن صاحب آن نفس در صمیمانه نگاه کردن, پاک و عفیف نگاه کردن 
ومعقول نگاه کردن نمود پیدامی‌کند به‌جا وبهموقع نگاه کردن را موجب می‌شود. 

اثر آن ادب در گوش دادن صاحب آن نفس در نتیجه‌ی خسن استماع. گزینش و 
برداشت خوش از شنیده‌هاء مایه‌ی نیکو برای اندیشه و اعتقاد گرفتن نمود می‌یابد و 
نگاهداری معنا و به جان سپردن را موجب می‌شود. 

هم چنین اثر آن ادب در غذا خوردن راهرفتن» مجالست. مصاحبت, تعلم» معاملهء کار و 
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خدمت و در همه‌ی امور دیگر بروز می‌بابد. 

پس این آداب «نفس» را مؤدب می‌کنند و «نفس موّدب» همه‌ی رفتارها و حالات 
را مودب می‌سازد. پس بهره‌ی این ادب‌ها «نزکیه‌ی نفس» «سلامت نفس» قابلیت 
«تحول نفس» و صفا و جمال نفس است و آن جمال نفس, زمینه‌ای برای تحسین, 
تحول و کمال نفس به‌شمار می‌رود. 

م‌دانيم که دیانت اجرای احکامی است که خداوند برای آدمی» صالح می‌داند و چنین 
اجراهایی وقتی می‌توانند سلامت رفتار و اعمال آدمی را تضمین کنند که اساسی نفسانی 
بیابند. از طرفی این اساس فقط به وسیله‌ی «ادب‌ها» ایجاد می‌شوند. بدین جهت» کسی 
که قبل از دیانت «اهل ادب» نشده باشد تدین نیز نمی‌تواند در او نظام‌بخش باشد زیر 
ضمانت دیانت «نقوا» است. تقوا را ادب مایه می‌دهد و «ادب» را انضباط موجب می‌شود. 
اگر تقوا تحقق یافت باز هم ادب باید تداوم یاب زیرا غذای تقوا و قوت آن از ادب است. 

به نظرما ضرورت عمل به «آداب» برای انسان مسلم است. البته برای انسانی که 
بخواهد سالم بماند بامعنا شود در طوفان حوادث از پای نیفتد. خوب باشد و با حسن 
عاقبت هم از دنیا برود اگر کسی بخواهد متدین باشد ادب برای او لازم است: اگر 
شخصی بخواهد موّمن باشد ادب برای او ضرورت دارد. اگر کسی بخواهد خلیق باشد. 
ادب برایش سرمایه است. اگر شخصی سلوک عرفانی داشته باشد باز ادب م رکب حرکت 
اوست. اصولا چیزی مهم‌تر از اجرای آداب برای تربیت فرزند نداریم. 

از خدا جوییم توفیق ادب بی‌ادب محروم ماند از لطف رب 


زمان آموزش ادب‌ها 

«در تربیت دینی کودکان, آمادگی‌های عاطفی و روانی نسبت به آداب دینی را باید 
قبل از «نکلیف» ایجاد کرد تا زمینه‌های «آشنایی» و میل درونی کودکان افزایش یابد. 
در دوران بلوغ و بعد از تکلیف» باید شرایط «فهم عمل» و «انجام عمل» را فراهم آورد از 
تسریع و شتاب زدگی, اجبار و اکراه و عمل پیش از موعد به تعالیم دینی (تا آن‌جا که مفایر 


با احکام شرع نباشد) اجتناب ورزید.»! 

هنگام شروع آموزش ادب‌ها دوران کودکی است. در این زمان باید ادب‌های فردی 
را آموزش داد. بعدهاء یعنی در دوره‌ی نوجوانی؛ آداب اجتماعی را باید آموخت. برای منال 
کودک باید اول ادب نا خوردن, لباس پوشیدن و خواییدن را فرابگیرد و هنگامی که 
بزرگ‌تر شد و در ارتباط با پدر و مادر و خواهر و برادر قرار گرفت. باید آداب معاشرت و 
ادب‌های مناسب با ارتباطهای اجتماعی را هم یادبگیرد 

ادب‌ها باید قواعد معرفتی خود را از فطرت و دین بگیرند زیرا همین ادب‌ها بعدها به 
اجرای «رعایت‌ها» و در مرتبه‌ی بعد به «رعایت‌های حقوقی» و سپس به «رعایت‌های 
اخلاقی» متحول می‌شوند. کودکی که «اادب» است. اهل «رعایت» حقوق خود و 
دیگران نیز می‌شود و قاعدتاً خلافی از او سر نمی‌زند 

اجرای آداب حتی اگر در آغاز به صورت «تکلفی» باشند می‌توانند واسطه‌ای لايق 
برای تربیت قرار گیرند زیرا رعایت آن‌ها باعث ضبط نفس می‌شود و تداوم همین امر 
موجب تربیت نفس خواهد شد 


نحومی آموزش ادب به کودکان و نوجوانان 

اه آموزش ادب‌ها به کودکان ونوجوانان» ترغیب کردن آنان به رعایت‌همان ادب‌هاست 
یعنی باید آن‌ها را تشویق کرد که نمای آدم‌های موّدب را به خود بگیرند. برای مثال با 
ادب بخورنده با ادب بنشینند و... تا کم کم همین ادب‌ها به عنوان «صفت» در درون جان 

در رعایت ادب‌هاء آموزش‌های بسیاری قرار دارد که والدین و مربیان باید آن‌ها رامد 
نظر قرار دهند. برای مثال همین کار روزمره‌ی غذا خوردن» اگر با توجه انجام و ادب‌ها 
نیز در آن رعایت شوند توجهات زیادی به کودک و نوجوان می‌دهد. درست و بالدب غذا 
خوردن یعنی ای ن که کودک غذا را خوب با چشمش ببیند و از آن لذت ببرد.. با این کار 


۱ عبدالعظیم کریمی؛ روبکردی‌نمادین به تربیت دینی» ص ۰۱۵۴ 


وزی سب ھا مق 5 


Ola. M~‏ هی همه ^ یا 


ذوق‌ها و ذائقه‌های او پرورش می‌یابند کودک باید غذا را بفهمد و لطافت و شیرینی‌اش را 
حس کند تا اول انگیزه و سپس عاطفه پیدا کند ای ن‌گونه غذا خوردن سبب می‌شود کودک 
دلشاد شده و عاطفه و انگیزه پیدا کند. اساسا به ای ن‌گونه است که فرزند در هر کاری عاطفه 
پیدا می‌کند و وجودش غنی می‌شود. انسان اگر تنها در حد انگیزه‌ها بماند زندگی عاطفی 
فعالی پیدا نخواهد کرد 

در مرحله‌ی بعد مادر بايد به کودک خود نشان دهد که چه‌گونه غذا را به دهان برد تا 
چیزی از آن بر زمین نریزد و هدر نرود. همین طور باید به او آموخت که غذا را باید آهسته 
خورد و لقمه را باید با دهانی بسته جوید. 

در مرحله‌ی بعد (یعنی دوره‌ی نوجوانی) بایدقدرشناسی از پزنده‌ی غذاء آورنده‌ی مواد آنء 
تهیه‌کننده‌ی غذا ... به فرزند آموزش داده شود. 

در مرحله‌ی دیگر به اندازه‌ی خوردن, سپس به‌جا و به‌موقع خوردن, آن‌گاه غذای حلال 
و پاکیزه خوردن, به نوجوان آموزش داده شود 

این‌گونه آموزش‌ها در مورد سار رفتارها مثل نشستن» خوابیدن, لباس پوشیدن, شنیدن» 
گفتن و.. باید داده شوند و ادب‌های لازم آن‌ها به وجود آیند. 

نکته‌ی مهم دراین میا ن آن است که در طرح «دبآموزی‌ها» تأکیداولیه بایدبرروی وظایف 
فردی و به بیان روشن‌تر روی «آداب فردی» باشد . در این صورت فراگیری «داب جمعی» 
(فرهنگ اجتماعی)از سوی‌نوجوان با سهولت وقبول بیش‌تری تحقق می‌بابد 

نکته‌ی مهم دیگری که در ادب آموزی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که افراد 
بزرگ‌سال باید با رفتارشان پای‌بندی خویش به آداب را نشان دهند زیرا آدابی که پوشش 
رفتار و عمل نداشته باشد از سوی کودک و نوجوان مورد تقلید و فراگیری قرار نمی‌گیرند. 
بچه‌ها باید لطف‌ها و لطافت‌های موجود در اجرای آن آداب را حس کنند. رغبت و تمایل 
به دست آمده از این طریق انرژی نوجوان را در این زمینه افزایش می‌دهد. او همراه با 
اولیا و مربیان خود به آن آداب عمل می‌کند و به‌تدریج» مهارت و توانمندی انجام مستقل 


آن‌ها را می‌یابد. 


به هرحال آغازگر ادب‌ها بزرگ‌ترها هستند برای مثال در مورد سلام کردن توصیه این 
است که بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها سلام کنند در همه‌ی موارد چون افراد بزرگ‌سال 
معمولا الگوی کوچک‌ترها هستند باید اول خودشان عامل باشند در مرحله‌ی دوم بای 
مشوّق کوچک‌ترها برای آن عمل باشند و در مرحله‌ی بعدیء» فقط باید راهنمای عمل 
آن‌ها برای ایجاد خسن و لطف اجرا باشند 

در آموزش «آداب جمعی» ترتیب دیگری را هم باید رعایت کرد: 

در آداب جمعیء آداب میهمانی رفتن و میهمانی دادن آداب‌دیدار از آشنایان و همسایگان» 
آداب شرکت در مجالس عمومی و را باید همه با هم انجام دهند و کوچک‌ترها نیز 
هماهنگ با بزرگ‌ترها اجرا کنند. برای مثال می‌توان از دب نماز» خواندن به‌طور 
انفرادی و نیز از «آداب نماز جماعت» یاد کرد: 

هرگاه نوجوان به تنهایی نماز بخواند به ادب نماز ضمن خواندن آن عمل می‌کند. ادب 
نماز سر پایین انداختن, شانه‌ها را پایین نگه داشتن» دست‌ها را تکان ندادن وس اما نماز 
جماعت اداب و رسوم دیگری هم دارد مثلا در کنار دیگران بودن» هماهنگ بادیگران 
عمل کردن, حمد و سوره نخواندن؛ ذکرها را آهسته گفتن و مانند این‌ها مطرح است. 


ماخد ادب‌های وجودی انسان 
مأخذ ادب‌های وجودی انسان عبارت‌اند از: 

* رفتارو سیره‌ی پیامبر اکرم #صلی اه علیهوآلهوسلم 4 و محصومین ت(علیهم السلام 4 در 
ارتباط با خود و دیگران در سراسر زندگی. 

* رفتا رکسان ی که‌درخاندان عصمت‌بزرگ‌شده‌اندازقبیل حضرت ابوالفضل (علیهالسللام 44 
وحضرت‌زینب (علیهاالسلام 46 

* رفتار کسانی که معصومین علیهم السلام 4ب گونه‌ای آنان راتأیید کرده‌اند 

* رفتاری که در بیانات معصومین #۶علیهم‌السلام4 به عمل به آن‌ها توصیه شده است. 

* رفتارهایی که علمای بزرگ دینی (اهل عمل) از آن به عنوان کردارهایی شایسته در 


آرزی اب ھا ( مج ع 


ra: 


کتاب‌های مربوط به اخلاق و ادب یاد کرده‌اند. 
آن‌ چه در بالا ذکر شد به ترتیب» دارای اهمیت هستند و هر کدام از آن‌ها به اتکای 
موردی که پیش‌تر ذکر شد قابل توجه وقابل تعبیر وقابل اطمیناناند 


آموزش ادب از منظر احادیث معصو مین [علیهمالسلام) 

حضرت امام صادق #علیه‌السلام 4 می‌فرماید: گر فقط دو روز از عمرت باقی مانده 
باشد یک روز آن را به فراگرفتن «ادب و تربیت» اختصاص بده تا بتوانی به هنگام مرگ 
از سرمایه‌های اخلاقی خود یاری بجوبی.»' 

حضرت امام سجاد علیهالسلام 4 در انجام وظیفه‌ی سنگین تربیٽ فرزند از خداوند 
بزرگ استمداد می کرد و ضمن دعاهای خود در پیشگاہ الهی عرض می کرد: 

«وعنیعلي تین ودب وبزهم» 

بار خدایا مرا در تربیت ادب و نیکوکاری فرزندانم پاری فرما. 

حضرت على علیه السللام #4 فرموده است: 

«هیج ارٹی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست.» " 

امام صادق (#علیهالسالام 4 فرموده است: 

«بهترین ارئی که پدران برای فرزندان خود باقی می‌گذارند ادب و تربیت صحیح است 
نه ثروت و مال.» " 

پیامبراکرم صل اه عليه وآلهوسلمفرمودەاست: 

فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مؤدبانه برخورد کنید. 


آشنا کردن دانش‌آموزان با مفاهیم آداب و سنن دینی 
یکی از وظایف مهم مربیان پرورشی در تربیت دینی آن است که دانش‌آموزان را به 


۱ روضهی کافی: ص ۱۵. 

۲ صحیفه‌ی سجادیه دعای ۲۵. 

۲ غررالحکم ص ۸۳۱ 

۴ روضه‌ی کافی. ص ۱۵۰ (الحدیث ج ۱ص 4۵۲ 


شیوه‌های بسیار خوب و مناسب با آداب دینی» سنت‌ها و رفتار پیامبر اکرم (#صل یاه علیه 
«ذ كان لکم فى زسول الله أسوَة خسن من کان یزجوالله وم الاخروکر الله 
کثیر ۱ 


مسلمایرای شمادرزندگی رسول خدا فصلی اله علیه وال وسلم)سرمشق نیکویی است 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وله وسلم نیز فرموده‌است: 

«من احیا سنتی فقد احیانی و من احیانی کان معی فی الجنه» 

کسی که به آداب خداوندی آراسته گردد خدا او را به سوی رستگاری و فلاح 
می‌کشاند 

قسمتی از درس‌هایی که به وسیله‌ی پیامبر اکرم صلی اه علیه وآلهوسلم 4 در باره‌ی 
دین به ما رسیده در قرآن مجید آمده است که آن را «کتاب» می‌گویند. قسمت دیگر آن 
به نام «سنت» معروف شده که «فعل, قول و تقریر» آن حضرت است. 

به یقین آشنا کردن کودکان ونوجوانان ب این آداب و سنن نقش تربیتی بسیار سازنده‌ای 
در شخصیت دانش ‌آموزان دارد. 

در حدیثی آمده است:«احسن السنن سنة الانبیاء» 

بهترین روش‌های زندگی» همانا روش زندگی انبیاست. 

از حضرت علی #علیه‌السلام ‏ روایت شده است که فرمود: 

«ازهدایت رسول خدا صل یاه علیه واه وسلم)پبروی کنید زیرابهترین هدایت‌هاست 
وراه و روش زندگی و سنت آن حضرت را روش زندگی خود قرار دهید زیرا شریف‌ترین 
سنن جهان است.» 


۱ سوره‌ی احزاب » آی‌ی ۲۱ 


وی دب ھا ی چ 


میای وضو لتریبت هی و مع 3 


سرفصل‌های برخی از آداب مورد نظر برای آموزش به دانش‌آموزان را در این‌جا 
می‌آوريم. برای رعایت اختصار در این کتاب از آوردن اصل آداب و توضیحات آن‌ها 
خودداری می‌کنيم و مربیان محترم را به کتاب‌های مختلفی که در این باه نوشته شده 
است ارجاع می‌دهیم. 

بدیهی است در این بخش باید قسمتی از آداب را مورد توجه قرار داد که با شرایط سنی 
دانش‌آموزان تناسب داشته باشد. 

- ادب‌های فردی مانند ادب خوردنء ادب خوابیدن وس 

- ادب‌های معاشرت و هم‌جواری در خانواده 

- آداب دینی مانند آداب نمازء روزہ نماز جماعت و 

- ادب‌های اجتماعی و معاشرت با دیگران 


- آداب میهمانداری 
- آداب مزاح و شوخی 
- آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن و 


چکیده‌ی آموزه‌های بخش نهم 


در این بخش آموختیم که: 
یکی از اقدامات اساسی تربیتی در زمینه‌ی غرایز آن است که والدین و مربیان این 
غرایز را در چهارچوبی به نام «ادب‌ها» به قاعده برسانند به‌گونه‌ای که ضمن حفظ آن‌هاء 
بی‌کنترل و بی‌قاعده هم نباشند. این غرایز به دلیل طبیعی بودن در همه‌ی انسان‌ها وجود 
دارند و نیازی به پرورش» به معنای رشد دادن ندارند. 
آدب‌ها «لایه‌ی بیرونی» رفتار آدمی و تربیت‌ها «باطن» آن است. به عبارت دیگر 
ادب‌ها مقدمه تربیت‌ها هستند یعنی اگر در فرد ایجاد نشوند کار تربیت به آسانی میسر 


نخواهد بود. به همین جهت باید ابتدا به فرزند آموزش داده شوند تا زمینه‌ی تربیت فراهم 


شود 

«ادب‌ها» کارشان رابطه دادن «نیاز» است با حسن تأمین» رابطه دادن لذت است با 
رعایت‌ها و مناسبت‌هاء رابطه دادن نفع است با اندازه‌ها و حدود و بالاخره کارشان ترکیب 
رفتار است با حال مناسب. حالی که شایسته استه حالی که از امنیت درون و عدالت در 
قصد حکایت دارد. 

زمان شروع آموزش ادب‌ها دوران کودکی است. در این هنگام ابتدا باید ادب‌های 
فردی را آموزش داد و بعدهاء یعنی در زمان نوجوانی» آداب اجتماعی را هم آموخت. راه 
آموزش ادب‌ها به کودکان و نوجوانان ترغیب کردن آنان به رعایت همان ادب‌هاست 
یعنی باید آن‌ها را تشویق کرد که نمای آدم‌های مؤدب را به خود بگیرند. برای مثال با ادب 
بخورند با ادب بنشینند و طوری که کمکم همین ادب‌ها به عنوان (صفت» در درون 
جان آن‌ها قرار بگیرد. 

مأخذ ادب‌های وجودی انسان عبارت‌اند از: رفتار و سیره‌ی پیامبر اکرم (صلی‌ه 
علیهوآلهوسلم؟» و معصومین علیهم‌السلام) در ارتباط با خود و دیگران در طول 
حیات و نیز رفتار کسانی که در خاندان عصمت بزرگ شده‌اند و نیز رفتار کسانی که 
معصومین #عليهم السلامبه گونه‌ای آنان را تأیید کرده‌اند. 

یکی از وظایف مهم مربیان پرورشی در تربیت دینی آن است که دانش‌آموزان را با 
شیوه‌های جذاب و مناسب با آداب دینی و سنت‌ها و رفتار پیامبر اکرم (صل یاه علیه و آلهو 
سلم 4 ومعصومین (علیهم السلام 4 آشناسازند. 


کونی دب ها €٤‏ چ 


۱.منظور از «آسیب‌شناسی» تربیت دینی چیست؟ 

۲.ضرورت توجه به آسیب‌شناسی ترییت دینی برای مربیان چیست؟ : 
۲.آسیب‌های اصلی موجود در تعلیم و تربیت دینی کدام است؟ 

؛آیا مرزبندی کامل میان «آموزش» با «تربیت» کار صحیحی است؛؟ 
٥.آیا‏ اطلاعات دینی می‌تواند جای تربیت دینی را بگیرد؟ 

1جباری کردن آموزش‌های دینی چه مشکلاتی را در امر تربیت دینی ایجاد میکند؟ 
۷عدم جذاییت در طرح مسائل آموزش دین. چه مشکلاتی را بارخواهد آورد؟ 


۸بی‌توجهی به فضای مناسب تدریس مسائل دینی چه آفاتی ابجاد می‌کند؟ 


میاتی و اصولکرییت مچی وم وت 5 


صرورت طرح بحث آسیب‌هناسی هقی 


هر پدیده‌ای در طبیعت و عالم انسانی با آفت‌ها و آسیب‌هایی روبه‌رو است که مانع رشد و 
کمال آن می‌شود بدون شک تعلیم و تربیت دینی نیز از چنین آفت‌هایی مصون نیست. 

هدف آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی» تربیت 
نسلی است که قبل از هرچیز پای‌بند مبانی دینی و باورهای اسلامی باشد. بررسی اجمالی 
وضعیت موجودنشان می‌دهد که متأسفانه در این عرصه چندان موفق نبوده‌ایم. 

بدون تردید این سّال و این دغدغه برای بسیاری از مسئولان آموزشی و مربیان 
پرورشی وجود دارد که چرا علی‌رغم تدریس مطالب دینی در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز 
با وجود تغییر ات محتوایی اساسی در کتاب‌های درسی ایجاد شده است و تأکید مسئولان 
فرهنگی کشور چنان که شایسته است. اندیشه و رفتار دانش‌آموزان در این زمینه مطلوب 

«کنون علی‌رغم این نیت خیرخواهانه و به رغم تلاش‌ها و اقدام‌های دلسوزانه‌ی 
دردمندان اهل دین و اندیشمندان خداپرست. بررسی اجمالی و نگرش شهودی رفتارهای 
دینی و اخلاقیات جامعه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی اذهان را متوجه این مسأله‌ی 


اساسی می‌کند که آیا گرایش‌های دینی و باورهای درونی افراد نسبت به دین آن‌گونه 
که اهداف مقدس مسئولان ایجاب می‌کند رو به افزایش است یا برعکس, روندی 
خلاف انتظار دارد؟ مثلااین پرسش‌ها مطرح می‌شود که علی‌رغم ایجاد تغییرات محتوایی 
در کتاب‌های درسی» پررنگ کردن شعائر مذهبی در مدارس» تقویت آموزش‌های دینی 
و قرآنی و ترویج همه جانبه‌ی آن در فضای درونی و بیرونی مدرسه. آیا گرایش‌های 
دینی دانش‌آموزان افزایش يافته است؟ آیا دینی کردن دانش‌آموزان به «ینی شدن» 
نان انجامیده است یا برعکس این‌گونه تبلیغات صوری و ترییت‌های عاریه‌ای مانع 
گرایش‌های درونی دانش‌آموزان نسبت به ارزش‌های دینی شده است؟ آیا پی‌آمدهای 
تربیتی روش‌هایی که برای تربیت دینی دانش‌آموزان به کار می‌بریم مورد پژوهش قرار 
گرفته‌اند و آیا این روش‌ها باعث رغبت دانش‌آموزان نسبت به ارزش‌های دینی می‌شود؟.. 
آیا تربیت دینی با دانش دینی یکسان است؟ آیا همین که اطلاعات دینی دانش‌آموزان را 
افزايش دادیم رغبت و گرایش درونی آنان نسبت به دین را نیز افزایش داده‌ایم؟.. 

این پرسش‌ها و صدها سؤال دیگر, دل مشغولی دردمندان دین‌داری است که خواهان 
حاکمیت قبلی» رسوخ درونی و نفوذ باطنی ارزش‌های دینی در عمق وجود افراد جامعه به 
ویژه نسل آینده و فرداساز یعنی کودکان و نوجوانان هستند» ۱ 

در بحث آسیب‌شناسی تربیت دینی» پاسخ‌گویی به همه‌ی سوال‌های فوق و بسیاری 
پرسش‌های دیگر ضروری است. البته این کار نیازمند پژوهشی جداگانه است واین نوشتار 
گنجایش طرح آن را ندارد. اما از آن‌جا که به نظر می‌رسد تلاش‌های مربیان پرورشی در 
زمینه‌ی «نربیت دینی» در مدارس» بدون شناخت برخی آسیب‌های موجود به نتجه‌ی 
مطلوبی نخواهد رسید در این بخش به اجمال به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنيم. 

مربیان پرورشی باید بدانند که در مسیر تربیت دینی لغزشگاه‌هایی وجود دارد که ممکن 
است مانع رسیدن آنان به اهداف مقدسشان در این حیطه بشود. شناخت این آفت‌ها و 


موانع را «آسیب‌شناسی تربیت‌دینی»می‌نامیم. 


۱ عبدالعظیم کریمی» رویکردی نمادین به تربیت دینی» صص ۲۲ -۲۳. 


کیب هعسی تروت ی € 2 


مباقیواسول‌تریت چیو €3 E‏ 


در یک جمله می‌توان گفت: آسیب‌شناسی معرفت و تربیت دینی عبارت است از 
شناخت و بررسی ناهنجاری‌هاء موانع» عایق‌ها و محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی 
ایجادباور واعتقاددینی در متربیان ونیز عدم انطباق رفتار آنان با هنجارها ومعیارهای 
دینی در کل جامعه به ویژه در نظام تعلیم و تربیت کشور. 

دراین مسیرباید چالش‌هاموانع و آسیب‌های موجودتربیت دینی(وضعیت موجود) کاملا 
و بهدقت شناسایی و ارزیابی شود و عوامل و مؤلفه های مؤثر در آن از اهداف» راه‌کارهاء 
برنامه‌ها وروش‌هاء بررسی شوند و برای زمینه‌سازی جهت ایجاد نظامی هماهنگ با یک 
هارمونی منسجم و یکپارچه در گستره‌ی جامعه تلاش به عمل آید. 

عوامل و مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تربیت دینی را از یک منظر می‌توان به دو دسته 
ی «مانع‌ها» و «عایق‌ها» تقسیم‌بندی کرد. منظور از «مانع‌ها» مشکلات و عوامل 
بازدارنده‌ی بیرونی و منظور از «عایق‌ها» عوامل بازدارنده‌ی درونی در فرد است. 

عوامل بیرونی اثرگذار بر آسیب‌های تربیت و معرفت دینی بسار زباد است و شامل 
مواردی چون خانواده مدرسه, نهادها و سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز رسانه‌های 
جمعی و وسایل ارتباطی جدید می‌شود. 

ازنگاه دیگر, آسیب‌ها رامی‌توان از دو جهت بررسی کرد یکی از جهت مشکلات مبانی 
نظری که مانع فهم صحبح دین توسط دانش‌آموزان و ایجاد باور در آن‌ها می‌شود و دیگر 
از لحاظ پیاده‌سازی تربیت دینی به‌گونه‌ای که «رفتار دینی» را در آن‌ها تحقق بخشد. 

در این‌جا به بررسی برخی از مانع‌ها و عایق‌های تربیت دینی و عواملی که سبب عدم 
توجه و علاقه‌ی دانش‌آموزان به معارف و آموزش‌های دینی در مدارس می‌شود خواهیم 


آسیب‌های موجود در تعلیم و تربیت دینی 
۱ تآثیرات نظام گذشته ی آموزش و پرورش 
«آموزش و پرورش کنونی کشور ماء ساخته و پرداخته‌ی فکر ما و برنامه‌های ما و 


فلسفه‌ی ما نیست؛ این یک امر واضحی است؛ این هم جز مسلمات استه منتها به آن 
توجه نمی‌کنیم! از روزی که نظامی به نام نظام آموزش و پرورش در این کشور به وجود 
آمد - از آغاز کار -بنای کار بر آن فلسفه‌ای نبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هستیم. 
دو عیب بزرگ وجود داشت. یک عیب از جنبه‌ی اعتقادی و ایمانی» یک عیب از جنبه‌ی 
سیاسی و مدیریتی کشور. 

«عیب جنبه‌ی ایمانی این بود که آن کسانی که آموزش و پرورش جدید را وارد کشور 
کردند نه فقط نیتشان متدین کردن مردم و جوان‌ها نبود بلکه به عکس, نیت‌شان دور 
کردن مردم از عقاید دینی بود. به طور مسلم این است. البته آن کسانی که طراحان اولیه‌ی 
وزارت آموزش و پرورش در کشور بودند برنامه‌ها را ریختند کتاب‌های درسی را نوشتند 
بعضی‌شان کاملا جزء آدم‌های بی‌دین نبودند؛ نه در بین آن‌ها آدم‌های متدین هم بودند 
لکن کلان برنامه این بو... توسعه‌ی تفکرات غیردینی بلکه ضد دینی. آموزش و پرورش 
بر اساس یک چنین فکری به وجود آمد و آن کسانی که از اول» آموزش و پرورش را 
درست کردند - عرض کردیم - بعضی‌شان آدم‌های بی‌دینی هم نبودند متدین هم 
بودند؛ نشانه‌های تدینشان هم بعضاً گوشه و کنار در آن نظام قدیمی آموزش و پرورش و 
کتاب‌های قدیمی پیداست؛ که ما بعضی را از گذشته در زمان نوجوانی دیده بودیم و یک 
چیزهایی پیدا بوه لکن اساسء اساس ضد دینی بود نه غیر دینی؛ بر اساس ضدیت با 
دین بود هر چه هم گذشت این جنبه‌ی ضد دینی» پیوسته و تا آخر دوران پهلوی بیش‌تر 
و بیش‌تر شد» ' ۱ 


۲.نامشسخص بودن ساحت‌های تربیت‌دینی 

آقای حداد عادل " در این زمینه می‌گوید: 

«یکی از خصوصیات فضای دینی یا به قول آمروزی‌ها گفتمان دینی» متنوع بودن و 
متعدد بودن ساحت‌ها و ابعاد تربیت و تفکر دینی است. تاریخ اسلام حکایت پررنگ و 


۱. بیانات مقام معظم رهبری, ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در دیدار وزیرء معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش. 
۲ رئیس مجلس شورای اسلامی. 


میب هعاسی دریت میتی €٤‏ و2 


میا واصول‌تریت د وہ 4 25 


کم‌رنگ شدن این ابعاد در گستره‌ی جغرافیایی است. از تلاو تنوع این رنگ‌ها منظره‌ی 
متنوع شدن تلاش‌ها و تکاپوهای فکری و عملی می‌تواند تفسیر شود به اعتقاد بنده یکی 
از آسیب‌های مهم تربیت دینی هم» خروج از اعتدال درگرایش به یکی از این ابعاد 
است... در تربیت دینی این نکته بسیار مهم است که چه چیز را مبنا قرار دهیم؟ آیا مبنا 
را عقل و استدلال قرار بدهیم؟ در این صورت درون‌مایه ی کار تربیتی ما فلسفه و کلام 
می‌شود. آیا مبنای کار را فطرت قرار بدهیم؟ در این صورت کشیده می‌شویم به اخلاق و در 
حالت متعالی‌تر به عرفان می‌رسیم. آی مبنای تربیت دینی را ایمان قرار بدهیم و ساختمان 
تربیت دینی را بر ستون ایمان بنا کنیم؟ در این صورت عرصه‌ی کارمان عمدت نصوص و 
احادیث دینی خواهد شد یا «نجربه‌ی دینی» که این به نوبه‌ی خود باز به عرفان و اخلاق 
مربوط می‌شود. آیا مبنا را رفتارهای شرعی و مناسکی قرار بدهیم یعنی در دین داری 
جنبه‌ی شریعت را غلبه بدهیم؟ در این صورت عرصه‌ی کار ما احکام شرعی خواهد بود 
یا این که مدار و محور کار ما در تربیت دینی عواطف و احساسات باشد؟ در این صورت 
تکیه‌ی کار ما بر مفاهیمی مثل ولایت خواهد بود البته ولایت صرفا به معنای عشق و 
محبت نیست. معنایش وسیع‌تر و عمیق‌تر است؛ ولی قطعاًولایت با عاطفه و احساس 
سروکار دار بنابراین یکی از مسائلی که در تربیت دینی باید در باره‌ی آن تصمیم بگیریم 
همین است که حرکت خود را از کدام یک از این مسیرها آغاز کنیم؟» ' 


۳. تفکیک و مرزبندی آموزش با پرورش 

یکی از آسیب‌های جدی در حیطه‌ی آموزش و پرورش که اثرات آن به تربیت دینی 
نیز کشیده شده ایجاد مرزبندی و تفکیک میان «نعلیم» از «تربیت» است. این پدیده‌ی 
فرهنگی در روزگار گذشته در کشور ما هیچ معنا و مفهومی نداشته است. 

«مشکل از آن‌جا آغاز شد که دانایان این آب و خاک» درگیرودار اخذ فرهنگ مغرب 
زمین از جمله درصدد برگرداندن مفاهیم کلیدی فرهنگ آن سامان و از آن میان مفهوم 


۱. مرادی اسداثه »آسیب‌شناسی تربیت دینی (گفت‌وگو با دکتر غلامعلی حداد عادل) ج ۱.ص ۰1۰ 


پیچیده ی 17010001100 بر آمدند. دیدند تعلیم و آموزش به تنهایی نمی‌تواند بارمعنایی آن 
را به دوش بکشد ناگزیر تربیت و پرورش را به آن ختم کردند و آن را به تعلیم و تربیت 
جدایی این دوپاره را از یک دیگر اعلام کنند اما با گذشت سالیان رفته رفته جدایی لفظی 
ميان آن دو به فراق معنایی انجامید.»۱ 

متأسفانه در حال حاضر نظام حاکم بر تعلیم و تربیت کشور این دو مسأله را دو «مر» 
جداگانه می‌پندارد در حالی که در وجود دانش‌آموز تمام اتفاقات تعلیمی و تربیتی بدون این 
خطکشی‌های بیرونی صورت می‌گیرد و اصلا از هم جدا نیست. اگر در مدرسه وظیفه ی 
آموزش یا ترییت میان مربی ومعلم‌های مختلف تقسیم شده است این بدان معنانیست که 
آن‌ها به طور مجزا هم می‌توانند عمل کنند. میان تمام آموزه‌های معلم‌های مختلف و نیز 
معلم‌های مدرسه با مربی یا مربیان پرورشی باید هماهنگی و هم سویی کامل حاکم باشد 
وگرنه ممکن است هر یک تأثیر کار دیگری را بدون این که خود بخواهند خنثی کنند 

«تاوقتی آموزش و پرورش را دوامر جداگانه می‌دانيم باید یقین بدانیم که به بیراهه 
می‌رويم. باید به این دریافت درست پیشینیان که دانایی و توانایی و علم و عمل در 
عین حال که ظاهری دوگانه دارنده از وحدت باطن برخوردارنده سرفرود آوریم. از 
دانش» دل برنا طلب کنیم و از آموزش» جان پرورده چشم داشته باشیم.» ۱ 


٤‏ اشتباه گرفتن اطلاعات دینی به جای تربیت دینی 

گمان برخی از افراد این است که اگر اطلاعات و دانش دینی دانش‌آموزان را افزایش 
دهیم این اطلاعات منجر به باورهای دینی و ایمان مذهبی خواهد شد این اندیشه که هر 
نوع اطلاعات دینی به معرفت وجودی و نهایتا به ایمان و باور منتهی خواهد شد در عمل 
درست نیست. به عبارت دیگرء تنها اطلاعات دینی نیست که منشاً تفکر مذهبی وباورهای 
دینی می‌شود بلکه هم‌چنان که گفتیم» پرورش مایه‌های فطری و رغبت‌های دینی قبل 


۱. قدمعلی سرامی» مجموعه مقالات سمپوزیوم «جایگاه تربیت د رآموزش و پرورش دوره ابتدایی» ص ۴۰۱. 
۲ همان » ص ۳۹۹ 
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از اطلاعات دینی اهمیت دارد. 

مقام معظم رهبری در خصوص این نکته فرمودهاند: 

«تعلیم کاری بسیار ظریف ودقیق است. تعلیم فقط این نیست که ما مجموعه‌ای از 
معلومات را در کاغذ بگذاريم و به دانش‌آموز بدهیم و بگوییم بخوان؛ بعد هم برهه‌ای 
از سال را معین کنیم تا بیایند امتحان دهند؛ این تعلیم حقیقی نیست. تعلیم باید طوری 
باشد که ذهن را بسازد مغز را فعال کند و در درجه‌ی اّل شوق به دانستن را در دل 
متعم ایجاد نماید کسانی که بدون شوق رشته‌ای را می خوانند هر چه در آن رشته 
معلوماتشان زیاد شود کارایی آن کسی را پیدا نخواهند کرد که با شوق و ذوق به 
سمت آن رشته رفته است. در همه‌ی رشته‌های علمی همین طور است. باید این شوق 
و ذوق, چه در اساس معلومات» چه در رشته‌های خاص معلومات - که بناست شما پایه‌ی 
آن را از دوری راهنمایی بریزید و آماده کنید در دل متعلم ایجاد شود تا در درون او این 
فقالیت فکری و مغزی و این شوق قلبی و نیز لاشی که معلم شما پیش دست دانش‌آموز 
می‌گذارد او را به یک عالم واقعی تبدیل کند» ' 

«حداقل نیمی از کار آموزش و پرورش, پرورش و تربیت است. لذا شما می‌بینید در قرآن 
وظیفه‌ی انبیاء تزکیه و تعلیم است. بعضی‌ها از جلو قرار گرفتن «یزکیهم» در دو آی‌ی 
قرآن بر «یعلمهم» استفاده کرده‌اند که «تز کیه» از «تعلیم» هم بالاتر است. می‌تواند این 
طور باشد. حاقل این است که تزکیه در کنر تعلیم است؛ «یزکیهم و یمهم الکتاب و 
الحکمة»؛ آن هم تعلیم «کتاب» و «حکمت» نه تعلیم چیزهای پیش پا افتاده. این در 
کنار تزکیه است. بنابراین ت زکیه خیلی والاست. ت زکیه یعنی تربیت.؟ 1 

«حفظ مطالب کتاب‌های درسی دینی»صرفامسلمان ومؤمن واقعی تربیت نم یکند. 
اگر نظام تعلیم و تربیت دینی رسمی ما مبتنی بر محفوظات باشد و معلم برود پای 
تخته چیزهایی بنویسد و حرف‌هایی را از کتاب نقل کند و از دانش‌آموزان بخواهد که 


۱  _ 
بیانات مقام معظم رهبری, ۱۳۸۱/۰۴/۲۶ در دیدار جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش:‎ .۱ 
همان,‎ ۲ 


مطالب کتاب را حفظ بکنند و بیایند امتحان بدهند این نوع آموزش‌ها لزوماً کسی را 
متدین نمی کند.» ۱ 

«تربیت دینی صرفً در بعد اطلاعات و دانش- دینی متمرکز نمی‌شود بلکه از طریق 
پرورش درست حواس مثل درست دیدن درست شنیدن و درست قضاوت کردن» درست 
فهمیدن و درست گوش دادن نیز می‌توان به تربیت دینی مدد رساند» ۲ 


۵. تأکید فراوان بر جنبه‌های احساسی دين 

ما در عرضه‌ی دین به دانش‌آموزان و به‌ویژه جوانان دبیرستانی باید کارشناسی شده 
و درست عمل کنیم. الان در عرضه‌ی دین به مردم. به خصوص به جوانان, بیش‌تر 
جنبه‌های عاطفی» احساسی و هیجانی محور قرار می‌گیرد و میدان‌دار این عرصه هم 
بیش‌تر مداحانی هستند که سواد لازم برای عرضه‌ی دین را ندارند. این‌ها نیز بیش‌تر 
احساسات دینی (نه حتی عواطف دینی) را تهییج می کنند از قضا رسانه‌های رسمی وملی 
ما هم با دست ودل بازی این برنامه‌ها را پوشش می‌دهند. این برنامه‌ها ممکن است در 
ترغیب و جذب نوجوانان موثر واقع شود ولی باید دید همین نوجوان وقتی که دوره‌ی بلوغ 
راپشت سرگذاشت و غرایزء نیازها وقدرت تعقلش به رشد خود رسید آیا با این تلقی از دین 
و دین‌داری می‌تواند به هنگام قبول مسئولیت و شغل و وارد شدن به عرصه‌ی اجتماع, 
هم‌چنان دین‌داری خود را حفظ کند؟ 

«ما نمی توانیم در اصول عقاید از استدلال خودداری کنیم و نمی‌توانیم در اثبات 
توحید یا نبوت به شعار و شعر اکتفا کنیم. در دنیایی که جوان‌های ماء چه در دبیرستان 
و چه در دانشگاه با انواع استدلال‌های غیردینی یا ضددینی روبه‌رو هستند اگر ما به 
صرف تشویق و برانگیختن احساسات دانش‌آموزان برای متدین کردن آن‌ها اکتفا 
کنیم دستشان در مقابل شبهات خالی خواهد بود. پس باید این‌ها را بیان بکنیم» ۲ 


۱ مرادی اسداللهء آسیب‌شناسی تربیت دینی (گفتوگو با دکتر غلامعلی حداد عادل) ج ۱ ص ۴۱. 


۲ رویکردی نمادین به تربیت دینی» مؤسسه‌ی انتشارات قدیانی» تپهران ۱۳۷۴ ص ۱۳۸. 
۳ مرادی اسداله, آسیب‌شناسی تربیت دینی (گفت وگو با دکتر غ حداد عادل) ج ۱ص ۴۱. 
مر سی تربیت دینی ص 
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اگر در قرآن بررسی کنیم می‌بینیم که خداوند در بسیاری از آیات همه‌ی انسان‌ها و 
بهویژه مؤمنین را به تفکر تعقل تدبر و تفقه در دین و آیات الهی ترغیب کرده است. از 
این نکته درمی‌يابيم که اسللام دین معرفت و تعقل است. به عبارتی» ایمان باید بر مبنای 
شناخت ومعرفت باشد. 

«بنده معتقدم روش تربیت دینی در اسلام تربیت عقلانی است اما معتقد نیستم که 
هرچه در دین هست برای همه‌ی افراد قابل تبیین عقلانی است. هیچ حکمی از خداوند 
حکیم بی‌حکمت نیست واو کار گزافی نمی کند حکم گزافی هم صادر نم یکند اما این به 
معنای آن نیست که همه‌ی ما می‌توانیم به حکمت همه‌ی احکام پی ببریم. مثال ساده‌ای 
که به ذهن خیلی‌ها خطور می‌کند این است که چرا نماز صبح دو رکعت است؟ همه‌ی ما 
نماز صبحمان رادو رکعت می‌خوانيمولیواقعا گر یک یا سه رکمت بود اعتراضی داشتیم؟ 
با حالا که دو رکعت است برایش استدلال عقلانی داریم؟ خیر, اما این به آن معنا نیست 


که چون این نوع احکام در دین وجود داره دین غیرعقلانی است» ' 


٦‏ اجباری بودن آموزش رسمی 

انسان ذاتاً با هرچه که با عمق دلش رابطه برقرار نکند» جز انگیزه‌ای و انفعالی؛ 
مواجهه پیدا نمی‌کند که آن هم وقتی و زودگذر است. 

«تعلیم و تربیت دینی از طریق آموزش مستقیم و رسمی (آن هم به شکل کنونی) مفید 
نیست» زیرا آموزش رسمی و مستقیم لاجرم کارش به اکراه و اجبار می کشد یعنی درس, 
کلاس معلم کتاب نمره و کنکور همه و همه برای متعلم و متربی اجباری و تحمیلی 
می‌شود. به این مسأله از جنبه‌های مختلف دینی» کلامیء فلسفی» اخلاقی؛ روان‌شناسی 
تربیتی و مانند آن می‌توان پرداخت که در این‌جا فقط از جنبه‌ی دینی و قرآنی به آن 
می‌پردازيم. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان در تفسیر آیه‌ی «لاکراه فی الاین 
قد تبین الرشد من الغی» می‌فرمایند: جمله‌ی «لااکراه فی‌الاین» دین اجباری را نفی 


1 مرادی اسدالههآسیب‌شناسیتربیت دینی (گفت وگو با دکتر غلامعلی حداد عادل4 ج ص ۰۱۰۳ 


م ی‌کند زیرا دین عبارت از یک سلسله معرفت‌های علمی است که یک رشته معرفت‌های 
علمی دیگر را به دنبال دارد و روی هم رفته از اعتقادات تشکیل می‌شود. اعتقاد و ایمان 
از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد زیرا اکراه فقط در اعمال ظاهری, 
افعال و حرکات بدنی و مادی تأثیر دارد اما اعتقادات قلبی دارای علل و اسبابی دیگر از 
سنخ اعتقاد و ادراک‌اند و محال است که نتیجه‌ی جهل علم باشد یا این که مقدمات 
غیرعلمی‌موجب تصدیقات علمی‌شود. 

در هر حال به نظر می‌آید که آموزش‌های رسمی و مستقیم در عرصه‌ی تعلیم و تربیت 
دینی کارش به اکراه و اجبار و تحمیل می‌کشد و این امر می‌تواند آسیب‌های فراوانی را 
برای تربیت دینی و اخلاقی جوانان در بی داشته باشد» ۱ 


۷ تأکید بر حفظ مطالب دینی به جای فهم آن‌ها 

متأسفانه در مدارس ماء علی‌رغم همه‌ی تلاش‌ها و دقت‌هایی که برای تهیه‌ی 
کتاب‌های درس دینی و تدریس آن می‌شود «حس مذهبی» و «روح ایمان» در بچه‌ها 
چندان پرورش نمی‌یابد.دلیل اصلی آن این است که هدف اصلی این درس‌ها «قبول و 
فهم» نیست. بلکه یادگیری برای امتحان و کسب نمره است. 

لبتهاگرنتیجه‌ی کار به همین «بی‌ثمری» ختم می‌شد باز خوب بود مشکل این جاست 
که دانش‌آموز پس از طی این کلاس‌هاء با خود می‌گوید: «درس دینی را خواندم و متوجه 
شدم ولی چیزی که توجه مرا جلب کند در آن وجود نداشت.» آن‌گاه چنین قضاوت می‌کند 
که‌دین, آرامبخش درون نیست, تعالی دهنده‌ی روح و فکر نیست» سازنده‌ی عمل و صفت 
نیک هم نیست؛ ؛و اصولاً دین جاذبه‌ای ندارد متأسفانه این بزرگ‌ترین خطری است که از 
درس دینی در مدارس فعلی حاصل می‌شود. 


۸ تضاد میان خانواده و مدرسه در امور دینی 
اگر خانواد‌ی دانش‌آموزی متدین نباشد مربی پرورشی به راحتی نمی‌تواند فرزند این 
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میاقی و اصول‌کریت هی و ديي 8 


خانواده را یک فرد دین‌دار پرورش دهد یکی از آسیب‌های جدی در تعلیم و تربیت 
دینی تضادو تعارض میان دیدگاه‌ها و رفتار خانواده‌ها با محیط مدرسه است. 

آموزش و پرورش به راحتی نمی‌توانددر هسته‌ی خانوادهنفوذ کندو تأثیرات عمیق دینی 
در فرزندان آن‌ها بگذارد. 

«نفوذدر خانواد بسیار مشکل است.جامعه‌شناسان می‌گویند: «خانواده‌هسته‌ی سخت 
زهادهای اجتماعی است». خانوادہ در برابر تأثیرات بیرونی بیش از هر نهاددیگری مقاومت 
می‌کند. اگر خانواده‌ی دانش آموز متدین نباشد معلم و مدرسه به ندرت می‌تواند از چنین 
دانش‌آموزی یک فرد متدین بسازد البته این کار محال نیست اما بسیار دشوار است. 
اصلاً دین امری است که شروعش عاطفی و عملی است. مدرسه با بچه‌هایی که در 
خانواده عمل به دین و گرایش به آن را به طور طبیعی یاد نگرفته باشند چه کار می‌تواند 
بکند؟ برای مثال» اگر دختری حجاب را از مادرش نیاموخته باشد از مربی مدرسه نمی‌تواند 


بیاموزد» ' 


٩‏ مشکلات مربوط به محتوای آموزش های دینی 
تجربه نشان داده است که اگر انتقال مفاهیم دینی از جاذبه‌های لازم برخوردار 
نباشد و محتوای مطالب متناسب با نیاز مخاطبان تنظیم نشود چه بسا موجب گریز 
آن‌ها از دین بشود. 
در وضعیت کنونی» برخی مشکلات مربوط به این موضوع عبارت اند ز: 
- غیر ملموس بودن و جنبه‌ی انتزاعی داشتن محتوای بخشی از کتاب‌ها برای 
دانش‌آموزان؛ 
- مشخص نبودن ضرورت. کاربرد و فاید‌ی برخی از مطالب و آموزه‌های دینی برای 
دانش‌آموزان؛ 
-علم هماهنگی مطالب درسی با اهداف و نیازهای دانش‌آموزان؛ 
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- حجم زیاد مطالب و کثرت مفاهیم عنوان شده در درس‌های دینی؛ 
- جنبه‌ی حفظی داشتن اغلب مطالب درس‌های دینی؛ 


۰عدم طرح جذاب و شیرین مباحث دینی 

اصولاً در طرح مباحث پرورشی و درس‌های «تعلیمات دینی» نباید زیاد سخت‌گیری 
کرد تا مثل برخی از درس‌های ریاضیات برای دانش‌آموز سخت و ترس آور بشود. باید 
کاری کرد که درس دینی شیرین و جذاب باشد. 

«معلم‌باید با هنرمندی دین و درس دینی را زیر دندان دانشآموز شیرین کند. معلم 
دینی بای در دل دانش‌آموز نفوذ کرده و با او رفیق بشود.» ۱ 

«درس دینی با درس فیزیک شیمی و تاریخ فرق دارد در آن درس‌ها اگر ما معلومات یا 
مهارت‌هایی را به فرد منتقل کنیم کافی است ولی در درس دینی باید هرچه می‌توانیم این 
انتقال را عمیق‌تر ودرونی‌تر کنیم باید کاری کنیم که این آموزش منتههی به رفتاری درونی 
و برخاسته از ایمان و باور قلبی شود بنابراین کار معلم دینی حرافی» لفاظی و زبانآوری 
نیست» تدریس به معنای فنی کلمه هم نیست» بلکه او در کلاس درس وظیفه‌ای دوگانه 
برع هده دارد. از یک سو باید معلومات دینی را به دانش‌آموز منتقل کند. این معلومات خود 
دو بخش دارد؛ یک بخش دلایل عقلی, کلامی و پاسخ به سؤالات فلسفی را در برمی‌گیرد 
و بخش دیگر آموزش احکام مناسک و شعائر دینی را.» ۲ 


۱ مناسب نبودن فضای تدریس دینی 

سه عامل اصلی در کار تربیت به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: «متربی» «فضا» و 
«مربی». آن‌چه باید بین دوعامل مربی و متربی حاکم باشد فضاست که زمینه‌ی ارتباط 
فکری و فهمی را فراهم می‌کند. 
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تافضای مناسب فراهم نشود مربی نباید کار تربیت را شروع کند.فضا عبارت از آن 
چیزی است که ه رکس از محیط برای خودش انتخاب می کند و درآن به تنفس می‌پردازد. 
«فضا» مایه‌ای است که درآن, دل انسان او را به دیدن ترغیب می‌کند. 

روان شناسی می‌گوید: «محیط» اصل است ولی ما معتقديم که این اصل خودانسان 
است که از «عناصر محیط» برای خودش «فضا» می‌سازد و در آن فضا رشد می‌کند. 

ایجاد فضا به این صورت است که انسان عناصری از محیط به دلخواه خویش 
برمی‌گزینده آن‌ها را محیط خویش می‌سازد و با آن‌ها رابطه‌ی دلی برقرارمی‌کند. 

این فضا برای هرکسی متفاوت است. حتی ممکن است دو نفر درآن واحد در یک 
مخیظ فون که آن محیظ برای یکی ار و موب باشد و هفضا» به حتاب 
بیاید ولی‌همان‌جا برای دیگری آن فضا محسوب نشود انسان میان «محیط» و «فضا» 
حق انتخاب دارد. 

عوامل موّثر در ایجاد فضا عبارت‌اند از: دیدنی‌های موجود محیط شنیدنی‌های موجود 
خاطرات و تداعی‌ها از محیط عوامل موجود در محیط فیزیکی نظیر معماری» نورء رنگ 
تزئینات و.. و نیز امکانات و وسایل موجود. ۱ 

یکی از آسیب‌های بزرگ تربیت دینی در مدارس این است که غالبا فضای مناسب بیان 
معارف دینی و تربیت مذهبی فراهم نیست. آن‌چه بیش از متن درس و کناب ایجاد ایمان 
مذهبی می‌کند «معلم خوب» و (فضای مناسب» است. 

اگر «فضای‌مناسب» برای تربیت وجودنداشت مربی نباید متربی را برای تربیت بپذیرد 
زیرا نه تنها موفق نخواهد شد بلکه هردو ضایع خواهند شد 

بنابراین» نخست باید «فضا» را ایجاد کرد سپس متربی را به حال هرغبت» آورد و 
آماد‌ی قبول تربیت ساخت. آن‌گاه کار اصلی تربیت را شروع کرد 

مربی باید راه «فضاسازی» را فرا بگیرد. هم فضاسازی در خویش برای اخذ از محیط را 
و هم فضاسازی در دیگری را برای ایجاد اثر و تحول. در یک جمله باید گفت که ما برای 
تحقق تربیت یا هر امر فرهنگی» نیاز به «فضای مناسب» داریم. 


۳۲ کاربردی نبودن شیوه‌های طرح مباحث دینی 

در طرح تربیت دینی که ما برای کودکان و نوجوانان دنبال می‌کنیم بیش‌تر از شیوه‌ی 
پند دادن به ویژه به نوجوانان» علاوه بر این که بسیار آزاردهنده است. راه را نیز نشانشان 
نمی‌دهد و کم‌تر اثر تربیتی دارد. بزرگان دین ما هم در تربیت دینی اغلب از روش‌های 
غیرمستقیم وعملی استفاده‌م ی کرده‌اند. 

وقتی دانش‌آموزان را نصیحت می‌کنیم و می‌گوییم ترسو نباش» اراده داشته باش, 
اعتماد به نفس داشته باش, به دوستان محبت کن و... اگر به او نگوییم که هر یک 
از این دستورات چگونه قابل دست‌یابی است هی چگونه اثر تربیتی ندارد. اگر به یک 
دانشسآموز ترسو بگوییم نترس! هیچ اثری ندارد. باید علل ترس را در او شناسایی کنیم و 
کارهایی را که لازم است برای رفع این مشکل انجام دهد به او نشان بدهیم سپس او را 
در وجود او اصلاح شود 

خللاصه آن که برای ایجاد اهداف تربیت دینی باید راه‌کار و شیوه‌ی عملی ارائه کرد. ما 
بااین که از لحاظ منابع بسیار غنی هستیم متون بسیار ارزشمندی داریم و احادیث فراوانی 
در زمینه‌ی تعلیم و تربیت دینی در اختیارمان است» کم‌تر در صدد ارائه‌ی راه‌کار برای 
اهداف دینی مطرح شده در این متون برآمده‌ايم. در حالی که‌مسیحیان در متون دینی‌شان 
مطالب بسیار کم‌تری دارند اما همان‌ها را کاربردی کرده و ارائه داده‌اند. 


۳ کم‌ارزش تلقی کردن درس‌های علوم انسانی 

در نظام فعلی آموزش و پرورش» مدرسه بیش تر جای آموزش است نه تربیت» چرا 
که درس‌های اصلی «انسان‌ساز» و«تربیت کننده» یا کم‌ارزش تلقی می‌شوند یا صرفاً 
جنبه ذهنی یافته‌اند. حتی فعالیت‌های مربی پرورشی نیز بیش تر جنبه‌ی ذهنی وف راگیری 
اطلاعات دارد. (مثل بسیاری از مسابقات) در حالی که اگر قرار باشد کار تربیتی بشود باید 


آسیب شام ی تریبت دی سم 3 


مهای و او کربیت هی و توت £ 


دروس انسانی مانند درس دینی» «درس هنر» «درس ورزش» «درس ادبیات» و 
«درس منطق» که عمیق‌ترین تأثیرات را در اندیشه رفتار و به ویژه تربیت دانش‌آموزان 
دارند بیش‌تر مورد توجه قرار گيرند. علاوه براین» چنین دروسی نباید مانند درس‌های 
ریاضی» فیزیک» علوم و.. جنبه‌ی ذهنی و اطلاعاتی پیدا کنند. 

در حال حاضرء قضیه درست برعکس است. یعنی درس‌هایی که جزو علوم محض یا 
ریاضی هستند و بعدها در کنکور و شغل‌یابی بیش تر مورد استفاده قرا می‌گیرند بیش‌ترین 
اعتبار را در مدرسه دارند. این اعتبار در درجه‌ی اول از سوی اولیای مدرسه به بچه‌ها لقا 
می‌شود. برای مثال هرگاه دانش‌آموزان در این دروس ضعیف باشند و فرصت کمی تا 
امتحان باقی باشد به‌راحتی درس‌های فیزیک» شیمی» ریاضی» علوم و را جای‌گزین 
کلاس‌های مربی پرورشی یا جای‌گزین درس انشاء یا هنر و می‌کنند. 

جامعه نیز بیش‌ترین اعتبار را به افرادی می دهد که در این زمینه‌ها دانش ومهارت‌بیش‌تری 
دارند در نتیجه والدین مجبور می‌شوند که برای تقویت این زمینه‌ها به مدرسه و فرزندانشان 
فشاری مضاعف بیاورند این دیدگاه یک سیب جدی برای امرتربیت در مدرسه استه 


. ایجاد بیزاری به خاطر دلی نبودن 

تربیت دینی باید دست‌کم در سه حیطه همزمان اتفاق بیفتد: یکی در حوزه‌ی 
شناختی,دیگری در حیطه‌ی عاطفی و سوم در حوزه‌ی عمل. هم |کنون بیش‌ترین کاری 
که در زمینه‌ی تعلیم و تربیت دینی در مدارس صورت می‌گیرد در «حوزه‌ی شناختی» 
است» آن هم در حد ««انستن دین». یعنی حتی در همین حیطه نیز آموزه‌های دینی از حد 
«دانستن» فراتر نمی‌رود به گونه‌ای که حتی بسیاری از مواقع دانش‌آموزان درک و فهم 
درستی هم از مباحث دینی پیدا نم یکنند چه رسد به این که به «باور» برسند. 

مسلم است که باور دین به قلب مربوط می‌شود و اگر ایمان در قلب انسان جای نگیرده 
اطلاعات مذهبی به فراموشی سپرده می‌شوند و چه بسا بعدها بیزاری ایجاد کنند و اصل 
زندگی را به خطر بیندازند؟ 


0 عدم توجه به مخاطب و نیازهای او 

یکی از آسیب‌های جدی در زمینه‌ی تعلیم و تربیت دینی؛ «مخاطب‌شناسی» است. این 
مبحث یکی از جنبه‌های مهم تربیت دینی است. مربیان باید بدانند که نیازهای حقیقی 
دانش‌آموزان در حیطه‌ی تعلیم و تربیت دینی چیست؟ انگیزه‌های آنان کدام است؟ چه 
علاقه‌هایی آنان را راه‌می‌برد؟ 

جنبه‌ی دیگر مخاطب‌شناسی عدم آشنایی مربیان با زبان کودکان و نوجوانان در مراحل 
مختلف رشد است. یعنی مربی یک فعالیت را همان‌گونه که برای دانش‌آموزان کلاس 
اول اجرا می‌کند برای دانش‌آموزان کلاس پنجم هم اجرا می‌کند و هیچ توجهی به مزان 
درک و فهم و کلیدواژگان پای‌ی دانشسآموزان در مقاطع مختلف ندارد با همه با یک زبان 
و یک نوع واژگان و یک لحن صحبت می‌کند. این مطلب نشان می‌دهد که گاهی مربی 
زبان و نیاز مخاطب خود را به درستی نمی‌شناسد و در نتیجه نوع برخوردش با دانش‌آموزان 
هم درست نیست. در واقع آن‌چه به عنوان دین به دانش‌آموزان ارائه می‌شود جنبه‌ی 
تحکمی»دستوری یا نصیحتی دارد 


توصیه‌هایی در مورد اصلاح آسیب‌های موجود در تربیت دینی 

مربی اساسی‌ترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت دینی است زیرا نقش الگو و 
راهنمای دانش‌آموزان و هدایت کننده‌ی فرایند تربیت دینی را برعهده دارد. میزان 
شایستگی, دانش دینی» کارامدی و علاقه‌مندی او اصلی‌ترین تعیین‌کننده‌ی فرایند 
شکل‌گیری تربیت دینی در دانش‌آموزان است. به همین جهت در «گزینش مربی» و 
«معلم» درس دینی باید نهایت کوشش و دقت صورت گیرد. علاو‌براین» او باید از 
اختیارات لازم برای اجرای برنامه‌های تربیتی دانش‌آموزان برخوردار باشد. 

یکی از نکاتی که در بحث تربیت دینی باید مورد توجه معلمان دینی یا مربیان پرورشی 
قرار بگیرد ارائه‌ی نظرات صحیح دینی در مقابله با خرافات و عقاید نادرست است. آن‌ها 
باید نظرات صحیح دینی را از عقاید خرافی شایع در میان مردم جدا کنند و به شاگردان 
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بنمایانند. اگر این کار صورت نگیرد وقتی دانش‌آموزان در معرض شبهات فراوانی که 
امروزه در همه جا پراکنده است قرار بگیرند به راحتی نسبت به باورهای صحبح دینی هم 

مربیان بای وقایع و رویدادهای روزمره‌ای را که به نوعی با مسائل دینی ارتباط داردبرای 
دانش‌آموزان تجزیه و تحلیل کنند تا آن‌ها قدرت تحلیل پیدا کنندو بتوانند عقاید و باورهای 
خود را در مواجهه با مسائل جدید حفظ کنند. 

مربیان باید در حین فعالیت‌های پرورشی, آن بخش از مسائل مذهبی را که به نوعی به 
در زندگی بفهمند و نشانه‌های آن را دریابند و از مجموع آن نشانه‌ها نقشی از «دین» را در 
ذهن ترسیم کنند و آن را مقدس شمارند و بدان عشق ورزند 

این نکته بسیار مهم است که مربیان بدانند درک فرزند از مسائل انسانی و معنوی» 
پیش از بلوغ» بیش تر است. درست است که کودک ابتدا در مورد مسائل دنیایی» 
حسی و دانشی چیزی نمی‌داند. ولی در زمینه‌ی مسائل انسانی» معنوی و باطنی» او 
از آدم‌های بز رگ قوی‌تر تیزتر و فهمیده‌تر است. به همین جهت باید با رفتار خویش 
نمونه‌ی درست رفتار را به دانش‌آموزان نشان بدهند. 

در آموزش دینی لازم است بدانیم که چه مباحثی از اسلام را باید برای دانش‌آموزان 
مطرح کنیم؟ کدام عقاید و دستورات را باید عرضه کنیم که آن‌ها فراری نشوند؟ اگر 
اشکالانی برای ذهن آنان پیش آمد چه‌گونه پاسخ‌گوی آن‌ها باشیم و چه مسائلی را طرح 
کنیم که بتوانند آن‌ها را عملا در زندگی خود ملاحظه کنند و مصادیق آن‌ها را بشناسند؟ 
معلمان؛ مربیان و بزرگ‌ترها باید سعی کنند که «مطالب دینی» را به صورتی منظم و با 
ترتیبی منطقی به دانش‌آموزان عرضه کنندتا آن‌ها بتواننداین آموزه‌ها رابه‌گونه‌ای بنیادی 
درجان نیش پاب وحرزننگن کون پاهکن 

مربی و معلم نباید تنها به وظیفه‌ی آموزشی خود اکتفا کند. بلکه بایستی با چشم» 
گوش» حرکات» سخنان و حالات خویش به تحریک حس مذهبی» ادب و انضباط 


صمیمیت و سازگاری» ابتکار و دقت آزادگی و بلندنظری دانش‌آموزان بپردازد و یار 
و راهنمای آن‌ها باشد. 

یکی از پیشنهادهای اصلی برای اصلاح آسیب‌های موجود در تربیت دینی» آن 
است که آموزگاران درس دینء از معلمان اصلی دروس مدرسه مجزا نباشند وگرنه 
دانش‌آموزان ارزش کار آن‌ها را ناچیز می‌شمارند. اگر این کار در مدارس فعلی امکان 
نداشته باشد دست کم باید در زمینه‌های دینی هماهنگی و هم‌سویی کاملی میان مربیان 
پرورشی و معلمان دیگر وجود داشته باشد 

تأکید می‌شود که طرح مسائل تربیتی, به‌ویژه تربیت دینی, نباید تنها برعهد‌ی «مربی 
امور تربیتی» باشد بلکه بهتر است سایر معلمان نیز این مسائل را برای دانش‌آموزان مطرح 
کنند برای مثال» باید ترتیبی داد که در بخشی از ساعات دروس اصلی مدرسه (مثلا در حد 
پنج دقیقه) سوالات و مباحث دینی مطرح شده و پاسخ آن‌ها هم به اختصار ولی مستدلء 
داده شود اما جواب مشروح و کامل آن‌ها به ساعات «فوق برنامه» موکول شود چون 
دانش‌آموزان تنها در آن برنامهها با علاقه شرکت خواهند کرد و مطالب را به جان خواهند 
پذیرفت. البته برای این برنامه‌ها باید افراد آگاهی را در نظر گرفت که «دین» و «نربیت» را 
به خوبی بشناسند به هر حال در زمینه‌ی راه‌کارهای عملی این کار باید مطالعه و پژوهش 
جدی صورت گیرد و از مربیان و معلمان نظرسنجی شود 

در زمینه‌ی طرح مسائل مربوط به تعلیم یا تربیت دینی» باید از میل طبیعی کودک 
و نوجوان برای درک حقایق و کنجکاوی در مورد مسائل هستی کمک گرفت. حس 
کنجکاوی به صورت فطری در همه‌ی کودکان و نوجوانان وجود دارد و این حس درونی 
می‌تواند انگیزه‌ی اصلی برای طرح بسیاری از مسائل دینی و معرفتی باشد. 

امروزه یکی از اصول پذیرفته شده در عرصه‌ی آموزش و پرورش این است که نباید 
مسایل علمی و تحقیقی را به صورت لقمه‌ای راحت در اختیار متعلم گذاشت بلکه تا آن‌جا 
که امکان دارد باید برای آن‌ها زمینه‌سازی و طرح پرسش کرد تا دانش‌آموزان انگیزه‌ی 
کافی برای جست‌وجوگری و پاسخ‌یابی داشته باشند. مربی یا معلم باید بیش از تلاشی که 
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برای‌انتقال معلومات خویش م ی کنددردان شآموزان‌برای‌جویندگی ایجادانگیزه‌کندبهعبارت 
روشن‌تر کاری کند که ذهن دانشآموزبا موضوع ومسأله‌ی موردنظر درگیر شود 

آموزش‌های دینی باید زیبا و هنرمندانه باشند. انسان ذاتاً طالب جمال و زیبایی 
است. از این رو در طرح مسائل «آموزش دین» باید حداکثر ذوق وزیبایی و هنر را به 
کار گرفت تا آموزش بهتر و دلنشین‌تر باشد؛ هم‌چنان که یکی از علل پیشرفت اسلام 
درزمان رسول اکرم (صل یاه علیه وآله‌وسلم؟ رسایی و شیوایی ودر عین حال‌زیبایی بیان 
قرآن کریم بود که به سرعت در دل‌ها نفوذ می‌کرد. استفاده از هنر نباید به میزانی باشد که 
آموزش دینی را تحت‌الشعاع قرار دهد و اذهان را از محتوای آموزش منحرف سازد 

آموزش‌های دینی باید متناسب با نیازهای روحی و روانی دانش‌آموزان و قابل فهم 
ودرک برای آن‌ها باشد. بدین منظور باید مطالب با زبان مناسب کودکان و نوجوانان آرائه 
شوند و طوری نباشند که فقط عده‌ی خاصی از آن‌ها استفاده کنند. عدم رعایت این نکته 
باعث گریز تدریجی از دین و انکار درونی برخی از عقاید و باورهای دینی در دانش‌آموزان 
خواهد شد. 

مربیان باید برای طرح مسائل دینی و نفوذ در اعماق ضمیر دانش‌آموزان از تمثیل و 
مثال به خوبی و فراوانی بهره بگيرند چون اغلب مسائل دینی و باوری به نوعی تجریدی 
و انتزاعی هستند و ممکن است درک این مطالب برای همه‌ی دانش‌آموزان ساده نباشد. 
این روشی است که در قرآن نمونه‌های فراوان دارد. «و ضربنا للناس فی‌هذاالقرآن من کل 
متل»(ما در این قرآن برای هدایت مردم هرگونه مثلی زدیم) و در بیان علت می‌فرماید 
«لعلهم یتذکرون»(شاید متذکر شوند) ممکن است افرادب استدلال‌های عقلی وی بایان 
مطالب علمی» مفاهیم را درک یا قبول نکنند برای این که این افرادمتوجه و متذکر شوند 
قرآن مثال‌هایی می‌آورد 

آموزش‌های‌دینی هميشه نباید جنبه‌ی اثباتی به خودبگیرند زیرازمینه‌ی قبول بسیاری 
از مطالب به دلیل فطری بودن در کودک یا نوجوان فراهم است. بای نگیزه‌ی تفکر را 
در دانش‌آموزان تقویت کرد ضرورتی ندارد که مربی همه چیزراثابت کند بلکه کافی 


است برای دانشآموز سوّال طرح کنند و او را برای یافتن پاسخ به تفکر ترغیب کند. 
این روش دو نتیجه‌ی مثبت دارد: اول این که حس کنجکاوی دانش‌آموزان را تقویت و 
برای پی‌گیری مسائل دینی در آن‌ها ایجاد انگیزه می‌کند. دیگر آن که وقتی دانش‌آموزان 
با این روش به نتیجه‌ی مورد نظر برسند مطالب برایشان جذاب و ماندگار می‌شود. این 
روش نیز در قرآن فراوان به چشم می‌خورد. قرآن در بسیاری از مواقع پرسش‌هایی را 
مطرح می‌کند فطرت انسان را مورد خطاب قرار می‌دهد اما پاسخ آن پرسش را نمی‌دهد 
بلکه ردمی‌شود برای مثال: «فلاینظرون الی‌الابل کیف خلقت» آی به شتر نگاه نمی کنند 
که چگونه خلق شده است؟ 

فطرت انسان به‌گونه‌ای آفر يده شده است که ذاتاً حقیقت» راستی» عدالت و همه‌ی 
فضائل اخلاقی را دوست دارد. در تربیت دینی باید کاری کرد که این فطرت از مسیر 
اصلی خودش بیرون نرود و به سوی انحراف کشیده نشود. همین که کودک با بدی‌ها 
آشنا نشود خود بخش مهمی از فرایند تربیت است و همین امرء اساس پرورش تمایلات و 
عواطف عالی کودک محسوب می‌شود.به عبارت دیگر» در امر تربیت دینی نباید نمونه‌های 
زشتکاری و شخصیت‌های منفی را به تفصیل برای دانش‌آموزان بیان کرد. 

یکی از خطرهای بزرگ تعلیمات دینی و پرورش‌های مذهبی» آن است که در کودکی به 
فرزند چیزی بیاموزیم یا بهگونه‌ای تربیتش کنیم که چون بزرگ شود آن را مخالف حقیقت 
و صلاح ببیند و یک‌باره همه‌ی اثرات دینی خود را واپس بزند و در جبهه‌ی مخالف آن‌ها 
پایستد و بدون انصاف» همه را به باد تهمت بگیرد و ناروا بشناسد پیش پیش بایداز این خطر 
جلوگیری کرد راه مناسب همان است که کار پرورش و سپس تعلیم وی» موافق فطرت و 
قبول ذات او صورت پذیرد بر این اساس» مطالب مذهبی را باید به همان صورتی که برای 
بزرگ‌ترها مطرح می‌کنیم برای کودکان و نوجوانان نیز طرح کنیم (البته با الفاظی ساده‌تر 
و روشن‌تر) با این تفاوت که بهتر است برای کودکان جنبه‌های رفتاری مطالب را بیش‌تر 
بازگو کنید. هنگامی که بزرگ‌تر شدند جنبه‌های «حالتی و صفتی» را برایشان جلوه دهیم 
و در سنین بالات جنبه‌های «اعتقادی و باطنی» را در پیش نهیم. 
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برای تربیت و تلطیف حس دینی در دانش‌آموزان, باید از طرح اختلافات اعتقادی 
میان ادیان و مذاهب ونیز تفاوت‌های موجود در دستورات دینی در میان فرق اسلامی 
پرهیز کرد. این احتراز از ایجاد شبهه و تردید در جان دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند و 
برای پرورش تمایلات عالی آن‌ها به مبداً هستی و مبدً خیر مؤثر است. 


چکیده ی آموزه‌های بخش دهم 


در این بخش آموختیم که: 

رشد و کمال آن پدیده است. بدون شک تعلیم و تربیت دینی نیز از چنین آفت‌هایی برکنار 

مربیان پرورشی باید بدانند که در مسیر تربیت دینی چه لغزشگاه‌هایی وجود دارد که 
ممکن است‌مانع رسیدنآنان به اهداف مقدسشان در این حیطه بشود شناخت این آفت‌ها 
وموانع را آسیب‌شناسی تربیت دینی» می‌نامیم. 

منظور از آسیب‌شناسی معرفت و تربیت دینی شناخت و بررسی ناهنجاری‌هاء موانع» 
عایق‌ها و محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی ایجاد باور و اعتقاد دینی در متربیان و نیز عدم 
ترییت کشور است. 

عوامل و مولفه‌های آسیب‌شناسی تربیت دینی را از یک منظر می‌توان به دو دسته‌ی 
«موانع» و «عایق‌ها» تقسیم‌بندی کرد. منظور از «موانع» مشکلات و عوامل بازدارنده‌ی 
بیرونی و منظور از «عایق‌ها» نیز عوامل بازدارنده‌ی درونی در فرد است. 

عمده‌ترین آسیب‌های تربیت دینی را می‌توان بدین شرح برشمرد: 
۱.نامشخص بودن ساحت‌های تربیت‌دینی؛ 
۲ تفکیک و مرزبندی آموزش با پرورش؛ 


۲.أشتباه گرفتن اطلاعات دینی به جای تربیت‌دینی؛ 

۴.تأکید زیادروی جنبه‌های احساسی دین؛ 

۵ اجباری بودن آموزش رسمی؛ 

۶ تأکید بر حفظ مطالب و درس‌های دینی به جای فهم آن‌ها؛ 
۷.تضاد میان خانواده و مدرسه در امور دینی؛ 

۸ مشکلات مربوط به محتوای آموزش‌های دینی وس 
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۱.قرآن‌مجید . 

۲نهجلبلاعه 

۲.صحیفه ی‌سجادیه. 

۴.آمدی.غررالحکم ودررالکلم ترجمه‌ی محمدعلی‌انصاری [بی‌جا] جلدا و ۲. 

۵.محمدی ری شهری» محمد میزانالحکمه. ۷۰ جلد قم دفتر تبلیغات اسلامی» 
۶Y‏ 

۶ کلینی» ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق.اصو لکافی» جلد ۲. 

۷ خمینی(ره) سید روح الله . صحیفه نو مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی جلدهای 
AIF ATAAN E‏ 

۸ بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از سایت /44€۲.1۲ع1))://]8.1. 

٩.مظلومی.‏ رجبعلی. گامی در مسیر تربیت اسلامی (کودکی 0 بلوغ» نشر آفاق, تهران» 
۸ جلد ۰۱ 

۰. مظلومی» رجبعلی, گامی در مسیر تربیت اسلامی (مبانی تربیتی) نشر آفاق, تهرانء 
۶۲ جلد ۲. 

ا موم و کاس در س رو انم رای ا ر را ان 


۷ طباطبای محمد حسین تفسیرالمیزان جا" 

۸ فر ید مرتضی الحدیث دفتر نشرفر وی اسلامی:تهران, ۱۳۷۲ء جلدهای ۳۳۱ 
۹عطهری» مرتضیانسان درقرآن» صدره تهران ۰۱۳۶۹ 

و فطوته صلره تهران ۰۱۲۶۹ 
o O‏ 


۲باهنر ناصر . «آموزش معارف دینی به کودکان» مجموعه رالات سمپوزیوم جایگاه ۱ 


قرست مو ی - 


تربیت د رآموزش و پرورش» دبیرخانه‌ی سمپوزیو؟ تهرانء تربیت» ۰۱۳۷۱ 
قلمعلی: وای ودوچشم و یک تماشاست؟ مجموعه مقالات سمپوزیوم 


سرامى» 
جایگاه تربیت در آموزش و پرورش؛ دبیرخانه سمپوزیوم تهران 

۴باقری» خسرو چیستی تربیت دینی, تهران» نشر تربیت الام وابسته به معاونت 

پرورشی وزارت آموزش و پرورش» ۰۱۳۸۰ 

۵مهندس بیانیحس مذهبی با بعد چهارم‌روحانسانی» مسسه‌ی مطبوعات اسلامی 
تهران »۰۱۳۴۸ 

۲۶.جعفری» محمد تقی: رناخت از دیدگاه علمی و ار دیدگاه قرآن» دفتر نشر فرهنگ 
اسلامیتهران؛ ۰۱۳۶۰ 

۷متن سخنان حضرت آية اله حائری شیرازی در گفت وگوبا آفای پیشنمازی» معاونت 


۸حمدی, علی اصغر, فطرت از دیدگاه روان‌شناسی اسلامی, امیر کبیس تهرا 6 7۲ 
*غفلسفی, محمدتقی. کودک, جلد ۱ 9 ۲ 
مير ابوالقاسمی, » سیدمحمدتقی. 


پژوهشی در زندگی 
آنتشار تیهران» ۱۳۵۱ 


بی جوانانء شرکت سیعامی 
یند مدار درمدرسه انتشاران تز کید تمران ۱۳۸۲. 

تربیت دینی (گفت وگو با دکتر غلامعلی حداد عادل) 
زک آموزشی, تهران, ۱۳۸۳ جار . 

۱ مرادی اسداللہ یا تربیت دینی (گفتوگو با استاد 
۱ زک آموزشی تهران, ۱۳۸۴ لرپ 


۴کریمی, داي * رویکردی 


ان حوزه 9 دانشگام) 


نملاین به تربیت دینی» موآسسه‌ی انتشارات قدیانی, 


آموزش و #رورش. بی‌ناء تهران, 


قائمى»على. "رورش مذهبی کور که انتشار ات رشاد قم ۱۳۵۸ 
۷میرابو القاسمی, سیدمحمدتقی. 
بعشت تهران, ۱۳۵۶ 
1۸ شفیعی, سیدمحمد. فطرت از 


اه علم و اسف دتر شر و اي قلي هرن 
رنه 


آموزش دینی ا زا تا عصرحاضر مؤسسه انتشارات 


٣‏ داوودیء محمد تربیت‌دینی 
موسه‌ی 
ا 


(سیره ی ثربیتی پیامبر(ص )و او اهل بیت (علییمالسلام ی 
پژوهشی حوزه 9 دانشگام تهران 0 TAY‏ 


وات ومقالات منتشر نشدهی شادروان استاددکتر رجیعلی مظلومی. 


